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  9صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401 آبان 6 آزمون
 

 
 

  
  
  

 گنجد؟ شناختي ميكدام گزينه در دايرة رشد  - 31
  ) مهار خشم با انجام ورزش2  ) خشم شديد نوجوان از انتقاد ديگري1
  بودن خاص اسحسا) افزايش ظرفيت حافظه در پي 4    ) نوساناتي ميان شادي و غم3

 ؟شود شود و دورة نوپايي از چه سني آغاز مي طي دو ماه كامل مي تمهارت جسماني دورة طفولي  كدام ،ترتيب به - 32
  چانه و سينه ـ يك سالگي نداشت نگه بالا) 2    دن ـ يك سالگيز لتغ) 1
  چانه و سينه ـ سه سالگي نداشت نگه بالا) 4    زدن ـ سه سالگي غلت) 3

  ؟شود كدام حيطه در نوجواني توصيه ميدر براي مقابله با پيامدهاي منفي رشد » ورزش كردن«مهارت  - 33
  شد اجتماعير) 4    رشد هيجاني) 3  اخلاقيرشد ) 2  رشد شناختي) 1

رفت و آمد كنند تا  ،هايي كه كودك همسن كودك ايشان دارند كنند تا با ديگر خانواده هاي داراي يك فرزند توصيه مي شناسان همواره به خانواده روان« - 34
 ـ هاي ارتباطي و اجتماعي داشته باشد. با اين وجود، برخي كودكان تك فرزند،  كودكشان بستر لازم را براي آموختن مهارت زيـاد   ةحتي بـدون تجرب

يـك از   كـدام  ناظر بردر اين امر، بودن برخي كودكان  ءشناسان و استثنا روان توصية ،ترتيب به» هاي ارتباطي خوبي دارند. تعامل با همسالان، مهارت
 ثر بر رشد است؟ؤعوامل م

    ) محيط ـ محيط4  ) محيط ـ وراثت3  ) وراثت ـ محيط2  ) وراثت ـ وراثت1
گرفته تا به صورت  دكنند تا احسان هم اين عمل را انجام ندهد؛ بنابراين احسان هم يا آميز خودداري مي حسان از بيان هرگونه لفظ توهينمادر و پدر ا« - 35

  ؟ هاي زندگي قرار دارد يك از دوره احتمالاً احسان در كدام» بسيار مؤدبانه با ديگران صحبت كند.
 كودكي اول) 4  كودكي دوم) 3  نوجواني) 2  هفت سال دوم) 1

  ؟داردبه عامل متفاوتي از ساير ابيات اشاره كدام بيت  - 36
  هاي بشر گوش خر كوتاه كردي اسب شد آيا مگر // جان من ذاتي است بعضي ويژگي) 1
  قعر دريا گوهر است ،نشيند كفعيب نيست // روي دريا  ،ني ناكسان بالا نشينندگر كه بي) 2
  آرد سوي نار مقيم دبمار بد جاني ستاند از سليم // يار ) 3
 است عل خررون // آن يكي شمشير گردد ديگري نآيد ب آهن و فولاد از يك كوه مي) 4

 كودكي است؟ رةيك از ابعاد رشد در دو هر يك از مصاديق زير، مربوط به كدام - 37
  كند. ـ محدثه با ديدن صورت ناراحت مادرش، شروع به گريه مي

 كند. ا براي ديدن انتخاب ميهاي خود يكي ر ـ زهرا از ميان كارتون
 گردد. خود مي شدة بازي پنهان لي به دنبال اسبابـ ع

 كنند. بازي مي ـ حسن و حسين در كنار هم، اما به تنهايي ماشين
  ) هيجاني ـ شناختي ـ شناختي ـ اجتماعي2  ) اجتماعي ـ هيجاني ـ شناختي ـ اجتماعي1
  ماعي ـ هيجاني ـ اجتماعي ـ شناختي) اجت4  ) هيجاني ـ شناختي ـ اجتماعي ـ شناختي3

 هاي زير را تعيين كنيد. درستي يا نادرستي گزارهترتيب  به - 38
  ند.باشدوقلوهاي همسان توانند  ميـ هليا و الياس 

  ها مستلزم آگاهي نيست. دهي به هيجان ـ جهت
  فردي است. ها به معناي رشد بين مندشدن بازي ـ قاعده

  ) د ـ ن ـ د4  ـ د ـ ن ) ن3  ) ن ـ ن ـ د2  ) د ـ د ـ ن1
 ؟شود يك از تغييرات شناختي دورة نوجواني باعث بهبود تمركز نوجوانان نسبت به كودكان مي كدام - 39

  گيري مهارت فراحافظه شكل) 2    تر شدن توجه گزينشي) 1
  سازي حافظه ظرفيت) 4    گيري تفكر فرضي شكل) 3

 ؟كدام است ،دورة نوجوانيدر فكر تنتيجة افزايش سرعت  - 40
  نگهداري اطلاعات بيشتر در حافظه) 2  ابي و تغيير جهت تفكر لحظه به لحظهينظارت، ارز) 1
  گيري پردازش مفهومي شكل) 4  فراگيري چگونگي به حافظه سپردن اطلاعات) 3

 رشد شناسي روان شناسيروان

  65تا  34هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را اقتصادوشناسيروانبخش، از ميان سؤالاتدر اين
  پاسخ دهيد. 50تا  41هاي  به سؤال» يا« 40تا  31هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

 در بازار است:» گوشت قرمز«مربوط به مقادير قيمت و عرضه و تقاضاي   جدول زير، - 41

  تومان چقدر است؟ 500ان گوشت در قيمت كنندگ الف) حداكثر درآمد عرضه
  وجود دارد؟» مازاد عرضه«ها  ب) در كدام رديف

  كنند؟ تومان، حداكثر چند تومان هزينه مي 100پ) تقاضاكنندگان در قيمت 
  ؟ها، قيمت گوشت در بازار در حال افزايش خواهد بود ت) در كدام رديف

30,) الف) 1   2و  1) تتومان  2000پ)  ،5و  4تومان ب)  000
10,) الف) 2   4و  3) تتومان  6000پ)  ،2و  1تومان ب)  000
30,) الف) 3   4و  3) تتومان  6000پ)  ،2و  1تومان ب)  000
10,) الف) 4   2و  1) تتومان  2000پ)  ،5و  4تومان ب)  000

شود، توليد  توليد مي Aكيلو كالاي 48انات توليد اين كارخانه، زماني كهشود. با توجه به منحني مرز امك توليد مي B و Aدر يك كارخانه دو كالاي - 42
 خواهد بود. با فرض اينكه قيمت هر كيلو كـالاي  Bكيلو كالاي  15توليد، امكانات براي Aكيلو كالاي 52كيلو خواهد بود و با توليد B27كالاي

A120 هزار تومان و هر كيلو كالايB50 كيلو توليد كالاي 4هزار تومان باشد، ميزان هزينة فرصت افزايشA چند تومان است؟ 

 نظر شده است. كه از توليد آن صرف Bهزار تومان كالاي 600) 1

 شود. كه توليد مي Aهزار تومان كالاي 6240) 2

  نظر شده است. كه از توليد آن صرف Bهزار تومان كالاي 520) 3
  شود.  كه بيشتر توليد مي Aهزار تومان كالاي 480) 4

 هاي مختلف است، با توجه به آن: زير، بيانگر مقادير عرضه و تقاضاي يك كالا در قيمت نمودار - 43

  تومان، چند كيلو است؟ 700قيمت  الف) تفاضل مقدار تقاضاي تعادلي و ميزان تقاضا در

  رو است؟ ترتيب بازار با چه وضعيتي روبه تومان، به 300تومان و  600ب) در قيمت 

  است؟ چند تومانرسد و مقدار آن  در كدام سطح از قيمت و مقدار، دريافتي توليدكننده به حداكثر ميترتيب،  بهج) 

تقاضا و هماهنگي رفتار اقتصادي  د) كدام عامل موجب از بين رفتن فاصله بين عرضه و

  شود؟ تومان مي 400كننده در سطح قيمت  توليدكننده و مصرف

  تومان افزايش قيمت 100، د) 4200ـ  8و  600كيلو، ج)  10اي معادل  كيلو ـ مازاد عرضه 4اي معادل  ، ب) كمبود عرضه6الف)  )1

  تومان كاهش قيمت 100، د) 4200ـ  8و  600كيلو، ج)  10ي معادل كيلو ـ مازاد تقاضاي 4، ب) كمبود تقاضايي معادل 4) الف) 2

  تومان افزايش قيمت 100، د) 3000ـ  6و  500كيلو، ج)  10اي معادل  كيلو ـ كمبود عرضه 4اي معادل  ، ب) مازاد عرضه6) الف) 3

  تومان كاهش قيمت 100، د) 3000ـ  6و  500كيلو، ج)  10اي معادل  كيلو ـ مازاد عرضه 4اي معادل  ، ب) كمبود عرضه4) الف) 4

 ،ديمرز امكانات تول اقتصاد
و چگونه عمل  ستيبازار چ

 كند؟ يم
  55تا  35هاي  صفحه

  مقدار عرضه
  )به كيلو(

  مقدار تقاضا
  )به كيلو(

 قيمت هر كيلو
  (به تومان)

 رديف
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��لو) (به تقاضا و ��لو)عرضه (به تقاضا و عرضه

  پاسخ دهيد. 50تا 41يهابه سؤال،ايدپاسخ نداده40تا31هاياگر به سؤال
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 محل انجام محاسبات

 هاي عرضه و تقاضا، صحيح است؟ يك از عبارات زير در خصوص مفهوم بازار و منحني كدام - 44
كنندگان موفق به خريد كالاي مورد  شويم، در اين حالت چون گروهي از مصرف رو مي الف) در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي با كمبود عرضه روبه

 شود. شوند، حاضرند براي خريد كالا مبلغ بيشتري بپردازند و اين امر سبب كاهش قيمت كالا مي نياز خود نمي
مقدار تقاضاي  در كاهش سبب در درآمد افزايش دارد. ارتباط درآمد با معكوس صورت به كالاي معمولي براي تقاضا كالا، قيمت بودن ثابت فرض با ب)

  شود. مي قيمت هر كالاي معمولي در
ها در مورد رونق يا  بيني آن هاي توليد، قيمت عوامل توليد و پيش كنندگان در مورد مصرف يك كالا از عواملي مانند قيمت كالا، هزينه ميم مصرفج) تص

  پذيرد. ركود بازار تأثير مي
مقابل با كاهش قيمت، مقدار تقاضا افزايش  يابد و در د) نزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه با افزايش قيمت كالا، مقدار تقاضاي آن كاهش مي

  يابد. مي
  رود. دليل كمبود (فزوني تقاضا بر عرضه) قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش مي قيمت كالايي در حال افزايش باشد، به هـ) اگر در بازار، 

  ) د، هـ4  ) ب، ج3  ) ج، د2  ) الف، ب1
 است؟  نادرستها  هاي زير در مورد خانوارها و بنگاه يك از گزينه كدام - 45

 فروشند. ) كسب و كارها، كالاها و خدمات مورد نياز را به خانوارها مي1

 كنند. ) كسب و كارها، زمين، نيروي كار، سرمايه و كارآفريني را براي توليد كالاها و خدمات ارائه مي2

  شناسند. عنوان كسب و كار مي همان چيزي است كه مردم معمولاً آن را به  ) بنگاه3
  ها بايد از خانوارها منابع را خريداري يا اجاره كنند. ) براي توليد كالاها و خدمات، بنگاه4

 ست؟ كند، كدام گزينه صحيح ا را توليد مي B و Aبا توجه به منحني مرز امكانات توليد زير كه مربوط به يك شركت فرضي است كه دو كالاي - 46
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  شود. توليد مي Bواحد كالاي  100و  Aواحد كالاي  300ترتيب حداكثر  ) در نقطة (هـ) به1
  شود. توليد مي Bواحد كالاي  300) با انتقال از نقطة (و) به نقطة (هـ)، 2
  ) توليد در نقطة (ح)، ناكارا است.3
  است. Bواحد كالاي  100نظر از توليد  بيشتر، صرف Aواحد كالاي  300) با توجه به نقاط (ب) و (هـ)، هزينة فرصت توليد 4
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 محل انجام محاسبات

 است؟صحيح است، كدام گزينه  yو  xبا توجه به منحني مرز امكانات توليد زير كه مربوط به دو كالاي  - 47

توان موقعيت  ) با افزايش منابع موجود براي توليد هر دو محصول از طريق يك فناوري جديد، مي1

 انتقال داد. Aبه نقطة  Dرا از نقطة  توليد

  هستند. Dو  Eهاي بهينة توليد، نقاط  ) نقطه2

  كارا نيست. ،B) توليد در نقطة 3

  است. yبه معناي اختصاص همة منابع براي توليد كالاي  Cبه نقطة  Aة ) انتقال از نقط4

  شود، صحيح است؟ هايي كه بابت خريد منابع توليد به خانوارها مي عبارات كدام گزينه درخصوص پرداخت - 48

  ها بابت فروش نيروي كارسود: دريافتي خانوار) 1

  دادن سرماية مالي خودقرار دستمزد: دريافتي خانوارها بابت در اختيار ) 2

  زمين يا كارگاه در اختيار قرار دادناجاره: دريافتي خانوارها بابت ) 3

  آلات و لوازم مورد نياز ديگر اجارة ماشين دريافتي خانوارها بابت) بهره: 4

 توانند چه تغييري در تقاضاي بنزين ايجاد كنند؟ ترتيب مي قيمت خودرو به افزايش قيمت بنزين و افزايش - 49

  ) افزايش تقاضا ـ كاهش تقاضا2    ) افزايش تقاضا ـ افزايش تقاضا1

  كاهش تقاضا ـ كاهش تقاضا) 4    ) كاهش تقاضا ـ افزايش تقاضا3

 است؟ نادرستبا توجه به جدول زير، عبارات كدام گزينه  - 50

 )2مقدار ( )1مقدار ( ريال)قيمت ( وضعيت بازار
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 واحد مواجه است.  500) بازار با كمبود تقاضايي معادل 3) در شمارة (2  ) بيانگر مقادير عرضه است.1) شمارة (1

  واحد مواجه است.  400اي معادل  ار با مازاد عرضه)، باز5) در شمارة (4    )، بازار در تعادل است.4) در شمارة (3
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 ؟نيستتوضيح مقابل كدام اثر صحيح  - 51

  هاي رستم است. ) شاهنامة ابومنصوري: مربوط به قرن چهارم و دربارة شرح دلاوري1
اي از دانشمندان ماوراءالنهر آن را به فارسي  بن جرير طبري است كه عده) تفسير طبري: نوشتة محمد2

 اند. برگردانده

صورت تأليفي مستقل  ب طبري است كه با افزايش و كاهش برخي مطالب، به) تاريخ بلعمي: ترجمة فارسي كتا3
 درآمده است. 

 بن جرير طبري است و به زبان عربي نوشته شده است.اريخ الرسل و الملوك: نوشتة محمد) ت4

 است؟ غلطاز ميان موارد زير، چند گزاره  - 52

  يافت. توان در ادبيات كلاسيك ايران نيز  را مي  هاي رمان الف) نمونه
 شاه در ايران رواج يافت. نويسي در دوران ناصرالدين نمايشنامهب) 

 در دورة مشروطه، رمان اجتماعي بود.  ترين نوع رمان غالبج) 

 كرد. هاي قرن بيستم و دانشكده را منتشر مي الشعراي بهار، روزنامه ملكد) 

 تاريخ مشروطه است.» تاريخ بيداري ايرانيان«هـ) موضوع كتاب 

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  يك ) 1
 است؟ نادرستبه اوضاع ادبي تا نيمة قرن پنجم، كدام عبارت   توجه با - 53

  يابد. آميختگي زبان فارسي دري با عربي افزايش مي ) پس از گذشت چند سده و رواج و نفوذ معارف اسلامي و متون ديني،1
  هاي فارسي، پارتي و عربي آثار فراواني پديد آوردند. خود ادامه دادند و به زبانهاي علمي و ادبي  اليتانيان در سه قرن نخست هجري به فع) اير2
  هاي فرهنگي كهن ايراني را رواج داد. ها و سنتّ ) در آغاز قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم، دولت ساماني روي كار آمد و رسم3
  شود.  ، ديني و سياسي جديد از راه ترجمة متون عربي، وارد فارسي دري مي) در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، بسياري از اصطلاحات علمي، ادبي4

 است؟ نادرستلحاظ تاريخ ادبيات  كدام گزينه از - 54

  هاي حضرت علي (ع) است. هاي صباي كاشاني در بيان معجزات پيامبر (ص) و دليرياي ملي از سرودهنامه، حماسهخداوند) 1
را فـراهم  » گنجينـة نشـاط  «، مجموعـة  »جهان و هرچه در او جز به كام خويش نديـدم /  ، رضاي او چو گزيدمهواي خود چو نهادم«سرايندة بيت  )2

  آورده است.
  شناسي و تاريخ تطور نظم فارسي از اوست.سرود و آثاري چون سبكتقي بهار، در سبك خراساني و با زباني حماسي شعر ميمحمد )3
  او منشĤت خود را به سبك گلستان سعدي نوشت. ارش، تكلفّ را در نثر از بين برد،نگمقام فراهاني، با تغيير سبك  قائم )4

 ؟ندا عداراي سجكدام ابيات  - 55

 عذراي تو وامـق شـد   الف) آن صبح چو صادق شد
  

 معشــوق تــو عاشــق شــد شــيخ تــو مريــد آمــد   
  

ــي  ــه نم ــت را   ب) اي خواج ــن روز قيام ــي اي  بين
  

 اين يوسف خوبي را ايـن خـوش قـد و قامـت را      
  

 اي اي لايـق ايـن خانـه نـه     ج) گفت كه ديوانـه نـه  
  

ــل     ــدم، سلس ــه ش ــتم و ديوان ــدبند هرف ــدمن  ه ش
  

 آ رو اي شــادي جــان شــاد د) شــاد آمــدي اي مــه
  

ــادا        ــين ب ــاد چن ــا ب ــودي ت ــين ب ــود چن ــا ب  ت
  

 ) ج و د4  ) ب و د3  ) ب و ج2  ) الف و ج1

  ):3( علوم و فنون ادبي )1و ( )3علوم و فنون ادبي (
هاي دوازدهم و ادبيات قرن تاريخ

 سيزدهم
  (دورة بازگشت و بيداري)

  هاي آوايي ناهمسان پايه
  28تا  10هاي  صفحه

  

  ):1( علوم و فنون ادبي 
  فصل دوم

  )6تا  4هاي  (درس
  + كارگاه تحليل فصل دوم

  58تا  37هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشلگويي به سؤاپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 ؟است متفاوتسجع در كدام گزينه  - 56

 محابا زدي. كردي و ضرب بي اي همي زاده ) يكي از فضلا تعليم ملك1

 .) آفتاب در مقابل لمعات فطرتش با نقطة ذره مغالطه خوردي و محيط در جنب تموج همتش كار آبرو به قطرگي پيش بردي2

 »آن همه منم و نه غير من. توفيق من روي ننمايد از تو و طاعت تو چيزي نيايد.«) خدا گفت: 3

 رد و به بقاي خويش باقي گردانيد و عزيز كرد.) مرا از بود خود ناچيز ك4

 وجود آورده است؟را به» سجع«سعدي در كدام بيت، با استفاده از تخلص شاعري، آراية  - 57

 نهدجهد نعلم در آتش مي) از نعلش آتش مي1

  

 پروريدهد سعدي تو جان ميگر ديگري جان مي  

  

 نهي پايشآيد كه بر سر ميز خاكم رشك مي) 2

  

 ستيا دي زير نعلينت چه بودي گر ترابكه سع  

  

 گـه ) ميان خواب و بيداري تواني فرق كرد آن3

  

 كه چون سعدي به تنهايي شب ديجور بنشيني  

  

 تو خود اي شب جدايي چه شبي بدين درازي) 4

  

 تبگــذر كــه جــان ســعدي بگــداخت از نهيبــ  

  

 دارد؟ يشتريكدام مصراع صامت ب - 58

 يدر جهـان دار ست ا تو را كه هـر چـه مراد) 1

  

 يكس سـر بـه تـاج سـلطان ـارديتـا فـرو ن) 2  

  

 اندر چـاه شد ديشد خـورش گاهيشـد ب گاهيب) 3

  

 داشت گل گرفـت  يهم شيكه برف پ يكنج) 4  

  

 ؟است» اي«و مصوت » ي«داراي صامت  گزينهكدام  - 59

 آرزو تـــو را بايـــد خواســـت  ) پيوســـته بـــه1

  

اـرم  مي تر ز چندين كوهم و دل جان ) گران2    كشد ب

  

ــده  ) 3 ــرگ برن ــر از ب ــته پ ــو پيوس  اي دســت ت

  

 ) پيش از اينت بيش از اين انديشة عشاق بـود 4  

  

  ؟كدام مصراع بيشترين تعداد صامت ساكن را دارد - 60

ــي  1 ــوق ب ــام ش ــت   ) مق ــين نيس ــدق و يق  ص

  

 بـاك نـه، كـس در كمـين نيسـت      قدم بـي ) 2  

  

ــد  ) 3 ــاقي نمانـ ــت و آن سـ ــدح بشكسـ  آن قـ

  

 ار كند در ميان چو شاهي نيسـت ) سپه چه ك4  
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 ؟است آغاز شده» مفعولُ«ركن با كدام بيت  - 61

ــن او  1 ــل روغـ ــت و عقـ ــراغ اسـ ــان چـ  ) جـ
  

 و جـــان مـــا تـــنِ او  عقـــل جـــان اســـت     
  

ــل آري    2 ــنج عق ــه گ ــي جرع ــه يك ــروختم ب  ) ف
  

ــراب   ــالا را   شــ ــاد كــ ــد كســ ــواره نبينــ  خــ
  

ــاي و كــــوي تاريــــك 3 ــه پــ  ) عقــــل آبلــ
  

 و آنگـــــاه رهـــــي چـــــو مـــــوي باريـــــك  
  

ــور 4 ــده خـ ــته رهــاـو ) رو غـــم آينـ  كـــن گذشـ
  

ــد      ــته هماننـ ــا گذشـ ــده بـ ــود آينـ ــي بـ  كـ
  

 است؟» فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن« بيت كدام وزن - 62

 خويشـتنم  بقـاي  از شـرر  همچـو  تنـگ  بـه ) 1
  

ــام   ــم تمـ ــوق ز چشـ ــاي شـ ــتنم فنـ  خويشـ
  

 گـره  يـار،  زلـف  بـه  دل زدم اختيـار  بـه ) 2
  

 گـره  اختيـار،  بـه  فكنـدم  خـويش،  كـار  بـه   
  

 طلبـد مـي  شـانه  ،تـو  زلـف  خـم  در كه دلي) 3
  

 طلبـد مـي  آشـيانه  شـب،  كه است طايري چو  
  

 حيـــاتم آب نبـــود ار تـــوام وصـــل خيـــال) 4
  

ــان   ــش ز فغ ــوز آت ــر س ــه جگ ــه دقيق  دقيق
  

 دارد؟ را ناهمسان و همسان صورت به هجايي بنديدسته تيقابل بيت كدام وزن - 63

ــه قــدمي و بنمــا رخ روان ســرو اي) 1 ن 
  

 هسـت  مـرا  كـه  نگرانـي  حسـرت  بـه  چشم بر  
  

 داشـتن  پنهان است حيف چنين عشقش غم شور) 2
  

 را آواز بركشـد  تـا  بگـو  رمـزي  نـي  گـوش  در  
  

 توسـت  دهـان  در مـن  زنـدگاني  بĤك ـ اي) 3
  

 توسـت  كمـان  در مـن  ظـاهر  هـلاك  تيـر   
  

 بگيرانـد  شـمع  صـد  مجلس اين از شمع يك) 4
  

 مـا  بـا  شـوي  زنـده  هـم  زنـده  ور ايمـرده  گر  
  

 است؟زن بيت زير كدام و - 64

ــر   « ــه آخـ ــواه كـ ــر خـ ــو عمـ  بلبـــل عاشـــق تـ
  

 »بــاغ شــود ســبز و شــاخ گــل بــه برآيـــد        
  

 ) مفتعلن مفتعلن فاعلن2    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  1

 ) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع4    ) فاعلاتن مفاعلن فعلن  3

 كند؟ميبا حذف رديف كدام بيت، نوع نظم هجايي (همسان يا ناهمسان)، تغيير  - 65

 ) انصــاف نبــود آن رخ دلبنــد نهــان كــرد    1
  

 سـت كـز او صـبر تـوان كـرد     زيرا كه نه رويي  
  

 ديــــدم بــــه ره آن نگــــار خنــــدان را   ) 2
  

ــاه   ــتارهآن مــــــ ــدان رارخ ســــــ  دنــــــ
  

 دانـيم ) ما لـب خشـك قناعـت لـب نـان مـي      3
  

ــي    ــع آب روان م ــيمدســت شســتن ز طم  دان
  

 تو را كه گفت كه قصد دل شكسـتة مـا كـن   ) 4
  

 چــو زلــف ســرزده مــا را فروگــذار و رهــا كــن  
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 وزن كدام بيت ناهمسان است؟  - 66

هــــي در مــيــــان ) 1 ـــدة جــــان چـــــو نـ  مـائ
  

جــي نــه و مـهـمــان طــلب       ه مـيـانـ  جــان بـ
  

 ) مــده بـه دســت سـپــاه فــراق ملـك دلــم را      2
  

 به شكر آن كه در اقـليم حسـن بـر همـه شـاهي      
  

 كنــد چــه كنــم    ن نمـي اثـر در آن دل سنگي) 3
  

ه رخـنـه بـه فولــاد كـرده شـيــون مــن         وگـرنـ
  

ـــه كــمــنـــد ) 4 يــچــــارة گــــردن بـ  مــــن بـ
  

ــروم        ــش نـ ـــه ركــابـ  چــه كــنـــم گـــر بـ
  

 ذكر شده است؟  نادرستوزن كدام مصراع  - 67

  ) هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)  1

  اند (فعلاتن مفاعلن فعلن)   ه از پشت خنجرم زده) هم2

  هايت (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)   ) كه تشنه مانده دلم در هواي زمزمه3

  آيم از رهي كه خطرها در او گم است (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن)   ) مي4

 ؟شده است نايبزير بيت  مقابلگزينه مفهوم كدام در  - 68

  يــار مــا نرســدبــه كــس بــه حســن خلُــق و وفــا «
  

ــد       ــا نرس ــار م ــار ك ــخن انك ــن س ــو را در اي  »ت
  

 خة چمــن زد حســن تــو انتخــابي   از نســ) 1
  

 از خــــار تنــــدخويي، از گــــل وفــــا گرفتــــه  
  

 ) آن مــه كــه وفــا و حســن ســرماية اوســت     2
  

 اوج فلــــك حســــن كمــــين پايــــة اوســــت  
  

 كنــد ات وفــا بــه فشــاندن نمــي ) چــون مايــه3
  

 ــ    اه داربـــاري بـــه حســـن خلُـــق خـــدم را نگـ
  

 ) تو را چه جرم كه حكـم غـرور حسـن ايـن اسـت     4
  

ــا نشــود  كــه وعــده   ــو از صــد يكــي وف  هــاي ت
  

 ؟نيست، در تقابل »سرّ عشق، نهفتني است نه گفتني و بساط مهر، پيمودني است نه نمودني«مفهوم كدام بيت با جملة  - 69

ــيدن  ) 1 ــق پوشـ ــرّ عشـ ــود سـ ــرت نشـ ميسـ
  

ــازي     ــگ روي، غَمـ ــد رنـ ــت بكنـ ــه عاقبـ  كـ
  

 پـــرد درمانـــدة نهفـــتن رازم كـــه مـــي   ) 2
  

ــه    ــون نام ــاب    چ ــت، نق ــاي روز قيام ــنه  م
  

 تــــو دهــــان بربســــتم ســــرّ از گفــــتن) 3
  

ــه ده    ــد ك ــتم   هرچن ــن هس ــو سوس ــان چ  زب
  

ــور  ) 4 ــق، ظهـ ــاب عشـ ــه دارد حبـ ــس كـ  بـ
  

ــي   ــردد از آب مـــــ ــتن، گـــــ  راز نهفـــــ
  

 با كدام گزينه، قرابت كمتري دارد؟» ها ها / كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلاَلا يا اَيها الساقي اَدر كَأساً و ناوِلْ«مفهوم كلي بيت  - 70

 آسـاني مـرا   ، نيست الفـت بـا تـن    داغ عشقم) 1
  

 وتــاب شــعله باشــد نقــش پيشــاني مــرا  پــيچ  
  

 شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مي) 2
  

 فشان دارد ندانستم كه اين دريا چه موج خون  
  

 را بگذاشـتم  عشـق  دل، كـار و بـار   با تـو اي ) 3
  

 آيــد ز مــن چنــين بــاري نمــي دشــواري، كــار  
  

 در دل بـودش از زر و سـيم   دشـواري  هر كه) 4
  

ــوارش     ــد آن دشـ ــان كنـ ــف راد وي آسـ  كـ
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  است؟ نادرست ينثر سبك عراق يها يژگيو ةدربار نهيكدام گز - 71

 يكـم نثـر فن ـ   اما در قرن هفـتم كـم   كردند، يم يسيبازنو يساده بود، به نثر فن يود را كه به نثرآثار موج سندگان،ينو ي) در قرن ششم مرسوم بود كه برخ1
  شد.  فيضع
دوره  ني ـنثـر ا  يزبان يها يژگياز و يترك و مغول به زبان فارس ليجملات نثر و ورود لغات مختلف قبا يو ضعف در ساخت دستور ي) به وجود آمدن سست2

  است.
  .افتيهم ادامه  يموريت ةمربوط به پدران و اجدادشان شروع شد و در دور عيآنان به ثبت وقا ديمغول، به سبب علاقة شد ةخر دوراز اوا يسينو خي) تار3
 آن پرداختند. ميدادن مفاه جلوه دهيچيعرفان و شرح اصطلاحات و پ كردن ياندك اصالت خود را از دست دادند و به درس عرفان، اندك اني) مدع4

 .است شده گرفته بهره كهن زباني مختصات از …بيت گزينة  استثناي به ،تدر همة ابيا - 72

ــاطر     1 ــدر خ ــنبلم ان ــل و س ــاد گ ــذرد ي ) نگ
  

ــرا     ــود آن زلــف و بنــاگوش م ــه خــاطر ب ــا ب ت
  

  ) قـــوم گفتنـــدش كـــه او را قصـــر نيســـت2
  

ــر را قصـــر، جـــان روشـــني اســـت    مـــر عمـ
  

) ز دردش ببــين ايــن سرشــك چــو لعــل     3
  

ــن    ــر ايــ ــم بــ ــا  روانــ ــون كهربــ روي چــ
  

دانـــم كـــه دردم را ســـبب چيســـت  نمـــي) 4
  

ــي   ــس     همـ ــويي بـ ــانم تـ ــه درمـ ــم كـ دانـ
  

 ؟كدام بيت كمترين مجاز را دارد - 73

 ) نــه دل ســير چمــن نــه ســر صــحرا داريــم 1
  

ـس         در جهــان كــنج خرابــات مغــان مــا را بـ
  

ــي2 ــالمي     ) م ــفيع ع ــد ش ــر ش ــوانم روز محش  ت
  

ــادم رســـد     ــه فريـ ــردا بـ ــر فـ ــروز اگـ  نالـــة امـ
  

ــروز   3 ــه ام ــبزه ك ــن س ــا) اي ــتتماش  گه ماس
  

ــت        ــد رس ــر خواه ــو ب ــاك ت ــه از خ ــردا هم  ف
  

 ) خوشم به خون خـود ار تـو گهـي بـه تربـت مـن      4
  

 بهــا يــابم  زيــارت آيــي و ايــن پايــه خــون      
  

 ؟نيستدر كدام بيت مجاز مشهود  - 74

اـ رســد   ) 1 ــه كوشــش كجـ ــده ب ــه بن ــود ك ــدا ب  پي
  

اـ       ــه از قضــ ــي رفتـ ــري قلمـ ــر سـ اـلاي هـ  بــ
  

 خـواران  غبت زان لـب پيمانـه را بوسـند مـي    به ر) 2
  

ــي       ــرون نم ــر بي ــتان خب ــة مس ــه از هنگام  آرد ك
  

اـر كــه در كــنج قفــس     ) 3  مــنم آن مــرغ گرفتـ
  

 ســوخت در فصــل گلــم حســرت بــي بـاـل و پــري  
  

 ) ديـــدي كـــه خـــون نــاـحق پروانـــه شـــمع را 4
  

ــرد       ــر ب ــه س ــب را ب ــه ش ــداد ك اـن ن ــدان امـ  چن
  

 هت است؟كدام بيت داراي مجاز به علاقة شبا - 75

ــه را پـــاـك  ) 1 ــن پيمانــ اـميدم ايــ ــو آشـــ  چــ
  

اـك       اـدم ز مســــتي بــــر ســــر خـــ  درافتـــ
  

ــنوي    ) 2 ــوزان شـ ــينه سـ ــت از سـ ــر خوانمـ  گـ
  

ــي    ــزنم زبـــــــاـن لالان دانــــــ  ور دم نــــــ
  

ــي) 3 ــتم   وحش ــو مس ــور ت ــرگس مخم ــفت از ن  ص
  

ــي    ــه بـ ــت كـ ــم  زان اسـ ــتانه نباشـ ــرة مسـ  نعـ
  

 ) ســهل اســت بــه خــون مــن اگــر دســت بــرآري4
  

 تــــو دشــــوار نباشــــدجـــاـن دادن در پـــاـي   
  

  فصل دوم )2علوم و فنون ادبي (
  )6تا  4هاي  (درس
  54تا  35هاي  صفحه

تنها يك  )1علوم و فنون ادبي (و)2علوم و فنون ادبي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  كنيد. انتخابمجموعه را 

  هيد.پاسخ د 90تا  81هاي  به سؤال» يا« 80تا  71هاي  به سؤال
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 وزن بيت زير كدام است؟ - 76

ــار    « ــد بـ ــود چنـ ــت شـ ــر دوسـ ــمن اگـ  دشـ
  

ــت       ــه دوسـ ــمارد بـ ــش نشـ ــاحب عقلـ  »صـ
  

 ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن2    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

 ) مفتعلن مفتعلن فاعلن4    ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3

 است؟ تنادرسها  شده در مقابل كدام مصراع نوشته  وزن - 77

  الف) هر كه او بيدارتر پردردتر (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)

  ي وقت آن آمد كه بنوازي رباب (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن)ب) مغنّ

  باشد (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) پ) در اين عالم يكي خرّم نمي

  ن فعولن)ت) نگارينا اگر با من نداري در دل آزار (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل

  ث) به گيتي هر كجا درد دلي بود (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)

  ) الف، ث4  ) ب، پ3  ) ب، ت2  ) الف، پ1

  است؟ متفاوتوزن كدام بيت  - 78

 بنوشد خلوت در كه مي بپوشد رندان از صوفي) 1
  

اـلاي كهن شـد   ه ها خم ب اـ اش خـرقـ پـوشد كي ت  بـ
  

 نيـايددر صحبت بـه سـر خاكسـاري با را تو ور) 2
  

 گـذاري من بر كني تـا بيفتـم راهـت سـر بـر  
  

 او سـوداي از بيمارم تا كه شد عمري كه آن) 3
  

 ميرمـت  شـهلا  چشـم  پيش كه كن نگاهي گو  
  

 يـابي  چـه  شيرين لذّت نباشد شوري تو را تا) 4
  

 دانـي  چـه  درمـان را  قدر نباشد دردي تو را تا  
  

 ؟دارند ابيات كدام گزينه با هم قرابت مفهومي - 79

 اش الف) از بـس كـه ديـده خيـره شـود در نظـاره      
  

 نتوان شناخت ديـده كـدام اسـت و خـط كـدام       
  

 ب) به بوي مـژدة وصـل تـو تـا سـحر شـب دوش      
  

ــم     ــن چشـ ــراغ روشـ ــادم چـ ــاد نهـ ــه راه بـ  بـ
  

ــه  ــه شــب خفت ــدار  ج) هم ــت بي ــم عناي  ام و چش
  

 بــر ســر بــالين مــن اســتنگــران پــاس لطفــش   
  

 ــ  د)  ــه بـ ــدار بـ ــت بيـ ــحرم دولـ ــدسـ  الين آمـ
  

ــد       ــيرين آم ــرو ش ــه آن خس ــز ك ــت برخي  گف
  

 انتظـار  هـ) قامتم بـا آنكـه شـد چـون حلقـة در ز     
  

 چشم همچـون نقـش پـا بـر آسـتان دارم هنـوز        
  

 ) ب، هـ4  ) د، هـ 3  ) ج، د 2  ) الف، ب 1

 ؟نداردارتباط معنايي  با كدام بيت ،»ستان بانگ زد يارش كه بر در كيست آن / گفت بر در هم تويي اي دل«مفهوم كلّي بيت  - 80

ــاني   ) 1 ــا بگشــايد او ده ــا چــون صــدف ز دري  ت
  

ــد       ــره دررباي ــون قط ــن را چ ــا و م ــاي م  دري
  

 جـــان گرگـــان و ســـگان از هـــم جداســـت) 2
  

 هــــاي شــــيران خداســــتمتحّــــد جــــان  
  

ــن  ) 3 ــا و مـ ــد مـ ــا صـ ــوديم بـ ــي بـ ــا يكـ  مـ
  

 يــك جــوي زان يــك نمانــد و مــا صــديم       
  

 ام ليلـــي و ليلـــي كيســـت مـــنمـــن كـــي) 4
  

 مــــا يكــــي روحــــيم انــــدر دو بــــدن      
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  :جز بهموارد كاملاً درست هستند؛  ةهم اتيادب خيو تار يشناس سبك دگاهياز د - 81
  سروده شد.                                     يكوتاه يها باب، قطعه نيو در ا دياز آغاز قرن چهارم معمول گرد يدر شعر پارس حتي) آوردن موعظه و نص1
  .ديكم به كمال خود رس كم دوره، نياول قرن پنجم به وجود آمد و در ا مةي) در قرن چهارم و نيمي(تعل يو اندرز ير حكم) شع2
 گـاه يو مدح پادشاهان و رجال دربـار جا  يمعمول گشت، با شاعران بزرگ دربار ياز شعر عرب يرويبه پ يكه از آغاز ادب فارس ييسرا حهيمد اي ي) شعر مدح3

    كرد. دايخود را پ
.                        رفت يفراتر نم ياخلاق يكلّ ميآنان از قلمرو تعال يذهن مينظر داشتند و مفاه يرونيب تيبه واقع شترياول قرن پنجم، ب ةمي) شاعران در قرن چهارم و ن4

 هاي ايراني است؟  دسته از زبان  هريك از عبارات زير مربوط به كدام - 82

  هاي اين زبان، زبان پهلوي است. هالف) يكي از زيرگرو
  هاي شاهان هخامنشي است. ها و نامه ب) آثار برجامانده از اين زبان، فرمان

  ج) اين زبان با كنارگذاشتن برخي صداهاي زبان عربي، الفباي آن را پذيرفت.
   فارسي باستان ـفارسي دري  ـ) فارسي ميانه 2  فارسي دري  ـفارسي باستان  ـ) فارسي ميانه 1
  فارسي ميانه  ـفارسي باستان  ـ) فارسي دري 4  فارسي باستان  ـفارسي ميانه  ـ) فارسي نو 3

 ؟د استدر كدام گزينه سجع مشهو - 83

 ) خردمند چگونه آرزوي چيزي در دل جاي دهد كه رنج و تبعت آن بسيار باشد و انتفاع و استمتاع اندك؟1

 درخت برگرفت و بر چشم ماليد.زاده چون اين ماجرا بشنيد، برگي از آن ) شهريار2

 آواز و ميان تهي.نرنماي و نادان چو طبل غازي بلند) دانا چو طبلة عطاّر است خاموش و ه3

 ) اما از محتفران نظارة اين دقايق درست نيايد والاّ اين غرابت محجوب نيست و اين عجايب مستور نه.4

 ؟است متفاوتنوع سجع در عبارات كدام گزينه  - 84

  ساعتي عنان خاطر بگشاد و جاسوس همت را بر ناموس فكرت بگماشت.الف) جوان 
  ب) جوان اين در دري بر بديهه بسفت و هر يك او را پيش آمد و مرحبايي بگفت.

  ج) با صبح اول برخاستم و خدمت جوان را كه حريف دوش بود بياراستم.
  د) جامة افلاك گليم سياه بود و فرشِ خاك حرير سپيد.

  ديد. رسيد و چشم دل ظاهر و باطن او مي اي كه نسيم آشنايي از وي به دل مي به آشيانه هـ) برسيدم
  و) با اين سفرة محقّر تن در ده كه شب بيگاه است و دست از همه نقدها كوتاه.

 ) ب، و4  ) ج، هـ 3  ) هـ ، ب2  ) الف، د 1

 رسد؟ يگوش م هب يسجع متواز نهيدر كدام گز - 85

 .ديو به نور خود منور گردان دياستغنا رسان ةبعد از آن كه مرا از همه موجودات به درج ستم،يدر حق نگر نيقيبه چشم ) 1

 لب علم عزيز است و طالب مال ذليل.طا) 2

  .كه محبوب را نهايت نيست محبت را غايت نيست از بهر آن) 3

 .است ديروان تجر ،است و روان من ديزبان توح ،زبان من دميمقام رس نيچون بد) 4

  فصل دوم )1علوم و فنون ادبي (
  )6تا  4هاي  (درس

  + كارگاه تحليل فصل دوم
  58ا ت 37هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 90تا  81هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده80تا71هاياگر به سؤال
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 ؟است مصوتبه شكل و هم  صامتهم به شكل » الف«ها  ر كدام مصراعد - 86

 جان بـه هـواي تـو سـوختيم     چون شمع نيمه) 1
  

ــده مــي  كــه مــي) 2   ــو و رنــگ پري ــد روي ت  مان
  

ــيم   ) 3 ــر از در يتـ ــاق پـ ــو آفـ ــاظ تـ  اي ز الفـ
  

 جهـــــــــاني راز دارم مانـــــــــده در دل) 4  
  

 ترين هجاي كوتاه را دارد؟كمكدام بيت  - 87

 بـرد  مي ما دل از صبر رفتنش اندرك كيست آن) 1
  

 بـرد  مـي  يغمـا  پارس از آمدست خراسان از ترك  
  

 نيست جنگ روي تو با را ما كه كن خواهي چه ) هر2
  

ــه   ــر پنج ــداختن زورآوران ب ــگ ان  نيســت فرهن
  

ــرغ اي) 3 ــحر مـ ــو سـ ــبح تـ ــته صـ  اي برخاسـ
  

 دوسـت  غـم  از ايـم  نخفتـه  شـب  همـه  خـود  ما  
  

ــان) 4 ــازآ درم از خرام ــدم جــان از كــت ب  آرزومن
  

 خرسـندم  تـو  گفتـار  بـه  خوشـنودم  تو ديدار به  
  

  مشابه كدام كلمات است؟» آسمان، آسياب، ادبيات« كلماتالگوي هجايي  - 88

     هدف علم) برديـا، همـنـورد، 2    ) مذهبي، مشترك، بدليجات1

  ) اكتـفـا، اختـيـار، ملـوانـان4    ) عـاقـبت، محتـوا، خدمـاتي 3

 :جز بهعبارت زير قرابت معنايي دارند؛  همة ابيات با - 89

 ».الهي اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بي ديدار تو درد و داغ است«

 گر بي تو بـود فـردوس بـر كنگـره ننشـينم     ) 1
  

ــزم     ــله آويـ ــود دوزخ در سلسـ ــو بـ ــا تـ  ور بـ
  

 گل روي تو اي رشك پـري از كـف حـور    بي) 2
  

 گر همه خمر بهشـت اسـت، حـرام اسـت مـرا       
  

 تو رضوانم به سـير گلشـن فـردوس بـرد     بي) 3
  

ــه   ــوثر زدم   نال ــش در دل ك ــه آت ــردم ك  اي ك
  

ــي   ) 4 ــد بـ ــت بينـ ــاغ بهشـ ــاري بـ  داغ انتظـ
  

 كش ز در درآيد هر لحظه چـون تـو يـاري    آن  
  

  دارد؟ ييتناسب معنا ،»يبماند نه صورت به جا ي/ كه معنيگرا يبه معن ياگر هوشمند« تيبا ب نهيكدام گز - 90

ــرد بنگــــــ ـ) 1 ــدك يرز راه خـــــ ي انـــــ
  

ي كـ ـيچــه باشــد   يكــه مــردم بــه معنـ ـ    
  

 ــ) 2 ــورت و معنـ ــردان صـ ــو مـ ــداز يچـ  برانـ
  

ــو    ــاد خـ ــاز ا شينهـ ــو نيـ ــداز يدعـ  برانـ
  

 كـــه خشـــم شـــاه و آتـــش  يياگـــر گـــو) 3
  

ــيانـــد از  دو لفـــظ   ــ يكـ ــرار يمعنـ  بـــه تكـ
  

 چو مغز باشد و پوست يجهان و صورت و معن) 4
  

 و مگـو كـه پوسـت نكوسـت     ري ـتو مغز نغز بگ  
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 ترتيب مربوط به كدام بخش جدول زير است؟ يك از موارد زير، به هر - 91

فراهم شدن دانش علمي قابل توجه ج زندگي راهنماي
 د در رابطه با يك موضوع

 زبان سخنگويان و كاربران دانش الف
پيامد تأثير و تأثر دانش عمومي و  ب فارسي

 علمي از يكديگردانش 
 دانش عمومي - 
 ي علم ويژهگير شكل - 
 ذخيرة دانشي - 
  عدم سازگاري هر دانش علمي با هر دانش عمومي - 
 ب) الف ـ د ـ ج ـ 4  ) ج ـ ب ـ الف ـ د3  ) الف ـ ب ـ ج ـ د2  ) ج ـ د ـ الف ـ ب1

  درست است؟ »دانش عمومي«عبارات كدام گزينه، تماماً در رابطه با  - 92
 آيد.  آگاهي به دست مية در ذخير انديشه و تأمل است. ـ با تر دقيق و رت عميق ترين بخش ذخيرة دانشي است. ـ دانشي ) گسترده1
اعضـاي جهـان اجتمـاعي    هاي مشترك  ها و دانش شود. ـ مجموعه آگاهي  بريم. ـ يادگيري آن از بدو تولد آغاز مي  مي كار به را آن يكديگر با تعامل ) در2

  است. 
  پاشد. است. ـ با نبود آن جهان اجتماعي فرو مي انسان براي هوا گيرد. ـ مانند مي شكل زندگي، مشكلات و مسائل حل براي تلاش ) با3
  هستيم. غافل آن اهميت از و نيستيم آن متوجه كنيم. ـ اغلب مي استفاده انديشيم و كمتر بيشتر مي آن ) دانش حاصل از زندگي است. ـ دربارة4

  يد.ترتيب بررسي نماي صحيح يا غلط بودن عبارات زير را به - 93
 علمي دارند. دانش از متفاوتي تعاريف خود، فرهنگي هويت براساس مختلف اجتماعي هاي ـ جهان
 هـاي  حل راه ها آن براي توانند مي و برخوردارند دقيق شناختي مسائل و مشكلات زندگي اجتماعي از ةبرخوردارند، دربار عمومي دانش از كه كساني ـ همة
  .كنند پيدا صحيح

   .برد مي بهره نيزهاي ديگران  از دانسته خود، اطراف جهان شناخت براي و كند نمي بسنده دخو حسي هاي تدريافبان گشودن به ـ انسان پس از ز
  ند.اند، شناسايي ك ها و اشكالاتي را كه به آن راه پيدا كرده تواند آسيب دارد، قدرت دفاع از حقايق موجود در دانش علمي را دارد و مي عمومي دانش كه ـ كسي

  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص2  ـ غ ص) ص ـ غ ـ 1
  ، به سؤالات زير پاسخ دهيد.باشد مي علمي دانش و عمومي هاي رابطة دانش از ديدگاه كه با توجه به شكل مقابل - 94

 در اين ديدگاه چگونه است؟ هاي مختلف ذخيرة آگاهي با يكديگر بخش ةـ رابط
  واقعيت هستند. …ها  دانش ،ديدگاه ـ از منظر اين

  ؟نيستـ كدام گزينه مرتبط با اين ديدگاه 
بازسازي ـ در تقابل بـا رويكـرد اول     و كند. ـ خلَق  جلوگيري علم قلمرو به دانش عمومي ورود از بايد خود هويت حفظ براي علمي ) اعتقاد دارد دانش1

  گيرد. قرار مي
 پاشد.     مي فرو عمومي دانش و دانش علمي مرز ديدگاه، اين هاي نحله از برخي داند. ـ كشف و بازخواني ـ در مي يزندگ از حاصل دانش ها را دانش ) همة2
هـا   دارد. ـ كشـف و بـازخواني ـ انسـان      را آن تصـحيح  و عمومي دانش از انتقاد عمومي، امكان دانش در داشتن ريشه ضمن علمي ) معتقد است دانش3

 كنند. مي خود توليد زندگي به ادند سامان براي ها را دانش
داند. ـ خلَق و بازسازي ـ در اين ديدگاه دانش علمي به دانش تجربي محدود    ) دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي4

  شود. هاي فراتجربي را نيز شامل مي شود، بلكه دانش نمي
 دانند، درست است؟ مي معتبر را وحياني عقلاني و علوم تجربي، علم بر كه علاوه ديگر جوامع رويكرد جهان متجدد بههاي سرايت  كدام گزينه در رابطه با پيامد - 95

 لازم تـوان  و ماند. ـ دانش عمومي دغدغـه   مي باز لازم رونق و رشد از علمي كند. ـ دانش  نمي حمايت دانش عمومي از جانبه همه طور به علمي ) دانش1
 دهد. مي دست از را علمي دانش شكلاتم و مسائل براي حل

گيرد. ـ جهـان    شكل مي ها هاي جديد براي حل تعارض دهد. ـ گاهي ايده  غلط را از دست مي و درست تشخيص و واقعيت كشف ة) دانش علمي دغدغ2
  ماند. جهانيان ناكام مي روي به علمي دانش مرزهاي گشودن اجتماعي در

 متضادي گاه و متفاوت كند. ـ تعاريف نمي حمايت دانش علمي از جانبه همه طور به عمومي آورد. ـ دانش مي پديد يهاي تعارض ها آن دانشي ة) در ذخير3
  يابد. مي رواج از علم

ها، گـاهي بـا    كنند. ـ تعارض  ها، تلاش مي شود. ـ اعضاي جهان اجتماعي، براي حل اين تعارض  ) ارتباط دوسوية دانش عمومي و دانش علمي قطع مي4
  شوند. ا كردن بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر، حل ميره

  ذخيرة دانشي / علوم اجتماعي)3شناسي (جامعه

  18تا  2هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

عچموم� دانهش

علچم� دانهش
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 ؟استترتيب علت، تعريف و نتيجة كدام  هر عبارت به - 96
 هاي فناوري ها و محدوديت فرصت ةـ آگاهي دربار

 .دهد ـ خود به خود اتفاقي در جهان رخ نمي
  شناسي خرد گيري جامعه ـ شكل

  طبيعي ـ قانون عليت ـ دوري و نزديكي به علوم طبيعي) اهميت بيشتر علوم اجتماعي نسبت به علوم 1
  علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن ـ اصل وجود ـ شناخت كنش اجتماعي ة) داوري دربار2
  شناخت كنش اجتماعيصحيح استفاده از طبيعت و علوم طبيعي ـ قانون عليت ـ  ةشيو )3
 ين كلي موجودات ـ دوري و نزديكي به علوم طبيعي) داوري دربارة علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن ـ قوان4

  ترتيب پيامد چيست؟هر عبارت، به - 97
 اش  ـ تقليل نيافتن وجود انسان به ابعاد اجتماعي

 گيري اجتماعي مناسب براي دانشمندان ـ فراهم آوردن فرصت موضع
 هاي اجتماعي متفاوت ها و دانش ـ شاخه

 دگي در اجتماعات مختلفهاي احتمالي زن در امان ماندن از آسيب ـ 
هـاي اجتمـاعي ـ آمـوزش      هاي فناوري ـ ابعاد مختلف كنش  ها و محدوديت هاي متفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي ـ آگاهي دربارة فرصت  ) روش1

 توسط علوم اجتماعي طبيعت و علوم طبيعيشيوة صحيح استفاده از 
ـ ابعـاد مختلـف   داوري دربـارة علـوم طبيعـي و فنـاوري حاصـل از آن         ظرفيتيدگاه كتاب ـ  ) موضوعات متفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي از د2

  …هاي اجتماعات مختلف مانند خانواده، كلاس، شهر، محله و  هاي اجتماعي ـ برخورداري از فرصت كنش
ـ ابعـاد  ها توسـط علـوم اجتمـاعي      ي و انتقاد از آنهاي اجتماع داوري دربارة پديده) قائل شدن به موضوعات متفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي ـ 3

  مختلف زندگي اجتماعي انسان ـ كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي توسط دانشمندان علوم اجتماعي
جهـان   ان دانستن علوم انساني و علوم اجتماعي ـ كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي ـ ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان ـ كشف نظم و قواعـد    ) يكس4

  مندان علوم اجتماعيشاجتماعي توسط دان
 ترتيب علت چيست؟هر عبارت، به - 98

  ها و جوامع مختلف از يكديگر ـ فراهم ساختن زمينة فهم متقابل انسان
  هاي اجتماعي ـ شناخت پديده

  ـ مقايسة علوم طبيعي و علوم اجتماعي
  بردن به برخي فوايد علوم اجتماعي  هاي اجتماعي ـ پي پديده بيني آثار و پيامدهاي ها ـ پيش ) افزايش همدلي و همراهي انسان1
  مندي انسان از طبيعت  ها ـ ابزار بهره هاي آن ها ـ برخورداري از فرصت هاي اجتماعي و نقد آن ) داوري دربارة پديده2
  هاي طبيعي   حدوديتگيري اجتماعي مناسب و صحيح ـ غلبة انسان بر م ها ـ فرصت موضع ) افزايش همدلي و همراهي انسان3
 بردن به برخي فوايد علوم اجتماعي هاي اجتماعي ـ پي بيني آثار و پيامدهاي پديده ها ـ پيش هاي اجتماعي و نقد آن ) داوري دربارة پديده4

 ترتيب نشانة چيست؟هر عبارت، به - 99
 ها بسياري از خانوادهتوسط هاي تحصيلي  ـ ملاك ارزيابي رشته

  .از علوم طبيعي استتر  بيني در آن پيچيده ـ پيش
  .ها وابسته نيستند ـ به تصميم و اقدام انسان

  كنند. زندگي ما را به روش علمي مطالعه مي ةها و شيو  ـ اثرگذاري و اثرپذيري اجتماعات انساني بر كنش
  هاي اجتماعي ـ علوم اجتماعي هاي شغلي ـ علوم اجتماعي ـ پديده ) فرصت1
  ـ علوم اجتماعي طبيعيهاي  پديده) آيندة شغلي ـ علوم اجتماعي ـ 2
  هاي تكويني ـ علوم ابزاري هاي شغلي ـ علوم انساني ـ پديده ) فرصت3
  هاي اجتماعي ـ علوم اجتماعي ) آيندة شغلي ـ علوم انساني ـ پديده4

 صحيح است؟» يهاي علوم اجتماع شاخه«و  »علمي دانش و عمومي اول دربارة رابطة دانش  ديدگاه«كدام گزينه، در ارتباط با  - 100
علـوم انسـاني    ةهاي علوم اجتماعي هستند كه در زمـر  شناسي از شاخه شناسي و روان جامعهـ داند.  مي افراد زندگي از حاصل علمي را دانش ) دانش1

 باشند. نيز مي
  شود.انجام مي كلان شناسيهاست. ـ بررسي و مطالعة ساختارهاي اجتماعي در جامعهآن در روش عمومي دانش با علمي دانش ) تفاوت2
 ـاست برخوردار ناچيزي ارزش از علمي دانش مقابل عمومي در ) دانش3 هـا، سـاختارها و نهادهـاي    شناسي خرد به بررسـي و مطالعـة كـنش   جامعه . 

  پردازد.اجتماعي مي
جغرافيـاي انسـاني،    شناسـي،  رتباطـات، مـردم  ـ ااسـت.    برخوردار بيشتري اعتبار از عمومي دانش نسبت به اعتباريابي، امكان دليل به علمي ) دانش4

  كنند. هاي اجتماعي و پيامدهاي آن را مطالعه مي هستند كه كنش يهاي اجتماعي متفاوت شناسي و مديريت از جمله دانش باستان
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 ت؟دانند، صحيح اس هم مي طول در اجتماعي را هاي شناساني كه جهان هر دو عبارت كدام گزينه، در رابطه با جامعه - 101

 از تواننـد  دارنـد، مـي   كـه  متقـابلي  روابـط  با مختلف اجتماعي هاي آورد. ـ جهان  مي وجود به را خود مناسب تمدن و فرهنگ اجتماعي، ) هر جهان1

 كنند. استفاده تجربيات يكديگر

از نظر آنان تفاوت جوامـع همچـون تفـاوت    روند. ـ   مي بين از از مدتي پس ديگر بعضي و آورند مي دوام طولاني زماني ها، تمدن و ها فرهنگ ) برخي2
  .يك موجود زنده در مراحل مختلف رشد است

 بايد اند، مانده عقب تاريخي لحاظ به كه كنند. ـ جوامعي  مي طي نيز را يكساني اساس مسير همين بر و يكديگرند شبيه اجتماعي هاي جهان ) همة3

 دهند. قرار حركت خود الگوي را پيشرفته جوامع

دارنـد و   بشـر  تـاريخ  بـه  خطي كنند. ـ نگاه مي ياد هند و چين اسلام، همچون غرب، متفاوت اجتماعي هاي جهان از اساس همين بر شناسان) مردم4
  اند. شبيه يك نوع موجود زنده جوامع همة معتقدند

  ترتيب در رابطه با موارد زير صحيح است؟ كدام گزينه، به - 102
 ها فرهنگ ساير از آن سادة تصور و غرب رهنگف خودمداري انتقادها به ترين ـ طرح مهم

  مكانيكي از منظر دوركيم ـ جوامع
  هاي پيشين استعمار در سده ـ نظرية

  ها آن دسترنج و ديگران از ناحق به كشي جنسي هستند. ـ بهره و سني كار شوند كه داراي تقسيم شناسان ـ جوامع مقطع دوم را شامل مي) مردم1
  هاآن دسترنج و ديگران از ناحق به كشي دارد. ـ بهره وجود گسترده كار مشناسان ـ تقسي) جامعه2
  مانده عقب جوامع براي آباداني است. ـ طلب ابتدايي و ساده در حد يا است نگرفته شكل اجتماعي كار شناسان ـ تقسيم) مردم3
  ماندهعقب جوامع براي آباداني جنسي  نيستند. ـ طلب و سني كار شوند كه داراي تقسيم شناسان ـ جوامع مقطع اول را شامل مي) جامعه4

  ترتيب كدام است؟ پاسخ صحيح موارد زير، به - 103
  هاي اجتماعي مختلف، پيامد چيست؟ ـ پيدايش جهان

  چه نوع تفاوتي است؟ ،اجتماعي  هاي درون جهان ـ تفاوت
  بريم؟ مي  هاي اجتماعي پي ـ چگونه به تنوع جهان

  ايم. هاي سطحي جهان اجتماعي ـ مشاهدة جهاني كه در آن متولد شدههاي مربوط به لايه ها ـ تفاوت انسان) تنوع آگاهي و معرفت 1
كـه در ديگـر   ودن بر جـوامعي  گردد. ـ چشم گش  ميها و اعتقادات اصلي باز هاي كلان، آرمان هايي كه به ارزش ها ـ تفاوت  ) تنوع اراده و اختيار انسان2

  نقاط دنيا وجود دارند.
  ايم. هاي عميق جهان اجتماعي ـ مشاهدة جهاني كه در آن متولد شدههاي مربوط به لايه ها ـ تفاوت تنوع آگاهي و معرفت انسان )3
گردد. ـ رجـوع بـه تـاريخ گذشـتة خـود و مقايسـة جهـان خـود بـا            ميكه به حوزة نمادها و هنجارها بازهايي  ها ـ تفاوت  ) تنوع اراده و اختيار انسان4

  ديگراجتماعي  هاي جهان
  ؟نيستبا توجه به نمودار زير، كدام گزينه درست  - 104

  هستند.       Aالگوي جوامع  D) جوامع 1
  مربوط به عصر جديد هستند. D) جوامع 2
  خطي به تاريخ بشر است. ) حاصل نگاه تك3
  هاست. هاي آن ها براساس آرمان فرهنگ ) تحولات4

  هاي جهان اجتماعي اجزا و لايه )1شناسي (جامعه
  هاي اجتماعي جهان
  40تا  25هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  ترتيب با كدام مورد مرتبط است؟  هر عبارت، به - 105
  هاي كلان  عقايد و ارزش -
  رشد يا افول اقتصاد  -
  فرهنگ و تمدن مناسب هر جهان اجتماعي  ـ هاي اجتماعي ) تاريخ يكسان جهان1
  واحد هاي درون يك جهان اجتماعي  تفاوت ـ هاي اجتماعي ) تنوع جهان2
  هاي سطحي جهان اجتماعي   پديده ـ هاي اجتماعي ) سرگذشت و سرنوشت يكسان جهان3
  هاي اجتماعي مختلف هاي ميان جهان تفاوت ـ هاي اجتماعي ) تنوع جهان4

  دهد؟را نشان مي »الف، ب، ج و د«مصاديق ترتيب  كدام گزينه، به - 106
 ج الف عدالت اجتماعي ب

 هاي اجتماعي هاي دروني و عقايد و ارزش كنش ز ناداني بهتر است.دانايي ا د اجزاي جهان اجتماعي

  ـ عيني و كلان .بعد هويتي بيشتري دارند  ـ اجتماعي هاي ) هنجار نهاد تعليم و تربيت ـ پديده1
  ـ ذهني و كلان .بعد معنايي و ذهني بيشتري دارند  هاي جهان اجتماعي ـ ) ارزش نهاد تعليم و تربيت ـ پديده2
  ـ كلان و عيني .بعد معنايي و عيني بيشتري دارند  هاي جهان اجتماعي ـ زش نهاد تعليم و تربيت ـ پديده) ار3
  ـ ذهني و كلان .ذهني بيشتري دارندبعد معنايي و   ـ هاي تكويني و اجتماعي ) هنجار نهاد تعليم و تربيت ـ پديده4

  ترتيب به كدام قسمت نمودار مرتبط است؟هر عبارت، به - 107
 بازگشت به مريخ صور سفر بيـ ت

  خاص يـ علاقه به ساخت فيلم
  التحصيلي يك دوست ـ شركت در جشن فارغ

  ـ آزادي بيان
  ) الف ـ د ـ ج ـ ب 1
  ج) د ـ ب ـ الف ـ 2
  ـ د الف) ب ـ ج ـ 3
  الف  ) د ـ ب ـ ج ـ4

  ترتيب به كدام مفهوم اشاره دارد؟هر عبارت، به - 108
 د.اشكال متفاوتي دارو دارد ولي انواع  هاي اجتماعي وجود ـ در تمامي جهان

 او از زندگي تفسيرو  جهانجايگاه انسان در باور و اعتقاد به ـ 
 ها به نفت اطلاع كافي ندارند. خيز از اهميت نفت و وضعيت كشورهاي صنعتي و نياز ضروري آن ـ صاحبان كشورهاي نفت

 كلان نفت ) نماد اجتماعي ـ عقايد كلان ـ مفقود بودن بعد عيني و1
  ) نهاد اجتماعي ـ عقايد كلان ـ مفقود بودن بعد عيني و كلان نفت2
  ن بعد ذهني و معنايي نفتدهاي اجتماعي ـ مفقود بو ترين پديده ) نماد اجتماعي ـ عميق3
  ن بعد ذهني و معنايي نفتدهاي اجتماعي ـ مفقود بو ترين پديده ) نهاد اجتماعي ـ عميق4

هـاي   اي چون نظام اجتمـاعي قـرار دارد، تقسـيم پديـده     اي چون كنش اجتماعي افراد و طرف ديگر آن، پديده آن، پديدهدر پيوستاري كه يك طرف  - 109
  اجتماعي بر چه اساسي است؟

 هاي جهان اجتماعي ) لايه4  م اجتماعي) نظ3  ) اندازه و دامنه2  ي بودن ) ذهني و عين1
  است؟ نادرستعي، هاي اجتماعي و جهان اجتماكدام گزينه در مورد پديده - 110

 اي نامحسوس است. ) ادارة پليس يك پديدة محسوس و قانون، پديده2  دارند. ذهني و معنايي هويتي اجتماعي، هاي ) تمامي پديده1
  ) جهان اجتماعي همانند بدن از اجزاي مختلفي تشكيل شده است.4  عيني هستند. و محسوس بعد هاي اجتماعي، داراي ) همة پديده3
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 جدول زير است؟مربوط به كدام بخش ترتيب  بههر يك از موارد زير،  - 111

 هاي فلسفي روشنگري و رنسانس ماعي مربوط به انقلاب صنعتي و انديشهتـ تغييرات اج

 اقتصاد كشاورزي ارباب ـ رعيتياز هاي عبور  زمينه ـ 

 هاي صليبي، مواجهة اروپائيان با مسلمانان و فتح قسطنطنيه  ـ جنگ

  هاي فرو ريختن اقتدار كليسا زمينه الف نسهانقلاب فرا

  ج كشف آمريكا و بالاگرفتن تب طلا ،رشد تجارت ب

 ) ب ـ الف ـ ج4  ) الف ـ ج ـ ب3  ) ب ـ ج ـ الف2  ) ج ـ ب ـ الف1

  هاست؟ ترتيب مربوط به كدام افراد و گروهعبارات زير، به - 112

 ند.دب را پديد آورهاي روشنگري فرهنگ معاصر غر ـ فيلسوفان روشنگري با فلسفه

  اند. زندگي خود را تغيير نداده ةـ اين گروه با تحولات اجتماعي بعدي جهان غرب، همراهي نكردند و شيو

  ـ در گسترش فرهنگ سكولار در فرهنگ عمومي غرب نقش داشتند.

  .كننددا هاي محلي فرصت ظهور پي ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرتـ فرو

  ها ـ كالون و لوتر ـ رقيبان دنياطلب كليسا ) روسو ـ آميش2  رقيبان دنياطلب كليسا  ها ـ آباء كليسا ـ ) دكارت ـ آميش1

  ـ متكلمان برجستة مسيحيكليسا ها ـ رقيبان دنياطلب  ) دكارت ـ آناباپتيست4  گران ديني ـ آباء كليسا ها ـ اصلاحديدرو ـ پروتستان )3

  است؟ نادرستهاي بنيادين فرهنگ غرب،  در مورد عقايد و ارزش كدام گزينه - 113

 است. يافته غلبه نظري، و علمي مختلف ابعاد در غرب، توجه به دنيا فرهنگ ) در1

  كرد. پيدا نهياگرا حس صورت تربيش بيستم، و سدة نوزدهم ) روشنگري در2

  مانند ماترياليسم شد. ديني جديد هاينهضت از برخي رشد سبب جهان، ابعاد معنوي به غرب جهان گزينشي ) رويكرد3

  ) پروتستانتيسم، پيامد سكولاريسم پنهان در دنياي غرب است.4

  جهاني شود؟ ها و اهداف دنيوي و اين هاي وجودي انسان، متوجه آرمان چه چيزي سبب شده است تا همة ظرفيت - 114

 ديني با تفاسير دنيوي ) تغيير هنجارهاي2  گرايانه ) مكاتب مختلف ماترياليستي و مادي1

  ) غلبة سكولاريسم بر فرهنگ غرب4  ) رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي جهان3

ترتيب، مربوط بـه كـدام    ، به»عنوان برترين آيت و نشانة خداوند سبحان انسان به«و » جهاني آدمي هاي دنيوي و اين لزوم عبور از محدوديت«عبارات  - 115

  شوند؟  فرهنگ مي

 ) قرآني ـ اسلام4    غرب ديني) اسلام ـ 3  ـ خلافت ء) انبيا2  ءـ انبيا ) خلافت1

  عاصر غرب و فرهنگ م )2شناسي (جامعه
  نظام نوين جهاني

  )6و  5هاي  (درس
 54تا  35هاي  صفحه

 كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1شناسي (جامعهو)2شناسي (جامعهدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 130تا  121هاي  به سؤال» يا« 120تا  111هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  ترتيب نشانة چيست؟هر عبارت، به - 116

 داند. گذاري مي ـ خواست و ارادة آدمي را مبدأ قانون

 رعيتي در غرب -ـ نظام ارباب

 شد. ـ رفتارهاي دنيوي، توجيه ديني مي

 كردند. سكولاريسم را دنبال ميدر عمل و كردند  ـ از شعارها و مفاهيم معنوي استفاده مي

 داران داري ـ قرون وسطي ـ قشر جديد سرمايه برده ) ليبراليسم ـ 1

  ) اومانيسم ـ فئوداليسم ـ حقوق فطري ـ فيلسوفان روشنگري2

  فئوداليسم ـ قرون وسطي ـ آباء كليسا  سياسي ليبرال ـة ) انديش3

  الهي ـ رقيبان دنياطلبداري ـ حقوق  ) نظام سياسي ليبرال ـ برده4

 ترتيب پاسخ سؤالات زير است؟كدام گزينه، به - 117

 نشانة چيست؟ ،»من پروردگار برتر شما هستم«ـ عبارت 

 حقوق بشر پيامد چيست؟  ـ

 ـ سكولاريسم به معناي چيست؟

 ـعادات و ت، ها خواسته ،سازي هواي نفساني افراد در قالب مفاهيم ديني ـ انديشة اومانيستي  ) پنهان1 رويكـرد دنيـوي و صـرفاً      مايلات طبيعي آدميان 

 به هستي يجهان اين

 شناسانة بشرهاي انسان هاي نفساني خود ـ ظهور اومانيسم ـ پاسخ فرهنگ غرب به پرسش ) تبعيت فرعون از خواسته2

شناسي فرهنگ غرب  انسان ـ مايلات طبيعي آدميانعادات و ت، ها خواسته ،انديشة اومانيستي) پنهان كردن هواهاي نفساني در قالب مفاهيم ديني ـ  3

  انسانييا تصور آن از جهان 

 جهاني به هستي رويكرد دنيوي و صرفاً اين) معرفي فرعون در زمرة خدايان ـ ظهور سكولاريسم ـ 4

 ترتيب چه بود؟ پيامدهاي نظري و عملي تحريف مسيحيت در دورة قرون وسطي، به - 118

 ) دور شدن از ابعاد عقلاني توحيد ـ قبول تثليث2  ) قبول تثليث ـ حذف پوشش ديني1

  شدن مسيحيت با رويكردهاي اساطيري ـ ايجاد دنياگرايي ) آميخته 4  آميز مذهبي هاي اعتراض ) جدايي دين از زندگي ـ حركت3

هـاي چـه    ترتيـب ويژگـي   بـه ، ».شـوند  فرهنگي كه در آن خداونـدگاران متكثـر پرسـتش مـي    «و » .فرهنگي كه از نگاه توحيدي به عالم غفلت كند« - 119

 هايي هستند؟ فرهنگ

 ) فرهنگ عمومي غرب ـ قرون وسطي2    ) اساطيري ـ روشنگري1

  ) روشنگري ـ روشنگري4    ) اساطيري ـ اساطيري3

  ترتيب دربارة اعتقادات آريوس و ماسدنيوس صحيح است؟ ، به گزينه  كدام - 120

 پذيرفت. القدس را نمي روحهيت الوپنداشت. ـ  ) عيسي را خداي حقيقي و هم ذات با خدا مي1

  پنداشت. القدس اعتقاد داشت. ـ عيسي را هم ذات با خدا مي ) به روح2

  دانست كه خدا به واسطة او جهان را آفريده است. پذيرفت. ـ عيسي را مخلوقي مي القدس را نمي ) الوهيت روح3

  پذيرفت. القدس را نمي روحالوهيت ت. ـ دانست كه خدا به واسطة او جهان را آفريده اس ) عيسي را مخلوقي مي4
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 دهد؟  هاي اجتماعي را براساس اندازه و دامنه نشان مي پديدهطيف درستي  كدام گزينه، به - 121

(توريالم)) 1 شهر)�لان +� دريال (جچمعهبازاريال خرد
بوريالس) (سازمان  م انهه

ما)) 2 مدريالسۀ (�تابخانهۀ تهران)�لان مر�زي (�تابخانهۀ خرد
مل�) (�تابخانهۀ   م انهه

(پادگان)) 3 (سرباز)�لان خرد
(امن ت)     م انهه

شر�ت)) 4 +� (قوانه ن ريالئ س)�لان به �اريالمند (ب�توجه� خرد
شهرونهدي) (حقوق   م انهه

  است؟  نادرست» نهادهاي اجتماعي«كدام گزينه، در رابطه با  - 122

مثلاً نهاد  شود؛ ها پذيرفته مي اما معمولاً در هر جهان اجتماعي نوع خاصي از روش ي وجود دارد؛هاي متفاوت ) براي تأمين نيازهاي اجتماعي افراد راه1

 ترين نهادهاي اجتماعي است.  كند و يكي از مهم دست آوردن ثروت را در جهان اجتماعي تعيين مي هاي به اقتصاد، راه درست و مقبول يا كژراهه

هاي جهان اجتماعي در ارتبـاط بـا    هاي اجتماعي هم وجود دارند، اجزا و لايه اين نهادها كه در تمامي جهان ) با توجه به ثابت و يكسان بودن اشكال2

 گيرند.  يكديگر قرار مي

د را بعضي از نيازهاي افرا هاي قابل قبول تأمينِ هاي غيرقابل قبول را طرد و شيوه هنجارها و نمادهايي است كه شيوه، ها اي از عقايد، ارزش ) مجموعه3

  سازد.  معين مي

تـوان بـه    هـا مـي   تـرين آن  شوند كـه از مهـم   نظر بگيريم، نهادهاي اجتماعي آشكار مي هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در ) وقتي اجزا و لايه4

  سياست و اقتصاد اشاره كرد.    ،تعليم و تربيت ،خانواده

  ؟چيستدهد، بيانگر  كارت قرمزي كه داور فوتبال به بازيكن خطاكار نشان مي - 123

 هاي اجتماعي ها و ارزش ) تأثيرگذاري بر آرمان2    ترين پديدة اجتماعي   ) سطحي1

 ها و هنجارهاي اجتماعي دهي آرمان ) سازمان4    هاي جامعه ) عقايد و ارزش3

 شود؟ يك هنجار محسوب مي ترتيب كدام مورد ارزش و كدام در نظام اجتماعي تعليم و تربيت، به - 124

 انا شدن بايد به مدرسه رفت. ـ دانايي از ناداني بهتر است.) براي د1

  پذير است. ) دانايي از ناداني بهتر است. ـ انسان تربيت2

 پذير است. ـ براي دانا شدن بايد به مدرسه رفت.  ) انسان تربيت3

  ) دانايي از ناداني بهتر است. ـ براي دانا شدن بايد به مدرسه رفت.4

  ؟شود نميهاي اجتماعي محسوب  رين پديدهت كدام مورد، از عميق - 125

 ) اعتقادي كه انسان نسبت به جايگاه انسان در جهان دارد. 2  ) باوري كه انسان نسبت به اصل جهان دارد.1

  گذارد. هاي فردي تأثير مي ها و ارزش ) عقايد كلاني كه بر آرمان4  ) تفسيري كه انسان از زندگي و مرگ خود دارد.3

  هاي جهان اجتماعي اجزا و لايه )1شناسي (جامعه
  هاي اجتماعي جهان
 40تا  25هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 130تا 121هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده120تا111هاياگر به سؤال
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 شود، چه وضعيتي دارند؟  ها منتقل مي ر فرهنگي كه از طريق آموزش و تربيت به آنها در براب انسان - 126

 اند. ) موجودي منفعل و پذيرنده1

 گري فعال و پذيرنده نيستند.) كنش2

  ) فقط موجودي منفعل و پذيرنده نيستند، بلكه كنشگري فعال و تأثيرگذارند.3

  پندارند. هستند، چون انتقال فرهنگ را امري توارثي ميتفاوت  ها در برابر چنين فرهنگي اغلب بي ) انسان4

هـا بـا    شوند و دليل تفاوت همكاري اعضـا و اجـزاي جهـان اجتمـاعي انسـان      تغييرات در كدام اجزاي جهان اجتماعي، تغييرات سطحي محسوب مي - 127

  موجودات ديگر چيست؟ 

  منفعل و پذيرنده بودن انسان ) هنجارها ـ2  ناآگاهانه يا غريزي بودن رفتار موجودات  ها ـ ) ارزش1

  ناآگاهانه يا غريزي بودن رفتار موجودات  ) هنجارها ـ4  ها ـ منفعل و پذيرنده بودن انسان ) ارزش3

 كدام گزينه درست است؟  »هاي اجتماعي هاي ميان جهان تفاوت«و  »هاي درون يك جهان اجتماعي تفاوت«ترتيب در ارتباط با  به - 128

هايي است كه به حوزة نمادها و هنجارهاي كلان  نوع تفاوت ـ ازشود.   ست كه به تغييرات جمعيت، درآمد ملي و زبان مربوط ميهايي ا ) از نوع تفاوت1

 گردد.  برمي

 گردد.  به رشد و افول اقتصاد يا تحولات زبان و لهجه برمي ـگردد.  هاي زندگي برمي ها در شيوه ) به تفاوت2

  گردد.  ها) برمي هاي عميق (عقايد و ارزش هايي است كه به لايه تفاوتـ هاي سطحي (هنجارها و نمادها) است.  لايههايي است كه مربوط به  ) تفاوت3

با ظهور اسلام زبـان عربـي حامـل كـلام     ـ   هاي سطحي است. هاي بنيادين جامعة جاهلي نابود شد كه مربوط به لايه عقايد و ارزش ،) با ظهور اسلام4

  هاي عميق است.  رات در لايهنشانة تغييكه وحي شد 

  شود؟   چه زماني تغيير در يك جهان اجتماعي پذيرفته مي - 129

 هاي عميق اجتماعي منجر شود. ) به تغيير در لايه2  .هويت آن دستخوش دگرگوني شود) 1

 ) مربوط به حوزة نمادها باشد. 4  هاي انساني تغيير ايجاد كند. ) در كنش3

    توانند با حفظ هويت خود، مسير فرهنگ ديگر را ادامه دهند؟ ها مي آيا فرهنگ» عي در عرض همهاي اجتما جهان«مطابق با نظرية  - 130

 مسير فرهنگ ديگر را ادامه دهد. ،تواند با حفظ هويت خود ) هيچ فرهنگي نمي1

  هاي غني و فعال، توانايي ادامة مسير فرهنگ ديگر را با حفظ هويت خود دارند.) فرهنگ2

 كنند. ها را دنبال مي مسير ساير فرهنگ ،دليل نياز به فرهنگ مقابل با حفظ هويت خود هها ب) برخي فرهنگ3

  ) امروزه، روابط بين جوامع زمينة تداوم مسير فرهنگي با حفظ هويت بومي را براي جوامع فراهم آورده است. 4
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  جمعهصبح 
6/8/1401  

  

    14011401ماه ماه   آبانآبان  66آزمون آزمون 
  

  
  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 داد؟خواهيد 

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه و منطق
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال:

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  ز شمارها تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  150  131  20  اجباري  )1) و (3( عربي زبان قرآن  1

  )2عربي زبان قرآن (  2
  انتخابي

10  151  160  
10  

  170  161  10  )1عربي زبان قرآن (  3

  10  180  171  10  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  4

  )1تاريخ و جغرافيا (  5
  اختياري

10  181  190  
10  

  200  191  10  )2تاريخ و جغرافيا (  6

  10  210  201  10  اجباري  فلسفة دوازدهم  7

  10  220  211  10  اجباري  منطـق  8

  فلسفة يازدهم  9
  انتخابي

10  221  230  
10  

  240  231  10  منطـق  10
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 ) ةॻȁʙأو إلی الع ʥم مʦفهʸة أو الʸجʙʯال ʥاب عʦʱلل ʔʴالأن ʥّ̒۱۳۹ -  ۱۳۱ع(

131 - :﴾ ʣॺنʘَل ʙغفِـʯَو اس ٌّȖاللهِ ح ʗَإنَّ وَع ʙʮِفَاص ﴿ 
 ) پس صبر كن زيرا وعدة خدا حق است و براي گناهانت آمرزش بخواه!1
  ترديد وعدة خدا حق است و براي گناهت آمرزش بخواه! ) پس صبر كن بي2
  كن! ) پس صبر را پيشة خود كن كه وعدة خدا حق است و براي گناهت طلب آمرزش3
  حق است و براي گناهانت بخشش را از خدا بخواه! وندشك وعدة خدا ) پس شكيبا باش بي4

 »:حʙَََّ̒تʹا معʙفة تلʣ الأسʙار، هَل تʥَʻّ́ʢَُ أن تکʦنَ تلʣ الʦاقعة حॻɿقةً و لʕʴॻ فلʸاً خॻَالॻّاً؟!«  - 132
 و فيلمي خيالي نيست؟!باشد  پنداري كه آن واقعه واقعي مي ) از شناختن آن رازها متحيريم، آيا مي1
  كني كه آن پديده حقيقي بود و فيلم خيالي نيست؟! ) شناسايي آن اسرار ما را متحير كرد، آيا تصور مي2
 كني كه آن حادثه حقيقت باشد و يك فيلم خيالي نيست؟! ) شناختن آن اسرار ما را متحير كرد، آيا گمان مي3
 اي نيست؟! باشد و فيلم خيالي اي حقيقي مي كني كه آن حادثه ا گمان مي) شناخت آن رازها ما را متعجب نمود، آي4

133 - »!ʤهʻعل ʙʠِʸʯُمَ لʦʻُالغ ʙʻʰُأن ی ʤهȁّا رʦعʗَف ʥَʻونʚʲَا مʦʲॺفّفاً أصʱُم ʤهʯȂʙق ʙالّ́اس نه Ȍَما لاحʗَʹع:« 
 كه ابرها را برانگيزد تا بر آنان ببارند!) وقتي مردم رودخانة روستاي خود را خشك ديدند ناراحت شدند پس پروردگار خود را خواندند 1
  ) مردم با ملاحظة رودخانة كم آب روستايشان اندوهگين شدند و از پروردگارشان خواستند كه ابرهايي را بفرستد تا بر آنان ببارند!2
  بفرستد تا بر آنان ببارند!كه مردم رودخانة روستاي خود را خشك ديدند غمگين شدند و دعا كردند كه پروردگار ابرهايي را ) زماني3
) وقتي مردم ملاحظه كردند كه رودخانة روستا خشك و كم آب است ناراحت شدند و دعا كردند پروردگارشان ابري برانگيـزد  4

  كه بر آنان ببارد!
ʤȞ مǺ ʥعʞ فعَلʤȞॻ الاِبʯعا« - 134 َ̫  »:د عَʹه!إذا قال أحȝ ʗٌلاماً ǻُفʙِّقکʤ فَاعلʦʸَا أنّه ʲǻُاول ȝالعʸُلاء أن یॺُعǺ ʗِع

كوشد كه شما را از يكديگر دور  سازد پس بدانيد كه او همچون مزدوران مي ) هرگاه كسي سخني بگويد كه شما را پراكنده مي1
  كند، پس بايد از او دور شويد!

ر دور كوشد بعضي از شما از بعضي ديگ ) هرگاه كسي سخني بگويد كه شما پراكنده شويد پس بدانيد كه او مانند مزدوران مي2
  شود، پس بايد از او دور باشيد!

كند كه شما همانند مـزدوران از هـم    ) هرگاه توسط يك نفر سخني گفته شود كه شما پراكنده شويد پس بدانيد او تلاش مي3
  ها دور باشيد! دور شويد، پس بايد از آن

و ماننـد مـزدوران اسـت كـه شـما را دور      كند پـس بدانيـد كـه ا    ) هرگاه كسي سخني بگويد كه شما را از يكديگر پراكنده مي4
  ها دور شويد! سازد، پس بر شما لازم است از آن مي

  عʥّ̒ الॻʲʶح: - 135
ʧُ مِـʧ العفـʨ عʻـʙ القـʙرة!:) 1 َʁ هرگاه به قدرت دست يافتي پس بدان كـه چيـزي    إذا حʸَلʗ علَی قʙُرة فاعلʦَ أنّه لا شيءَ أح

 بهتر از بخشش هنگام قدرت نيست!
2 ( ʜَع ʙائع قǼ ʥد!:ذل ʛʱُ̋دِّ ȑʛʱʷُ̋ ال آن فروشنده براي فروش كـالايش بـه مشـتريِ دودل تصـميم      م علَی بॽَع Ǽَʹائعه علَی ال

  گرفته است!
انسان فقط از يك پدر و مادر است پس براي چه نابخردانه به دودمان  ʛʵون جهـلاً Ǽِالʶّ̒ـʖ!:تَفʺا الإنʶان لاُِمّ و لأب فَلʦِ إنّ ) 3

  كنيد! افتخار مي
4 ( َʢاِن ʙق:!ʛʽم صَغʛِأنّه ج ʦُعʜَی ʨان و هʶفي الإن ʛَhالأک ʦَالعال Ȓʨ     پيچـد   جهان بزرگتر گاهي در درون انسـان بـه هـم مـي

  پندارد پيكري كوچك است! درحالي كه او مي

  ):3عربي ()1) و (3عربي زبان قرآن (
من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ علي (ع)

 1درس 
  10تا  1هاي  صفحه

  

  ): 1عربي (
كمطرَُ السم  

لميالس شالتَّعاي  
  4و  3هاي   درس
  46تا  23هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشسؤالگويي بهپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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136 -  ʥّ̒أعʠʳال:  
َّ̋ی بــِ ) 1 » تهـران «دو برادرم بعد از چهار سال از دانشگاهي بـه نـام    »!:ʡهـʛان«تʛّʵَج أخʨاǼ ȑعʙ أرȃع سʨʻات مʧ جامعـة تʶُـ

 شوند!التّحصيل مي فارغ

بـراي مـا جـايز نيسـت بـه معبودهـاي كسـاني كـه غيـر خـدا را            لا ʨʳǽَز لʻا أن نʖّʶَ مَعʨʰدات الّـʚیǽ ʧعʰـʙون غʽـʛ الله!:) 2
  پرستند، دشنام بدهيم! مي

ـغʽهʚه ʢǼاقة تॽʢʱʶَع بها أن تأتي Ǽأُ ) 3 ّy تـواني خـواهر كوچكـت را بـه     اين بليتي است كه با آن مي ʛة إلـی الʺعلـʖ!:خʱـʥ ال
  ورزشگاه بياوري!

هّـال!:) 4 ُr عʻَي أن لا اُجالʝ ال rَّ آنچه در دفتر خاطرات پدرم خواندم، مرا تشويق كرد كه بـا   ما قʛأت في دفʛʱ ذȄʛȟات أبي ش
  نشيني نكنم!نادانان هم

 »:شد!كاش فصل بهار در كشور ما طولاني با«  - 137
1( !ʙلʰلٌ في الȄʨʡ عॽȃَّʛلَ الʸف ʗَʽَنا!) 2  لʙلٌ في بلȄʨʡ َعॽȃ َّʛلَعلَّ ال 

ॽȃعِ Ȅʨʡلٌ في بلʙنا!) 4  لʗَʽَ فʸلَ الॽȃَّʛع Ȅʨʡلٌ في بلʙنا!) 3 َّʛلَ الʸلَعلَّ ف 
  »:صبح يكي از روزهاي زمستاني علي و جواد يكديگر را در مدرسه زدند!« - 138

ʱائॽّة!ضارب عليٌّ جʨاداً في الʺʙرس) 1 ّ̫  ة صॼاح أحʙ الأǽّام ال

ʱائॽّة تʹــارب عليٌّ و جʨادٌ في الʺʙرسة!) 2 ّ̫  صॼاح أحʙ الأǽّام ال

ʱاء! )3 ّ̫   تʹــارب عليٌّ و جʨادٌ في مʙرسʻʱا صॼاح أحʙ الأǽّام في ال
ʱاء ضارب جʨادٌ علॽّاً في الʺʙرسة!) 4 ّ̫   صॼاح إحȒʙ الأǽّام في فʸل ال

 مʥ مفهʦم الॺɹارة: الأقʙبعʥّ̒ » نʮَʯهʦاالʹاسُ نॻِامٌ؛ فإذا ماتʦا ا« - 139
 كنـــون پشـــيماني و حســـرت نـــدارد ســـود) 1

  

ــدارم        ــود و پنـ ــودم بـ ــلا ز خـ ــن بـ ــه ايـ  كـ
  

ــود) 2 ــه سـ ــام چـ ــر ســـخن از غفلـــت ايـ  ديگـ
  

ــدم     ــور شــ ــكمِ گــ ــامِ شــ ــه طعــ  آن دم كــ
  

 چون زين قفس بِرستي در گلشن است مسكن) 3
  

 چون اين صدف شكستي چون گوهر است مردن  
  

ــر) 4 ــه شكســته ــبم ك ــه قل ــر حادث ــه ه ــار ب  ب
  

ــد      ــدار، نشـ ــو بيـ ــواب تـ ــوم از خـ ــتم شـ  گفـ
  

  ʥّ̒أعʠʳفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ١٤٢-١٤٠في الإع(

ȝ ȏʙِʯʵُyانَ قʗ عʚَمَ علی شʙِاءها!«  - 140   »کأنَّ الॺائع ȝانَ یʙʯَدّد في بॻَع سॻّارتِه لکʥّ ال
1 ( ʦارة: اسॽَّد  –سʛه، للʺʹاف: علی وزن: فَعّالة / مʹاف إ –مفॽع«لॽَب «ʛʽʺʹو مʹاف إلی ال  
2 ( ʦائع: اسॼال–  ʛȟّʚد  مʛفاعل (علی وزن: فاعِل)  –مف ʦة –اسʴʱالفǼ بʨʸʻالفعل و مǼ هॼّʷʺف الʛʴِل ʦفة / اسʛمع 

3 ( ʦاس :ȑʛʱʷُ̋  »کانَ قʙ عʜَمَ «و خʛʰه: » لکʧّ «معʛفة / اسʦ لʛʴف  -» ش ر ȑ«حʛوفه الأصلॽّة:  –مفʛد مʛȟّʚ  –ال

ــل«و مʸــʙره علــی وزن » ر د د«حʛوفــه الأصــلॽّة:  –ʱــʛدّدُ: مʹــارع یَ ) 4 » الʺاضــي الॼعʽــʙ«فعــل و یʱُــʛجʷǼ ʦــȠل » / تَفَعُّ
 »کان«ʖʰʶǼِ وجʨد 
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 »إنَّ الإسلامَ ʙِʯʲǻَمُ الأدǻانَ الإلهॻّةَ ولکʥَّ الکُفّار یُʹکʙِونَ رأȏ الإسلام!« - 141

1 ( ʦة: اسॽّصف -الإله / (ّه: الإلهيʛȟّʚم) ʘّنʕد مʛفها: مفʨصʨان«ة و مǽالأد« 

2 (ʛ ّʁ   و مʨʸʻب» لکʧَّ «مʛȟّʚ / اسʦ  -مفʛده: الکافʛِ  -الکُفّار: جʺع تکʛʽʶ أو جʺع مُک

3 ( (ʧَʽʰللغائ) ʖالغائ ʛȟّʚʺع الʺʳونَ: للʛِکʻُی-  ʛʰفعل و فاعل، و خ / ʙف زائʛله ح ʝॽل» َّʧلک«  

  »إنَّ «مʙʸَره: اِحʛʱام / مع فاعله جʺلة فعلॽّة و خʛʴ-  ʛʰفʧِʽَ مʙȄʜ ثلاثي Ǽِ  –للʺفʛد الʺʛȟّʚ الغائʛَِɦʴǽَ-  ʖمُ: فعل ) 4

ʔُّ الʘَّیǻُ ʥَقاتِلʦنَ في سʻʮَله صَفّاً ȝَأنَّهʤ بُʹॻانٌ مʙَصʦصٌ ﴾ - 142 ِ̡ ǻُ إنَّ الله ﴿ 

1 ( ʦالله: اس-  ʦاس / ʛȟّʚد مʛب» إنَّ «مفʨʸʻالفعل و مǼ ّهةhʷʺوف الʛʴال ʧم  

2 ( ʦص: اسʨصʛَم-  ʛȟّʚد مʛل وزنه: مَ  –مفʨة / مʹاف -فعʛان نکॽʻُه؛ مʹافه: بॽإل 

3 ( ʖالغائ ʛȟّʚʺد الʛللʺف : ُّʖʴǽُ–  ʛʰة وخॽّفعل و مع فاعله جʺلة فعل / ʙواح ʙف زائʛʴǼِ ثلاثي ʙȄʜإنّ «م«  

ه مِـǼ ʧـاب مُفاعَلَـة (مʸـʙره علـی وزن: مُفاعَلـة أو فِعـال) / فعـل و مـع فاعلـ -للʳʺع الʺʛȟّʚ الغائـǽُ-  ʖقاتِلʨنَ: مʹارع ) 4

  جʺلة فعلॽّة

)١٥٠-١٤٣عʥّ̒ الʸʹاسʔ للʦʱاب عʥ الأسʭلة الʯالॻة (■■

143 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض  

ʺاءِ!) 1 ʁَّ قُ أَنْ تȒʛََ أَسʺاكاً تʶَɦَاقȌَُ مʧَِ ال ِّʙ َy  هَل تُ

ʰلِ اللهِ وَ لا تَفʛََّقʨا!) 2 َɹ Ǽِ اʨʺ ِy َɦْةِ؛ فَاعʙَحʨَالǼ ُآنʛُنا القʛُُأمǽَ  

 رȄحٌ شʙَیʙَةٌ تɦʻََقِلُ مʧِ مَکانٍ إلی مَکانٍ آخʛَ! اَلإعʸارُ ) 3

4 (!ʦِانِ العالِـȠُّس ʝَʺُنَ خʨِّلȠ َ̫ َɦ ʶُ̋لِʺʨنَ ʨʷॽɻǽَنَ في مʶاحَـةٍ واسِعَةٍ وَ یَ  ال

ʷʯُyادّتانِ  - 144  :أکʙَhعॺɸ ʥّ̒ارةً جاءت فʻها الکلʯʸانِ ال

 ﴾ ʻاکʦُ شُعȃʨاً و ॼʀائلَ ǽا أیُّها الّ̒اسُ إنّا خَلقʻاکʦُ مʧِ ذَکʛٍ و أُنَ̡ی و جَعل ﴿) 1

ʛور!) 2 ّʁ عادَة و ال ّʁ ʗ الأǽّامُ الȄʨʢّلَةُ لʻَا ȟالأǽّام القʛʽʸَة مʧ أجلِ ال َ́   مَ

3 (!ȑʛʱʷُ̋ ʸََ̋̒عُ لاِسʱفادة ال   ȑʛَɦʷǽَ الॼائعُ الॼَʹائعَ الʱّي یॽʰَعُها ال

ʶُ̋لِʺʨنَ الاجʱʺاعَ في ʣِلّ الإسلام و لا الɦَّفʛُّق ॽɾه!) 4   یʙُȄʛُ ال
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145 -  ʥّ̒أالعʠʳ :ةॻالʯّاب الأفعال الʦأب ʥع  

فّ! ) 1 ّy ʧَ̋  تʨَاضَعǽ َʧا ʡالॼات ال ɦَعَلَّʺʧَ لِ  تَفاعُل / تَفَعُّل ←مʻِه العلʦ! تَ

ʛءَ إلی الȑʚّ  تʨّʴل) 2 َ̋ ʸَ̋اعʖُ ال   تَفعُّل / افɦِعال ←الʳّɦاربَ! ʖʶʱȠǽال

ʺاء فʨق رؤوسهʦ! تȌʶॼʻُ أنَّ ॽɼَʺةً  ǽُلاحʨʤِنَ الّ̒اسُ ) 3 ʁَّ  عَلَة / انفِعالمُفا ←في ال

رة! تʛّʷَفʨاالʜّائـʧَȄʛ الʚّیȟ ʧَانـʨا قʙ  اِسɦَقhَـلʻا) 4 َّʨـʻ ُ̋  إسɦِفعال / تَفَعُّل ←إلی الʺـʙیʻة ال

 ॻɼه فعل أمʙ: لʛॻعʥّ̒ ما  - 146

 تʨَاضَعʨا لʺʧ تʱعلّʺʨن مʻه و لʺʧ تُعلّʺʨنه!) 1

2 (﴿ ﴾ʦکʻʽا و بʻʻʽاء بʨلʺة سȟ ا إلیʨاب تَعالʱا أهل الکǽ  

3 (﴿  hِفاص﴾ʥॼنʚل ʛِغفʱفاس ٌّȘالله ح ʙإنّ وع ʛ  

  ǼالȘʴِّ أنʜلʻاهُ و ǼالȘّʴ نʜَل﴾ ﴿) 4

147 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲام الʗʳʯِض لاسʙالغ ʥع  

لʷǽ ʦʺل العالʦَ و جʺॽع الکائʻات! لعلّ ) 1 ّʁ  یʙلّ الʛʴف علی الʛّجاء ←ال

ʻ← ʱُ̋ا قʙ تعاونʻا أکʛَ̡!لʱʽـــفʷل الّ̒اس فقالʨا: ) 2 ʛ ال ّʁ ʴلّ علی تʙف یʛʴالʦّکل  

 قʙ جاء الʛʴف للʧʽʺʵّɦ أو الʨّʸʱر ←الأرض قʙ أصʗʴॼ مفʛوشة Ǽالّ̡لʨج! کأنّ ) 3

ʱُ̋کلʦّ!انّــــتʻȟʛَا الʳلʶة، ) 4 ʺلʻ← ʧʽʱا ȟُّ̒ا لا نʱʶʺع إلی ȟلام ال ُr  قʙ جاء الʛʴف لʸلة ال

ʮّʵُyهة Ǻالفعل  - 148  في الʦّ́ع: (الاسʤ أو الʸʱلة) مʯʳُلفاً عʥّ̒ خʙʮ الʙʲوف ال

ʶُ̋اǼقة!) 2  ّ̒اس لا ǽعʛفʨن ॽʀʺة العلʦ!کأنّ Ǽعʠ ال) 1 ʙّʳُ̋ فائʜ في ال   أولادِ! لʗʽ الʨلʙ ال

  إنّي ʗʻȟُ ضॽɻفة في Ǽعʠ الʙروس فʶاعʙتʻَي!) 4  أخي! أ تعʛف أنّ الاُمّ قʙ شفʗ مʧ مʛضها!) 3

149 -  ʥّ̒لا«ع «:ʛʹʱة للॻɼالّ́ا 

  !لا أرȒ عʺلاً أنفع مʧ مʸادقة العاقل) 2  أ لا لʻا حȘّ قʙ سُلʖ مّ̒ا!) 1

  لا یʳʻُي الانʶان في العʛʸ الʴاليّ إلاّ العلʦ!) 4 اُشاهʙ أنّ الǽʙʴقة لا زهʛة فʽها في الॽȃʛع! ) 3

ر!« - 150 َّʙُکy ʯُyکلʤّ . . . . . بʗأ ǻُکلʸِّهʤ عʥ الʦʸضʦع ال  عʥّ̒ الॻʲʶح للفʙاغ:» کأنّ . . . . . ȝانʦا یَʹʙʢʯون ȝلاماً جʗیʗاً مʥ ال

1 ( ʧَʽعʺʱʶُ̋ ʶُ̋) 2   لکّ̒هʦ –ال ʱʶُ̋ʺعʨنَ ) 3   لکّ̒ه –ʱʺعʨنَ ال ʱʶُ̋ʺعʧَʽ ) 4   لکّ̒هʦ –ال  لکّ̒ه –ال
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 ) ةॻّȁʙأو إلی الع ʥم مʦفهʸة أو الʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒۱۵۶ - ۱۵۱ع( 
  ﴿ لا تʜِʸ في الأرض مʙََحاً إنّ الله لا ȝ ʔّʲǻُلّ مʯʳُال فʦʳَر ﴾: - 151

  هاي خودپسند فخرفروش را دوست ندارد! خدا قطعاً انسان ) روي زمين با تكبر راه نرو؛1
  ) با ناز در روي زمين قدم مگذار؛ زيرا خدا هر فخرفروش خودپسند را دوست نخواهد داشت!2
  ) روي زمين شادمانه راه مرو؛ همانا خدا هر خودپسند فخرفروشي را دوست ندارد!3
  همة متكبران فخرفروش را دوست ندارد! گمان خدا روي؛ بي ) روي زمين با خودپسندي راه نمي4

ॻاةِ الفʷُلَی!« - 152 َ̡ ةٌ لأنّ الآخʯʲǻَ ʥَȂʙِاجʦنَ إلʻهʸا لِلʯʸَّʯُّع مʥِ ال ّy   »:الاِقʶʯادُ في اسʯِهلاك الʸاء و الکَهȁʙاء قॻّʷَةٌ مُه
 ن دو نياز دارند!مندي از زندگي بهتر به آ ة مهمي است، زيرا آيندگان براي بهرهجويي در مصرف آب و برق مسئل صرفه )1

  بزرگيست، زيرا ديگران براي اينكه از زندگي بهتر بهره ببرند به آن دو نياز دارند!مسئلة جويي در مصرف كردن آب و برق  ) صرفه2
مندي از زندگي شايسته بـه آن دو نيـاز    مهمي است، براي اينكه ديگران براي بهرهمسئلة جويي كردن  ) در مصرف برق و آب صرفه3

  دارند!
منـد   مهم است، چون آيندگان به آن دو نياز دارند تا از زندگي بهتـر بهـره  اي  مسئلهجويي كنيم  ) اينكه در مصرف آب و برق صرفه4

  شوند!
153 - »!ʤألْـفاً مʹه ʘ ِr ل الأصʗقاء أنفَعهʤ للآخʥȂʙ فَـاتّ َ̫   »:ǻَعلʤُ الّ́اسُ أنّ أف

  سانند؛ پس صد نفر از آنان را برگزين!ر اند كه سود مي دانند كه برترين دوستان كساني ) مردم مي1
  شان براي ديگران هستند؛ پس هزار تا از آنان را بگير! دانند كه برترين دوستان سودمندترين ) مردم مي2
  هستند؛ پس هزار تا از آنان را بگير!  دانند كه برترين رفيقان سودمندترينشان براي ديگران ها مي ) انسان3
  دوستان سودمندترين آنان به يكديگرند؛ پس هزار تا از آنان را بايد انتخاب كرد! ) مردم آگاهند كه بهترين4

154 -  ʥّ̒أعʠʳال:  
َ̋ع ȟلامهـا!:) 1 شـوند و سخنشـان    هاي اسلامي متّحد شوند، قوي مـي  اگر امت إذا اِتʙʴّت الأُمʦَ الإسلامॽّة فॼʸُɦحُ قȄّʨة و ʶǽُـ

 شود! شنيده مي

ʺʽلـة!:اِسʱفادَ شُعʛاؤنا الإیʛانʨّ̔ن مِ ) 2 َr بسياري از شاعران ايراني از زبان عربي در شعرهاي  ʧ اللّغة العॽّȃʛة ʛʽʲȟاً في أشـعارِهʦ ال
  اند! زيبايشان استفاده كرده

3 (:!ʛـʽʺ َɹ ʠ مʧِ صʨَتʥ إنَّ أنکʛَ الأصʨاتِ لʸَـʨت ال ُ́ تـرين صـداها، صـداي خـران      صدايت را پايين بياور، قطعاً زشت اغُ
 است!

ʱʳُ̋هِ ) 4 ـعي!:الʢلاّبُ ال ّʁ آموزان تلاشگر آگاهند كه كارهاي بـزرگ نيـاز    دانش ʙون عالʺʨنَ أنّ الأعʺال الکʛʽʰة ʴǼِاجةٍ إلـی ال
 به تلاش دارد!

  مواعظُ قيَمةٌ )2عربي زبان قرآن (
بِ الفارِسيناعةُ التلّميعِ في الأدص

  2و  1هاي   درس
 30تا  1هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1عربي (و)2عربي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 170تا  161هاي  به سؤال» يا« 160تا  151هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 »:ها عمل كند! سخن گفتن آدابي دارد كه گوينده بايد به آن« - 155
 عʺل بها!الکلامُ لَه آدابٌ مʧِ الʨاجʖ أن نَ ) 2  لِلکلامِ آدابٌ ʖُʳǽ علʥॽ أن تعʺل بها!) 1

ʱُ̋کلʦّ أن ǽعʺل بها!) 3  للɦّکلʦُّ آدابٌ یلʜم علی مʧَ یʱکلʦّ أن یʛُاعʽها!) 4  للکلام آدابٌ ʖُʳǽ علی ال

156 - :ʕʻʮم الʦح في مفهॻʲ ّʁ  عʥّ̒ ال
ـــʨاتِ« ʸَ̋ـــانعَ رَکॼـــاً تَهـــʦُॽ فـــی الفَلَ  سَـــلِ ال

 

 »تو قدرِ آب چه دانـي كـه در كنـارِ فراتـي؟     
 

ــا  1 ــت گفت ــوال دوس ــي اح ــيدم از طبيب  ) پرس
 

 الســـلامةبعـــدها عـــذاب فـــي قربهـــا فـــي 
 

 به اميد تو بسا شب كه بـه روز كـردم از غـم   ) 2
 

 تو چرا نسـيمت از مـن بـه سـحر دريـغ داري      
 

 ) مــرا كــه ديــده بــه ديــدار دوســت بركــردم 3
 

 حلال نيست كه بر هم  نهم به تيـر از دوسـت   
 

 حالــت ســوخته را ســوخته دل دانــد و بــس) 4
 

 نـه ز چيسـت  شمع دانست كه جان دادن پروا 
 

157 -  ʥّ̒أعʠʳوف:  الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 
بʨنُ  اَلʢُّلاّبُ ) 1 ʕَُ̋دَّ ʧَʽ! عʙʻَِ  مʛَʱʴُمʨُنَ  ال َ̋ عَلِّ ُ̋  ال

ُ̋علِّʺʱانِ الʢّالॼةَ  ساعʙََتِ ) 2 ॽّارَةِ! عʙَʻِ رُکʨبِ  ال ʁَّ   ال

  الأسʺاكِ! أَضʨاءِ هʚِهِ  في صʨَُرٍ  الɦِقاȋَ  الغʨَّاصʨنَ  ॽʢَɦʶǽَعُ ) 3

4 (ʙَق  َʙ َ̫   !کȒʛَʶِ  مʷُاهʙََتِهِʺا إیʨانَ  عʙʻَِ  قʙَʽʸَتʧʽَِ  کʛʽʰَانِ  عʛِانِ شا أَن

فة:  - 158 ّʁ   عʥّ̒ اسʤ الॺʸالغة و هʦ یʗلّ علی ʙʰȝة ال
 ǽا وَلȑʙ! رَجاء أعʻʢي فɦّاحة الʜّجاجَة!) 1

2 (!ʦتهʨʽارة في ب ّy   ʱʶǽَفʙʽ أکʛَ̡ الّ̒اس مʧ العَ

  !أتʛȟّʚ أحॽاناً جʙّتي، إنّها ȟانʗ إمʛأة حّ̒انةً جʙّاً ) 3

4 (ʛُhکǽَ ماʙَʻاصاً عʨّغ ʛʽʸǽَ أن ʖّʴǽُ ٌلʽلي زم!  
ʥ«مȞانَ » خʙʻ«ضَع ȝلʸة  - 159 َɹ  حʯّی ǻُقʙأ اسʤ تفʻʷل: » أح

ʴه في عॼʽَه!) 1 َy ʧ و انْ َʁ ʧ حامل شهʙٍ!) 2  إنّه هʨ الأح َʁ  کʦَ تُʺʛّرُ ʷॽɺي و أنʗ أح

ʧ لʻَا أن نَغʠّ مʧِ صʨتʻِا!) 3 َʁ ʧ إلʥॽ ف) 4  الأح َʁ   حʧʶ إلॽه!أمʧَ أح

  :معاً ॻɼه اسʤ الفاعل مʥِ الأفعال الʙّʱʸدة و الʗȂʚʸة  لʥ ʛَॻ ما عّ̒  - 160
ʱُ̋کلǽُ ʦِّعʛَف ȠǼِلامه فَإنَّ الإنʶان مʨʰʵَء تʗَʴ لʶِانه!) 1  ال

2 ( َǽ!اʻأعʺال ّǙِ ʧَʽʸِلʵُوف مʛالʺعǼِ ʧȄʛِن آمʨأن نک ʖʳ  

3 ( !ʙع واحʨن ʧِة علی الأرض مʛ ِ̫ ʱʻُ̋   إنَّ أکʛʲ الأسʺاك ال
امِعʧَʽ وَ مʖʽʳُ الʙّعʨات!إنʥَّ أ ربِّ  )4 ّʁ   سʺع ال
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 ) ةॻّȁʙأو إلی الع ʥة مʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒۱۶۵ - ۱۶۱ع( 
  ﴿ و ǺالȖّʲ أنʚلʹاه و ǺالȖّʲ نʚل ﴾: - 161

 ) و آن را به حق نازل كرديم و (او نيز) به حق نازل كرد!1

  فرستاده شد! ) و آن را به حق فرو فرستاديم و به حق فرو2
 ) و ما قرآن را به روشني فرو فرستاديم پس به روشني نازل شد!3

 ) به حقيقت آن توسط ما نازل شد و (او آن را) به حقيقت نازل كرد!4

 »:حاوَل العلʸاء أن ǻُعلʦʸّا الّ́اس الإسلام علی أساس الȖʠʹʸ و أکʗَّوا علॻه!« - 162
 طق ياد بگيرند و بر آن تأكيد كردند!) عالمان سعي كردند مردم اسلام را بر پاية من1

  اند به مردم اسلام را بر اساس منطق ياد دهند و بر آن تأكيد كردند! ) عالمان كوشيده2
  ) تلاش علما اين بود كه به مردم اسلام را آموزش دهند و بر بنيان منطق تأكيد كردند!3
  زند و بر آن تأكيد داشتند!) دانشمندان تلاش كردند كه مردم اسلام را بر اساس منطق بيامو4

ʦداء!« - 163 ɹَّ ʸاءِ الʯَّی ȝانʕَ مُلʕʭِ مʥِ الغʦʻم ال ɹَّ  »:اللʻّلة الʸاضॻة لاحʕُʢَ الأرضَ مَفʙوشَةً Ǻِالhّلʦجِ Ǻَعʗَ تʴَاقʠُِها مʥَِ ال
  ها ملاحظه كردم! ها از آسماني كه پر از ابرهاي سياه بود، پوشيده از برف ) شب گذشته زمين را بعد بارش آن1
  ها ملاحظه كردم بعد از بارشش از آسماني كه از ابر سياه پر شده بود! ) در شب گذشته زمين را پوشيده از برف2
  ها از آسماني كه پر از ابرهاي سياه شده بود! ها ملاحظه كردم بعد از بارش آن ) شب گذشته زمين را پوشيده از برف3
  ها از آسماني كه از ابرهاي سياه پر شده بود! حظه كردم بعد از بارش آنها را ملا ) در شب گذشته زمينِ پوشيده از برف4

164 -  ʥِّ̒أعʠʳال: 
 ايستد! اسب در خواب روي پايش ميالفʛس ǽقʨم علی أقʙامه في الʨّ̒م!: ) 1

  رساند! نشيني كني، مانند عطّار به تو سود مي اگر با مؤمن همإن جالʗَʶ الʺʕمʧ نفعȟ ʥالعʢّار!: ) 2

  اين كودكي است كه پدرش او را ادب كرده است!بـه والـʙُه!: دَّ هʚا ʡفلٌ أ) 3

  اند! درختان روستاي ما در شب گذشته قطع شدهقʙ انقʢََعʗ أشʳارُ قʻʱȄʛا في اللʽّلة الʺاضॽة!: ) 4
  »:آميز همزيستي كنند! همه مردم بايد با يكديگر مسالمت« - 165

 یʱَعاʞǽَ جʺॽع الّ̒اس مع Ǽعʹهʦ تَعاʷǽُاً سِلʺॽّاً!) 1

 علی ȟلّ الّ̒اس أن ʨȠǽن تعاʷǽُهʦ مع الॼعʠ سِلʺॽّاً!) 2

 علی ȟلّ الّ̒اس أن یʱعاʨʷǽَا مع Ǽَعʹهʦ تَعاʷǽُاً سِلʺॽّاً! )3
  ʖʳǽَ علی الّ̒اس أن یʱَعاʨʷǽَا مع الآخʧȄʛ تَعاʷǽُاً سِلʺॽّاً!) 4

  مطرَُ السمك )1عربي زبان قرآن (
لميالس شالتَّعاي  

  4و  3هاي   درس
  46تا  23هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 170تا  161هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده160تا151هاياگر به سؤال
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ʙفي:  - 166 ّʁ ॻʲح في الإعʙاب و الʲʯّلʻل ال ّʁ  »ʔُ الʯّفʙقة و العʗُوان!الإصʙارُ علی نقاȉِ الʳلاف ʮʴǻُّ «عʥّ̒ ال

1 ( ( َّʛَه: صॽعلی وزن إفعال (ماض ʦار: اسʛالإص–  ʛȟّʚʺأ -للʙʱʰفة / مʛمع 

  »تʖʽʰʶَ«بȄʜادة حʛفʧʽ مʧ مʙʸر  -للغائʖّhʶǽُ–  ʖ: فعل مʹارع ) 2

3 ( ʦفة: اسʛّفɦال–  ʘّنʕد مʛل للفعل –مفʨمفع / (ف الـʛد حʨوج ʖʰʶǼ) فةʛمع  

4 ( ɦّلل ʛȟّʚم ʦوان: اسʙُة العॽʻʲ-  ألǼ فʛّمادّة  -مع ʧع د و«م«  

167 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض  

ʛَ̋افȘِ العامَّةِ!) 1 ʨّ̋نَ اِهɦِʺاماً ʛʽʲȟَاً Ǽِال َɦنا یَهʨافِقʛُم 

2 ( َʙʻِلُ الّ̡لجُ عʜʻَی  !ʛُʢِʺُاءُ تʺ ʁَّ Ǽ ُّʨارِداً وال َr   ما ǽَکʨن ال

عʗُ صʨَتَ ) 3 ِ̋   صॼَاحاً! مُکʅِِّॽ الهʨَاءِ مʧِ غʛُفَةِ أخي  سَ

ɦَعَلǼ Șُِّالʺॽاهِ الॼارِ ) 4   دَةِ و لا تʞُॽɻَ في غʛِʽَها!Ǽَعʠُ الأسʺاكِ یَ

168 -  ʥّ̒أعʠʳادر الأفعال:  الʶفي م 

  مʧ الʤُّلʺات إلی الʨّ̒ر ﴾: (إخʛاج) ʛِʵǽُجُهʦ﴿ الله وليّ الʚّیʧ آمʨʻا ) 1

  دون أن تَعʛفʨنʻي!: (إکʛاه) لا تُکʛهʨنيأیُّها الّ̒اس؛ ) 2

  اللّغة العॽّȃʛة مʧ أصʙقاء ǽَعʛفʨنَها!: (تعلʦॽ) تعَلّʺʨا) 3

  ﴾: (تکلʅॽ) الله نَفʶاً إلاّ وُسعَها ǽُکلِّفُ لا  ﴿) 4

  إلی الʸفعʦل:  لا ʯʲǻاجعʥّ̒ فعلاً  - 169

 إنّ أخي یʙȄʛُ الʨّɦاصل مع الأصʙقاء القʙُماء!) 2   ناجʗُʽ رȃّي لأنّه هʨ الʶǽ ȑʚّʺع صʨتʻَا!) 1

3 ( ʛʷَ̒ل (ص) لʨسʛّال ʘعॼان ʙق!ʦات في العالʻʶ َɹ ʺʥ ) 4   ال ّʁ ʺʽلةقʙ أحʙث مʛُʢ ال َr   !إحȒʙ الʨʤّاهʛ الॽّɻॽʰʢة ال

 »: تفاعُل«فʻها الʰلاثيّ الʗȂʚʸ مǺ ʥاب  ما جاءعʥّ̒ الॺɹارة الʯّي  - 170

1( !ʖالأجانȟ اʨان و تَعامَلʨالإخȟ واʛَة! )2  تَعاشॽّراسʙّة الʻ ّʁ  تَعارَفʻْا معَ Ǽَعʠٍ في بʙاǽة ال

3(  ّʢه الʚه ʖتُکات!ʅॽ ّy   نɦَعاوَنُ في رَفع مʷاکل الॽʴاة أکʛَ̡ أوقات! )4  الॼة صǽʙقاتِها في فʸل ال
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 گردد؟ نويسي سنتي محسوب مي هاي تاريخ كدام گزينه از ويژگي - 171

  الف) سبك نگارش سخت و استفادة كمتر از تحليل و تفسير

  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حيات انساني ب) توجه به جنبه

  ده از روش تحقيق علميج) استفا

  ها هاي آن د) تأكيد بر تاريخ شاهان و جنگ

  ) الف و د4  ) ج و د3  ) ب و ج2  ) الف و ب1

 نويسي، عبارت زير را به كار برده است؟ ، در انتقاد به تملّق و متكلفزير يك از مورخان كدام - 172

  ..»نگار را لازم است كه فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته نداند. تاريخ«

  ) ميرزا محمدجعفر خورموجي  2    شيرازي  ) خاوري1

 خان آخوندزاده) ميرزا فتحعلي4  خان اعتمادالسلطنه   ) محمدحسن3

  ها پس از فروپاشي حكومت صفويان، نتوانستند حاكميت مقتدري در ايران تشكيل دهند؟ چرا افغان - 173

  تمام قلمرو صفوي ) ناتواني در تسلط بر2  هاي پياپي با روسيه و عثماني ) درگيري1

  ) حملات مكرر صحرانشينان شرق ايران4  ) ناآشنايي با فرهنگ و سنت ايرانيان3

 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با روابط خارجي ايران در دورة افشاريه و زنديه  - 174

  ي بود.ترين مسائل خارجي ايران در اين دوره، برخوردهاي سياسي و نظامي با همسايگان غربي و شمال ) مهم1

  خان دوام آورد. ) اختلافات با زمامداران عثماني در اين دوره منجر به عقد معاهدة صلحي شد كه تا اواخر حكومت كريم2

  خان، سرآغاز روابط بازرگاني و تجاري ميان ايران با فرانسه و انگلستان بود. ) دورة كريم3

  رصدد تشكيل نيروي دريايي برآمد.هاي گمركي درنظر گرفت و د ها معافيت ) نادر براي انگليسي4

 ؟نيستكدام گزينه از عوامل مؤثر در رونق اقتصادي حكومت زنديه  - 175

  ) ثبات سياسي نسبي2    ها ) كاهش ماليات1

 هاي داخلي   ) پايان جنگ4    ) تثبيت قيمت كالاها3

  ):3( تاريخ
نگاري و منابع دورة معاصر تاريخ

جهان در آستانة دورة ايران و 
  معاصر

  (تا ابتداي جهان در آستانة دوران معاصر)
  24تا  2هاي  صفحه

  

  ):3( جغرافيا
  شهرها و روستاها

  20تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ )3( تاريخ و جغرافيا
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 شوند؟ وجود خواهند داشت، پس از كدام مرحله مشخص ميها، تعداد شهرها يا روستاهايي كه در هر طبقه  مراتب سكونتگاه بندي سلسله در جدول طبقه - 176

  ) تعيين نوع خدمات مشخص و مشترك2  ) هماهنگي اهداف و نوع مطالعات محققان1

  بندي ) طراحي معيارهاي رتبه4  ) درنظرگرفتن تحولات و ميزان جمعيت3

  شود؟ دربارة مگالاپليس ديده مي نادرستدر متن زير چه تعداد اطلاعات  - 177

انـد كـه برخـي، آن را     ونقـل، پديـد آمـده    زياد دو يا چند مادرشهر در امتداد مسيرهاي ارتباطي و حمل العاده فوقها در نتيجة گسترش  سمگالاپلي«

ها معمولاً شكل خطي و  ها، تمركز و انبوهي جمعيت شهري، تمركز مؤسسات مالي و پولي و ... است. آن ترين ويژگي آن نامند. مهم شهر هم مي جهان

  »وري دارند.كريد

 ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

 ذكر شده است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام مفهوم،  - 178

  شود. شهر: به شهرهايي كه بيش از يك يا ده ميليون نفر جمعيت دارند، اطلاق مي ) كلان1

  ترين شهر يك ناحيه، استان يا كشور است. ترين و مهم ) مادرشهر: بزرگ2

  اند. شهرها كه كنار هم پديد آمده از مادرشهرها يا كلاناي  ) منطقة ابرشهري: زنجيره3

  خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي هاي اقماري يك مادرشهر با حومه ها و شهرك ) متروپل: در آن، حومه4

 و آمريكاي شمالي كدام است؟يافته و صنعتي اروپا  هاي نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه ويژگي مهاجرت روستائيان به شهرها در سده - 179

  شدن ) تدريجي، طولاني و همگام با تحولات صنعتي1

  ها شدن آن ) مقطعي، سريع و پس از صنعتي2

  تر از رشد صنعتي هاي زماني كوتاه، و سريع ) طي دوره3

  شدن ) پيوستگي و پس از اتمام تحولات مربوط به صنعتي4

 رست هستند؟كدام عبارات دربارة شهرنشيني سريع در ايران د - 180

  الف) توجه به صنايع مونتاژ و واردات كالا از كشورهاي خارجي

  ها در روستاها ها و كارخانه ب) استفاده از درآمد نفتي و ايجاد زيرساخت

  نكردن دولت از كشاورزان در طرح اصلاحات ارضي ج) تقسيم نادرست زمين و حمايت

  با يكديگر جوار د) انهدام كشاورزي از طريق ادغام روستاهاي هم

  ) الف، ب4  ) الف، ج3  ) ج، د2  ) ب، ج1
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ها از چه چيز براي نشان دادن احساس  در كدام دوره توانايي بشر در سخن گفتن و انديشيدن تكامل يافت و آن - 181

  كردند؟ و انديشة خود استفاده مي

    ) دورة توليد خوراك ـ هنر نقاشي 1

  شيگردآوري خوراك ـ هنر نقا  ) اواخر دورة2

  تراشي ) اواخر دورة گردآوري خوراك ـ هنر سنگ3

  تراشي ) دورة توليد خوراك ـ هنر سنگ4

 ؟نيستتي  هوانگ يك از موارد ذكرشده از اقدامات شي كدام - 182

  ) براي تسلط بيشتر بر چين تشكيلات اداري و مالياتي را نوسازي كرد.1

  تجزية سياسي چين پايان داد. دار به تفرقه و ) با پيروزي بر حاكمان محلي و اشراف زمين2

  ها را يكسان كرد. ها و عيار سكه ها و اندازه ) به قصد رونق تجارت مقياس وزن3

  ) دستور شروع ساخت ديواري عظيم براي جلوگيري از هجوم اقوام صحراگرد را صادر نمود.4

 چه بود؟هاي مؤثر حكومت هان كه به سنتي ماندگار در تاريخ چين تبديل شد،  يكي از اقدام - 183

  هاي مختلف در كنار آيين كنفوسيوس ) پذيرش آيين1

 هاي خانوادگي ) به خدمت گرفتن افراد براساس وابستگي2

  هاي ديگر ) برقراري ارتباط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با تمدن3

 ) انتخاب مأموران دولتي بر پاية اصول و تعليمات كنفوسيوس4

 گويند؟ ان باستان ميچرا عصر ميسني را اولين دورة تمدن يون - 184

  ) بخش بزرگي از اين تمدن در قلمرو يونان قرار داشت.1

  هاي اروپاي شرقي آمده بودند شهرهاي آن را بنا كردند. ) طوايفي كه از دشت2

  هاي يونان در اين سرزمين به وجود آمد. ) نخستين امپراتوري3

  نهاده شد.) براي اولين بار پايه و اساس تمدن يونان در شهر ميسن بنا 4

 اند؟  ترين دستاورد هنري تمدن روم كدام برجسته - 185

  سازي   ) ادبيات و شعر ـ مجسمه2    سازي    ) معماري ـ مجسمه1

    نقاشي) ادبيات و شعر ـ 4      نقاشي) معماري ـ  3

  ):1( تاريخ )1(اريخ و جغرافيا ت
  در عصر باستان؛ جهان 

  ميراث بشري
  )6تا  4هاي  (درس
  60تا  29هاي  صفحه

  
  

  ):1( جغرافيا
  جغرافياي طبيعي ايران

  )4و  3هاي  (درس
  32تا  13هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه10:وقت پيشنهادي
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  هاي زير، موقعيت ايران از نظر رياضي بررسي شده است؟ يك از گزينه در كدام - 186

  دنبال داشته است. وهوايي آن را به مشخص، كه تنوع آب ) گستردگي در عرض جغرافيايي1

  ) اين كشور در سمت غرب كشورهاي افغانستان و پاكستان قرار گرفته است.2

  دهد.  هاي آزاد درياي عمان و خليج فارس نقش ارتباطي آن را نشان مي ) مجاورت با آب3

  ) همسايگي با آذربايجان كه از پرترددترين مرزهاي ايران است.4

 …دهد  مرزهاي سياسي نشان مي - 187

  اند. هاي يك سرزمين چگونه تفكيك شده ها و آب ) خطوط خشكي1

  ) سرزمين يك كشور تا كجا امتداد دارد.2

  د.نهاي طبيعي يا انساني يك سرزمين نسبت به يكديگر چه وضعيتي دار ) پديده3

  ه ميزان است.هاي فسيلي در هر ناحيه از كشور چ ) دسترسي به منابع معدني و سوخت4

  موارد كدام گزينه مربوط به منطقة كوهستاني تالش هستند؟ - 188

  هاي درياي خزر جدا كرده است. جنوبي، منطقة آذربايجان را از كناره الف) با جهت شمالي

  به سمت شمال يا جنوب است.  شرقي ادامه دارد و دامنة آن ب) در امتداد غربي

  ن دارد.ج) رودهايي چون چالوس و هراز در آن جريا

  ها به سمت خزر، بيش از منطقة آذربايجان است. د) شيب عمومي اين كوه

  ها سال است. زايي مواد رسوبي طي ميليون خوردگي وسيع، حاصل كوه هـ) بخش اعظم اين چين

  ) الف، د4  ) ب، هـ3  ) د، هـ  2  ) الف، ج1

  است؟ كدام عبارت دربارة اهميت و پيدايش ناهمواري در ايران صحيح بيان شده - 189

  ) نواحي مرتفع و كوهستاني در بيشتر نواحي ايران با ارتفاع معين قرار دارد. 1

  شود. شناسي مربوط مي هاي ايران به اواخر دوران سوم زمين ) پيدايش ناهمواري2

  گردد. ها در اثر عوامل طبيعي و فرسايش به قبل از دوران كواترنر بازمي ) تغيير شكل ناهمواري3

  ها و پراكندگي جمعيت ارتباط مستقيم وجود دارد.  ها و جلگه استقرار كوهستان ) ميان موقعيت4

 اند؟ وجود آمده ها در مناطق جنوبي ايران چگونه به فشان گل - 190

  هاي جوي  هاي گرد و غبار و ريزش ) وقوع توفان2  ها ) عوامل دروني و وزن مخصوص كمتر گل1

  ل مواد آهكي و انباشت مواد) انحلا4  ) خروج گاز يا بخار آب از اعماق زمين3
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 باشد؟ عبارات كدام گزينه مربوط به اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي يثرب مي - 191
  الف) يثرب از شهرهاي ثروتمند و متمكن عربستان بود. 

  ب) اغلب مردم شهر به كشاورزي اشتغال داشتند.
  د. هاي عرب ساكن اين شهر يكتاپرست بودن ج) بيشتر اعضاي قبيله

  شدند. د) ساكنان اين شهر به دو گروه يهود و عرب تقسيم مي
  هـ) در اين شهر مرجع سياسي قدرتمندي وجود نداشت تا به اختلافات رسيدگي كند. 

  ) الف ـ ج ـ د 4  ) ب ـ ج ـ د  3  ) ب ـ د ـ هـ 2  ) الف ـ ج ـ هـ1
 چه بود؟» عقبة دوم«ترين نتيجة پيمان  مهم - 192

 وجود آمدن پايگاه امن و مطمئن براي مسلمانان در يثرب ) به2  ت اسلام در حجاز و خارج از عربستان) گسترش دامنة تبليغا1
 ) برقراري روابط تجاري و سياسي يثرب با قبايل و ديگر شهرها4  ) هجرت پيامبر (ص) و مسلمانان به حبشه3

  اند؟ زرگ را به اسلام دعوت كرد و مورخان كدام سال را سال وفود ناميدههاي ب ها و دولت پس از كدام رويداد پيامبر بزرگوار اسلام سران امپراتوري - 193
  ) پيمان عقبة دوم ـ دهم هجرت2    ) فتح مكه ـ دهم هجرت1
  ) فتح مكه ـ نهم هجرت4    ) پيمان صلح حديبيه ـ نهم هجرت3

  دادند؟ هايي تشكيل مي اميه را چه گروه مخالفان حكومت بنيترين  مهم - 194
  ) موالي و خوارج4  ) علويان و خوارج3  ) واليان مناطق و موالي2  ) علويان و موالي1

  ؟باشد نميهشتمين خليفه اموي چه نام داشت و كدام اقدام از تغييرات و اصلاحات زمان او  - 195
  بن مروان ـ ممنوعيت اهانت به امام علي (ع) ) عبدالملك2  بن حكم ـ متوقف شدن فتوحات ) مروان1
  حسين نلعزيز ـ سركوبي قيام زيدبن علي ب) عمربن عبدا4  ذاشتن در پرداخت جزيهبن عبدالملك ـ آزاد گ ) هشام3

شود و در صورت وقوع باد،  از فشار پاييني برخوردار است، در كدام شهر، فشار هوا به سمت مركز ناحيه كم مي» ب«داراي فشار بالا و شهر » الف«شهر  - 196
  جهت آن به كدام سمت خواهد بود؟

  ) شهر ب ـ به سمت شهر الف2    شهر الف ) شهر الف ـ به سمت1
  ) شهر ب ـ به سمت شهر ب4    ) شهر الف ـ به سمت شهر ب3

  كند؟ ها را بيان مي هوايي حاكم بر بيابان و درستي شرايط آب كدام مورد به - 197
  هاي نامنظم   روز، استقرار مداوم مراكز پرفشار و وقوع بارندگي شبانه رد) دماي بسيار بالا 1
  مدت ، بارندگي نامنظم، تبخير شديد و رگبارهاي كوتاه) كمبود بارش2
  مدت روز، بارندگي ناگهاني و طولاني شبانه رد) دماي بسيار بالا 3
  هاي زماني خاص ) خشكي هوا، بارندگي منظم، مشخص و مربوط به دوره4

 ها حاصل چيست؟ پديدآمدن يخچال - 198
  بيشتر برف نسبت به ميزان ذوب آن  ) بارش 2  مدت برف در يك ناحيه  وقفه و طولاني ) بارش بي1
  ) ذوب تدريجي برف طي ساليان متمادي  4  هاي مختلف ها در اندازه جايي سنگ ) حمل رسوبات و جابه3

 يك از اشكال فرسايش در بيابان است؟ هاي زير مربوط به كدام هريك از گزاره - 199
  آيد. هاي قديم پديد مي جامانده از درياچه الف) در رسوبات نرم به

  شود. هايي ايجاد مي هاي ريز حفره جايي ذرات در نواحي داراي ماسه در اثر جابهب) 
  آيد. وجود مي پ) بر اثر انباشته شدن ماسه و شن روي هم به

  هاي سنگي ـ تلماسه ـ رگِ ) ستون2    هاي بادي ـ تلماسه ) رگِ ـ چاله1
  لماسههاي بادي ـ ت ) كلوت ـ چاله4    هاي بادي ) برخان ـ تلماسه ـ چاله3

  هاي زير به چه نوع فرسايشي در سواحل اشاره دارد؟ هر كدام از پديده - 200
  كاله  جزيرة ميان اي در شبه الف) زبانة ماسه

  هاي سنگي دريايي ب) ستون
  هاي مرجاني در جزيرة فيجي سنگ ج) آب

  ) كاوشي ـ كاوشي ـ تراكمي2    ) تراكمي ـ كاوشي ـ تراكمي1
  كاوشي ـ تراكمي ـ كاوشي )4    ) تراكمي ـ تراكمي ـ كاوشي3

  ):2( تاريخ )2( تاريخ و جغرافيا
  ظهور اسلام، حركتي تازه 

  در تاريخ بشر
  )6تا  4هاي  (درس
  65تا  30هاي  صفحه

  

  ):2( جغرافيا
  نواحي طبيعي

  )4و  3هاي  (درس
  52تا  19هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  د شد. گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواه در صورت پاسخ

دقيقه10:وقت پيشنهادي
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  نسبت ميان وجود و ماهيت درست است؟ ةكدام گزينه دربار - 201

 متفاوت وجود) يك مفهوم مشتق از دو م2    ) دو جزء از يك موجود واحد1
 ) دو مفهوم منتزع از يك موجود واحد4    ) دو بخش از يك مفهوم واحد3

 كدام مفهوم، جزئي از مفهومِ انسان است؟ - 202
  بودن مخلوق) 2    متفكر بودنان ِ) حيو1
  ) حيوان بودن4    ) وجود داشتن.3

 از دليلِ حملِ محمول بر موضوع سؤال پرسيد؟ توان نميدر كدام گزينه  - 203
  ) خدا موجود است.2    يه است.او) مثلث داراي سه ز1
  ) آب جسمِ مايع است.4    ) عدد سه اول است.3

  …حمل اولي ذاتي حملي است كه  - 204
  نسبت تساوي برقرار است. ) بين موضوع و محمول1
  گردد. كم بخشي از ذات و ماهيت موضوع تلقي مي ) محمول دست2
  شود. ) محمول مفهومي است كه به موضوع اختصاص دارد و فقط در آن يافت مي3
  .باشد حتمي و وجوبي ميحكم در قضيه اطلاق موضوع و محمول از نوع ضروري است و   ) رابطة4

 بر اين مكتب كمتر بود. …رشد تأثير  سينا و ابن است و در بين ابن …مكتب فلسفي توميسم اصل خداشناسي در  ةبنيان نظري - 205
 سينا ) مغايرت وجود و ماهيت ـ ابن2  رشد ) نيازمندي معلول به علت ـ ابن1
 رشد ) مغايرت وجود و ماهيت ـ ابن4  سينا ) نيازمندي معلول به علت ـ ابن3

  ؟ است» نامي بر انسان«حمول مانند حمل موضوع و مهاي زير رابطة  از حمل يك در كدام - 206
  الاضلاع بر مثلث متساوي) 2    بر شكل مربع) 1
 اول) عدد فرد بر عدد 4    بر انسان جسم) 3

 است؟برقرار هاي چهارگانه  از نسبتچه نسبتي » الوجود بالذات الوجود بالغير و ممكن واجب«و  »الوجود بالذات الوجود با ممتنع ممكن«بين مفاهيم  - 207
  ) تباين ـ عموم و خصوص مطلق2  ) عموم و خصوص مطلق ـ عموم خصوص مطلق1
  ) تباين ـ تباين4  ) عموم و خصوص من وجه ـ تباين3

 ؟نيستميان موضوع و محمول وجوبي  ةدر كدام گزينه رابط - 208
  الوجود است. ) خدا واجب2    .مثلث خط نيست) 1
  يست.) انسان معدوم ن4  الوجود است. ) شريك خدا ممتنع3

  ؟نيستكدام گزينه در تكميل جاي خالي زير مناسب  - 209
  »…ازاي واقعي دارد،  مفهومي كه در عالم خارج وجود دارد و ما به«

  برايش بالذات ضرورت و وجوب دارد. د) احتمالاً وجو1
  ) احتمالاً ذاتش نسبت به وجود و عدم اقتضايي نداشته است.2
  د امكاني باشد.توان ) رابطة ذات آن با عدم و نيستي نمي3
 ذاتش به واسطة يك علت بيروني واجب شده است.براي ) احتمالاً وجود 4

 هر دو قضيه از نوع وجوبي باشد؟حمل در تا قرار دهيم  ميهياچه مف» ب«و  »الف«به جاي » ب، معدوم است«و » الف، موجود است«ترتيب در قضاياي  به - 210
 الغيرالوجود ب ) فرشته، واجب2    سر ) انسان، ديو سه1
 ، سيمرغونداد) خ4  الباري الوجود بالذات، شريك ) واجب3

  هستي و چيستي فلسفة دوازدهم
 جهان ممكنات

  12تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  . …اگر مفهومي كلي باشد  - 211
  مصاديق متعدد اما محدود در ذهن دارد.) 2  نهايت در ذهن دارد. مصاديق بي) 1
 د.باش فرض داشتن مصاديق مختلف براي آن محال نمي) 4  ممكن است تنها يك مصداق در ذهن داشته باشد.) 3

 است؟ »تباين«و  »عموم و خصوص مطلق«ترتيب  كدام گزينه بهمفاهيم ذكرشده در سبت بين ن - 212
  »حيوان« و» انسان«ـ  »پليس« و» سرباز«) 2  »يخ« و» آب« ـ »انسان« و» يسعيدآقاي «) 1
  »موش« و» ناطق«ـ  »انسان« و» نامي«) 4  »شيراز« و» اراك«ـ  »تهران« و» ايران«) 3

  … در اين صورت ؛يك از جهتي اعم و از جهتي اخص باشند داشته باشيم كه مصاديق هر اگر دو مفهوم كلي - 213
  اي از آن است. بين غيرسياه و غيرسنگ نمونه ةگيرد كه رابط متداخل شكل مي ةدو داير )1
  ممكن است تمامي مصاديق يكي در ديگري وجود داشته باشد. )2
  د كه در ديگري موجود نيست.ها مصاديقي داشته باش يك از آن ممكن است هر )3
  شود. م و خصوص مطلق برقرار ميومتقاطع با نسبت عم ةدو داير )4

 ؟ندارددر كدام گزينه نسبت عموم و خصوص مطلق وجود  - 214
 ) آبشار و آبشار نياگارا2    ) غيرحيوان و غيرانسان1
 الزاويه و شكل) مثلث قائم4    ) اسب و موجود زنده3

  هاي چهارگانه است؟ مفهوم ذكر شده مشابه با نسبت بين دو مفهوم زير از اقسام نسبتدر كدام گزينه نسبت بين دو  - 215
  »مفهومي كه هيچ مصداقي در عالم خارج ندارد«و » مفهوم كلي«
  »مفهومي كه صرفاً يك مصداق در عالم خارج دارد«و » مفهوم جزئي) «1
  »كرد مفهومي كه نتوان براي آن مصاديق متعددي فرض«و » مفهوم جزئي) «2
  »مفهومي كه فاقد چند مصداق است، حتي در ساحت ذهن«و » مفهوم كلي) «3
  »نهايت يا متعدد در عالم واقع دارد مفهومي كه مصاديق بي«و » مفهوم كلي) «4

 كدام تعريف، مناسبِ مفاهيم جزيي است؟ - 216
  تعريف به ذكر مصاديق )2    تعريف لغوي )1
  تعريف تركيبي )4    تعريف مفهومي )3

 يب در موارد زير چه نوع تعريفي به كار رفته است؟ترت به - 217
 .گوشهبه معناي چهار »ربع« ةمربع: از ريشـ 
 دهد.پيامبر: شخصي برگزيده همچون نبي اكرم (ص) كه معجزه ارائه ميـ 
 زاويه. چهارمستطيل: شكل داراي ـ 
 لغوي ـمصداقي  ـلفظي ) 2    ـ مفهومي تركيبي ـلغوي ) 1
 مفهومي ـ تركيبي ـمفهومي ) 4    مفهومي ـمصداقي  ـمفهومي ) 3

  درستي بيان شده است؟ ترتيب در كدام گزينه به اشكال هر يك از تعاريف زير به - 218
  ـ خدا: آفتاب وجود

  ها با درصد ـ آزمون: فرايند تحليل داده
  سازي زر و زيور ـ طلاسازي: صنعت پرداخت و آماده

  ) جامع و مانع نبودن ـ واضح نبودن ـ دوري بودن2  ) واضح نبودن ـ دوري بودن ـ جامع و مانع نبودن1
  ) جامع و مانع نبودن ـ دوري بودن ـ واضح نبودن4  ) واضح نبودن ـ جامع و مانع نبودن ـ دوري بودن3

 كدام گزينه درست است؟ در مورد تعريف داده شده، - 219
  »الاضلاع مربع: شكلي است چهارضلعي و متساوي«
  ) صحيح است.4  ) مانع نيست.3  ) واضح نيست.2  ) جامع نيست.1

  صحيح هستند؟» عنصري كه رساناي الكتريسيته است«به » فلز«اوصاف ذكر شده در كدام گزينه همگي دربارة تعريف  - 220
  .) جامع است ولي مانع نيست ـ بين مجهول و تعريف نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است ـ اعم است ولي اخص نيست1
  .وجه برقرار است ـ اخص نيست ولي اعم است بين مجهول و تعريف نسبت عموم و خصوص من ) مانع است ولي جامع نيست ـ2
  .) جامع است ولي مانع نيست ـ بين مجهول و تعريف نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است ـ نه اعم است و نه اخص3
  .است ـ از جهتي اعم و از جهتي اخص است وجه برقرار ) مانع است ولي جامع نيست ـ بين مجهول و تعريف نسبت عموم و خصوص من4

  مفهوم و مصداق منطق
  اقسام و شرايط تعريف

  38تا  20هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالخپاس
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 باشد؟ يم حيصح رياز عبارات ز كي كدام - 221

 . او دارد ةدر فلسف شهير و باشد يهر فرد خاص خود آن فرد م يباورها) 1

 . ها رسيد اش به جنبة فكري و نظري آن توان از آثار عملي باورهاي انسان در زندگي مي) 2

 .تي مستقل علت واكاوي در مبناي پذيرش باورها استآزادانديشي و داشتن شخصي) 3

  آنان است. يزندگ يبردن به اهداف و معنا يپ يبراو قطعي  ميمستق يعلت انيكلام و كنش اطراف يررس) ب4

 هاي فلسفي توسط فيلسوفان در كدام گزينه آمده است؟ مغالطه هايي از نشان دادن نمونهترتيب علت و هدف از  به - 222

  عقلاني مغالطه ـ افزايش ظرفيت اساس بر عمل و ) تصميم2  ها مغالطه ـ دوري از مغالطه بر مبتني باور ) پذيرش1

 جهت آشنايي با حقيقتـ  تصميم و عمل بر اساس مغالطه) 4  افراد ديگر آموزي مغالطه ـ عبرت بر مبتني باور ) پذيرش3

  ؟است نادرستم فلسفي از آثار زندگي بر پاية فه» ها دوري از مغالطه«كدام گزينه دربارة  - 223

  .رساند هاي فلسفي درست از باورهاي نادرست ياري مي به تمييز انديشه) 1

 .  گذارد ها با گفتاري مناسب و صحيح تأثير مي انتقال حقايق و انديشه راين امر ب) 2

  .دهند فيلسوفان با از بين بردن انواع مغالطات فهم و شناخت درستي از حقايق عالم ارائه مي) 3

 .كنند ن بيان ميديگراهايي از آن را براي  كار فيلسوفان بررسي مغالطات گوناگون نيست و صرفاً نمونه) 4

 است؟دربارة باورهاي آدمي صحيح  نهيكدام گز - 224

 ورزي كرد. توان بر مبناي باوري كه مبتني بر مغالطه است تصميم گرفت و كنش نمي )1

 يابند. دهند و به ريشة باورهاي خود دست مي ر ميانديشند و نظ عموم مردم دربارة باورها مي )2

 .توانند از سطح فردي فراتر رفته و در جامعه مطرح شوند باورهايي كه پشتوانة منطقي و عقلي محكمي ندارند نمي )3

 .ذارندطلب قادر هستند كه باورهاي غلط و غيرعقلاني خود را كنار بگ هاي متفكران دلسوز و حق بسياري از مردم با تلاش )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 225

 تفكر فلسفي باشد. ةطور نيست كه معنابخشي به زندگي تنها فايد ) اين1

 ) ممكن است فيلسوفان در كتب فلسفي خود از مغالطه استفاده كنند.2

 پذيرد.) فيلسوف واقعي تنها سخني را كه خود كشف كرده باشد مي3

 اساس عادت است.بلكه بر ،اس دليل) باور به بسياري از اعتقادات، نه بر اس4

  فلسفه و زندگي يازدهمفلسفة
  آغاز تاريخي فلسفه

  35تا  19هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را منطقوفلسفة يازدهمدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 240تا  231هاي  به سؤال» يا« 230تا  221هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 فردي ناگهان خود را در معرض نور قرار دهد موفق نخواهد شد؟» تمثيل غار«چرا اگر در  - 226

 ها نظم منطقي وي را از بين برده است. ) عادت2  ها يا همان ناداني مانده است. ) وي در بند سايه1

  امري تدريجي است. ) شناخت حقيقت4  تواند به منبع شناخت نزديك شود. ) وي نمي3

 كدام گزينه در رابطه با آغاز تاريخي فلسفه صحيح است؟ - 227

  .باشد مي باستان يونان مصادف با پيش از زمانة فيلسوفان كيانيان دوران وارستة حكيمان آغاز و پايان) 1

  .اند شده نيستي رهسپار زمان گذر در تر ساده و تر قديمي هاي تمدن فلسفي تفكرات ثمرات و نتايج) 2

  .اند داده ارائه فلسفه آغاز از اجمالي گزارشي دانشمندان ،مانده باقي آثار اساسبر) 3

  .باشد فلسفي تابع آثار مكتوب نميهاي  بحث ةتفكرات بشري در حوزوجود آگاهي از ) 4

 تالس صادق است؟ ةكدام گزينه دربار - 228

  تاريخ تولدش مشخص نيست اما تاريخ وفاتش مشخص است.) 1

  اي از تالس به جا نمانده است. ر زمان هيچ انديشهبه علت گذ) 2

  .يافتن مبدأ تغييرات طبيعي دغدغة مشترك او با ساير انديشمندان آن دوره است) 3

  به دست ما رسيده است. او افكار و عقايد ةهمتالس هاي فيلسوفان بعد از  از روي نوشته) 4

 درست است؟ هاي زير يك از گزينه كدام - 229

  توجه كرد و تفاوتشان را گفت. »شدن«و  »بودن«به  ي اولين بارهراكليتوس برا) 1

  اند. موجودات نيز اشكال ديگري از آبجهان آب هست و عنصر اصلي از نظر تالس ) 2

  ها رسيدن به حقيقت را به جاي پيروزي بر رقيب هدف قرار داده بودند. سوفيست) 3

  كار برد. بهدر يونان باستان ه را براي اولين بار لفظ فلسفآيد كه  نخستين فيلسوفي به حساب ميسقراط ) 4

 ؟نداردها مطابقت  كدام عبارت با ديدگاه سوفيست - 230

  دانستند. ها نظريات انديشمندان يونان باستان را متناقض مي ) سوفيست1

  دانستند. ها تنها راه وصول به حقيقت را استفاده از فن سخنوري مي ) آن2

  ر اصل حقيقت و واقعيت منجر شد.ها در نهايت به انكا ) روش آن3

  غلبه بر رقيب بود. و هدفشانها دغدغة رسيدن به حقيقت را نداشتند،  ) سوفيست4
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 نسبت دو مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد چيست؟ كه شرط لازم و كافي براي اين - 231
  .ديگري باشد يك مفهوم جزء مفهوم) 1
 يك مفهوم تمام مفهوم ديگري را شامل شود.) 2
 .تري از ديگري نداشته باشد مفهوم اول هيچ مصداق اضافه) 3
 تر را در بر بگيرد. يك مفهوم تمام مصاديق ديگري و حداقل يك مصداق اضافه) 4

 برقرار است؟» ب«و » الف«هاي چهارگانه بين يك از نسبت ، كدام»هر الف ب باشد و نه برعكس«در صورتي كه  - 232
  ) تباين2    ) تساوي  1
  ) عموم و خصوص من وجه4    ص مطلق) عموم و خصو3

 ؟سازد وجه و تباين را مي ترتيب كدام مفاهيم با انسان رابطة عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من از بين مفاهيم زير به - 233
  حيوان )الف
  سقراط )ب
  ساكن آسيا )ج
  دست راست انسان )د
 الف ـب  ـج ) 4  د ـج  ـالف ) 3  الف ـالف  ـب ) 2  د ـج  ـب ) 1

   هاي چهارگانه برقرار است؟چه نسبي از نسبت» نهايت در خارج داردمفهومي كه مصاديق بي«و » مفهومي كه هيچ مصداقي در خارج ندارد« بين - 234
  ) رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است.2    ) رابطة تباين برقرار است.1
  هاي چهارگانه سخن گفت.توان از نسبت) مورد اول جزئي است و نمي4  ) رابطة عموم و خصوص من وجه برقرار است.3

 …گفت  توان نميدر مورد دو مفهوم كلي با رابطة تباين  - 235
 ها ممكن است هيچ مصداق خارجي نداشته باشد. ) يكي يا هر دوي آن1
  خاص است. يك موردها بر  ) انطباق هر كدام از آن2
  ) امكان ندارد كه هيچ اشتراك مصداقي داشته باشند.3
  شوند. ديگر عام يا خاص محسوب نمي) نسبت به يك4

  … جز بهتعاريف زير از يك نوع هستند؛  همة - 236
  .دستگاه: اسمي مركب از دست + گاه (پسوند مكان) به معناي قدرت و جمعيت و مال) 1
بـه   ر حالت اضافي است و جمعـاً فرورتي د ةنث كلمؤدر زبان پهلوي فرورتن، مأخوذ از پارسي باستان ظاهراً فرورتينام و آن ظاهراً جمع م فروردين:) 2

 .معني فروردهاي پاكان و فروهرهاي پارسايان است
 .باشد، مركب از گئو به معني گاو و سپنتا به معني مقدس اي معادل گئوسپنتا در اوستا مي گوسفند: كلمه) 3
 .رفتند و برديم ،كند؛ مانند خوابيد اي كه بر وقوع حالت يا انجام كاري در زماني خاص دلالت مي فعل: كلمه) 4

 ؟تواند مخاطب را به اشتباه بيندازد به علت نامفهوم بودن مييك از تعاريف زير  كدام - 237
  .دهد هوا: اسطقس شفافي كه نور را عبور مي) 1
 .درجه داشته باشد 60 ةمثلث: شكلي كه سه ضلع و سه زاوي) 2
 .كند حيوان: جسمي كه حركت مي) 3
 ام، گفت اين خفي است / گفت آنچه خورده گفت آخر در سبو واگو كه چيست؟) 4

 اي آن چيست آن؟ / گفت آنچه در سبو مخفي است آن چه خوردهنگفت آ
 ؟نيستهاي زير تعريف مفهومي  يك از تعريف كدام - 238

 ) پايتخت: شهري كه مقر حكومت است.1
  ) تهران: نام شهري بزرگ و پرجمعيت و مهم كه پايتخت ايران است.2
  زند. خوار كه در مجاورت آب و هوا زنگ نمي پذير و چكش بها، شكل و گرانرنگ ) زر: فلزي زرد3
  هاي پيرامون خود است. اي از زمين كه داراي بلندي چشمگيري نسبت به زمين ) كوه: تودة بزرگ و برآمده4

ف دوم اين كه مانع نيست. اين دو تعريف با توجه تعري ةدانيم كه جامع است و دربار تعريف اول مي ةايم. دربار دو تعريف مختلف از يك مفهوم ارائه داده - 239
 ر دارند؟گهاي چهارگانه، چه نسبتي با يكدي به نسبت

 عموم و خصوص من وجه ) 2    عموم و خصوص مطلق) 1
 هاي چهارگانه محتمل هستند. هر كدام از نسبت) 4  يا عموم و خصوص مطلق يا تساوي) 3

تعريفمـان   ،دهد رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار باشدنيم و مصاديقي كه تعريفمان پوشش ميخواهيم تعريف كاگر بين مصاديق مفهومي كه مي - 240
 . …و رابطة عموم و خصوص من وجه برقرار است اگر تعريف حتماً ؛  …اگر  ،جامع است نه مانع

  ربط نباشد) تعريفمان اعم باشد ـ بي2  ) تعريفمان اعم باشد ـ جامع و مانع نباشد 1
  ) تعريفمان اخص باشد ـ جامع و مانع نباشد4  ربط نباشداخص باشد ـ بي ) تعريفمان3

  مفهوم و مصداق منطق
  اقسام و شرايط تعريف

  38تا  20هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 240تا  231هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده230تا221هاياگر به سؤال
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  جمعهصبح 
6/8/1401  

  

    14011401ماه ماه   آبانآبان  66آزمون آزمون 
  

  

  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  رده آموزان در هر معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه

  1 2 3 5 6 آنعربي زبان قر

  1 2 3 4 6  فلسفه

  

  دقيقه 40ويي: گ دت پاسخم 40تعداد سؤال:
  

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  10  250  241  10  اختياري  )3آمار (رياضي و   1

  10  260  251  10  اختياري  )3علوم و فنون ادبي (  2

  5  265  261  5  اختياري  )3شناسي ( جامعه  3

  10  275  266  10  اختياري  )3عربي زبان قرآن (  4

  5  280  276  5  اختياري  فلسفة دوازدهم  5

 

 سال دوم دروس اختياري نيم-)3شماره (  دفترچة

 دهم انسانيدواز
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 اتمحل انجام محاسب

  
  
  

  

yجملات يك دنبالة حسابي روي خط  - 241 x= −2 4  قرار دارند. مجموع اختلاف مشترك جملات دنباله و جملة سوم دنباله كدام است؟ 6

1 (−2   2 (5   3 (7   4 (−3   

 كدام است؟ naدر شكل زير آمده است. جملة پنجم دنبالة  naبخشي از نمودار دنبالة حسابي  - 242

1 (11  

2 (12  

3 (13  

4 (14  

عـدد مـذكور كـدام     5ترين عدد از بين  بزرگعدد تشكيل دنبالة حسابي دهند. در اين صورت  7ايم تا  ، پنج عدد قرار داده1300و  1396بين اعداد  - 243
 است؟ 

1 (1390   2 (1364   3 (1348   4 (1380   
 ؟كدام استهشتم اين دنباله  ةاست، جمل 19دهم برابر  ةو جمل 11ششم برابر  ةحسابي جمل ةدر يك دنبال - 244

1 (14   2 (15   3( 16   4 (18   
aدر دنبالة  - 245 , , ,a , ...− −1 43 aمقدار  7 a+4  ؟كدام است 11

1 (−39   2 (−50   3 (−28   4 (−40   

xحسابي  ةدر دنبال - 246 , , x , y , ...+ − −22 1 16 3 2 xاگر ، 2 >  ؟كدام است y مقدار ،باشد 0

1 (32   2 (34   3 (36   4 (38   
,اول دنبالة حسابي  ةجمل 50در  - 247 , , ...− −6 2 ,حسابي  ةمشترك با دنبال ةچند جمل 2 , , ...1 4  ؟وجود دارد 7

1 (14   2 (15   3 (16   4 (17   
Sدر يك دنبالة حسابي،  - 248 S− =18 16 Sو  27 S− =8 6  چهاردهم و دوازدهم كدام است؟ ةاست. اختلاف جمل 12

1 (3
4   2 (4

3   3 (2
3   4 (3

2   

naحسابي به صورت  ةجملة عمومي يك دنبال - 249 (k )n n= − − +21 3 k)است. جملة  1 )+  ؟كدام استاُم اين دنباله  4

1 (−12   2 (12   3 (−14   4 (14   

n رابطة حسابي از ةاگر مجموع جملات دنبال - 250
n nS +=

23
 كدام است؟پنجم دنباله  آنگاه جملة ،دست آيد هب 5

1 (/3 8  2 (/4 2  3 (/5 6  4 (/6 4 

 هاي حسابي دنباله)3رياضي و آمار (
  72تا  61هاي  صفحه

3

1 2 3 4

٩

an

n

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 ترتيب خالق كدام آثار هستند؟ پديدآورندگان آثار زير، به - 251

  »خواب ارغواني، تلخ و شيرين، شهري چون بهشت، زمين سوخته، ضيافت«

  سفر ششم ـاز آسمان سبز  ـخسي در ميقات  ـيكي بود يكي نبود  ـگوشوارة عرش  )1

  بدوك ـها همسايه ـسووشون  ـتار  سه ـتنفس صبح  )2

  جاي پاي خون ـمدار صفر درجه  ـآتش خاموش  ـنامه آب  راه ـگيسوي تاك  برآشفتن )3

  هاي ناگهانآينه ـها  همسايهـ سووشون  ـيكي بود يكي نبود  ـصداي سبز  )4

 ؟نيستكدام گزينه، دربارة شعر دورة انقلاب و شاعران و نويسندگان بعد از انقلاب درست  - 252

  ن اشعار اين دوره وارد شد و طنز و انتقاد اجتماعي نيز رشد كرد.) برخي از مظاهر فرهنگ غربي، در مضامي1

  كند.هاي سنتي، عموميت پيدا نميشود، اما مثل قالبتر ميانقلاب، گرايش به شعر نيمايي بيشهاي اولية ) با گذشت سال2

  وجود آوردند. ثار ادبي ارزشمندي را بهآبادي در عصر انقلاب، به همان روال گذشته، آ) هوشنگ ابتهاج، حسين منزوي و محمود دولت3

 يابد.كند؛ يعني روح حماسي اشعار دوران مقاومت كه همراه با عرفان است، در اين دوره ادامه مي) در اين دوره زبان شعر تغيير نمي4

 توضيحات كدام دوره از شعر معاصر، در مقابل آن درست آمده است؟ - 253

  را خواند.» افسانه«دگان و شاعران ايران، كه نيما در آنجا، ) دورة دوم: تشكيل اولين كنگرة نويسن1

  هاي زمان خود شد.ترين جريانكه از طرف حكومت تقويت شد و از گسترده» شعر نو تغزلي«گيري ) دورة سوم: شكل2

  هاي پيشين كه جريان سمبوليسم اجتماعي نيز رواج يافت.هاي ادبي دورهيافتن جريان ) دورة چهارم: كمال3

 طول كشيد. 1320باشد كه تا شهريور ) دورة اول: دورة جدال بر سر شعر كهنه و نو و همچنين، درخشش علي اسفندياري مي4

  است؟ نرفتهكار  در بيت زير كدام آراية ادبي به - 254

 كنــار نــام تــو لنگــر گرفــت كشــتي عشــق     «
 

ــاني        ــت طوف ــي اس ــو آرامش ــاد ت ــه ي ــا ك  »بي
 

  نما ) متناقض4  يه) تشب3  ) ايهام تناسب2  ) لف و نشر1

 در بيت كدام گزينه، ايهام دارد؟» قلب«واژة  - 255

ــايق ) 1 ــپهر حقــ ــود ســ  قلــــب منيــــرش بــ
  

 خــــاطر پــــاكش بــــود خزانــــة اســــرار      
  

ــن     2 ــن ك ــود روش ــور خ ــه ن ــرم ب ــب و بص  ) قل
  

 كـــه مـــرا صـــاحب قلـــب و بصـــري     اي آن  
  

 پهلواني نيست قلب دوسـتان بـر هـم شكسـتن    ) 3
  

 وانيبه كه قلـب دشـمنان هـم بشـكني گـر پهل ـ       
  

 اش تابـــــد نـــــور كـــــز قلـــــب صـــــافي) 4
  

 صـــــــــبح ارواح انبيـــــــــا باشـــــــــد    
  

 چهاردهمادبيات قرن  تاريخ)3علوم و فنون ادبي (
  (دورة معاصر و انقلاب اسلامي)

  ): وزني2اختيارات شاعري (
 اغراق، ايهام و ايهام تناسب

  92تا  68هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 مشهود است.» ايهام تناسب«آراية  … جز بهها  در همة گزينه - 256

 روي تــو در فصــل جنــون جــوش بهــار بــاز بــي) 1
  

 ســاية گــل بــه ســرم پنجــة شــاهين آمــد        
  

 ) هــر آن گيــاه كــه بــر خــاك مــا دميــده ببــوي 2
  

 اســت دهــد، گيــاه مــن اگــر كــه بــوي وفــا مــي  
  

 تـــا قلـــب عاشـــقان شـــكند لشـــكر غمـــت ) 3
  

ــوده زره    ــه را ز مشـــك سـ ــرده مـ ــوش كـ  اي پـ
  

 اي شــمع كــه امشــب    پروانــة راحــت بــده  ) 4
  

ــمع گــدازم        ــو چــون ش ــش دل پــيش ت  از آت
  

   كار رفته است. آراية اغراق به …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 257

ــياه   ) 1 ــردون س ــة گ ــينم خان ــك آتش ــد ز اش  ش
  

 خيزد چو سـيلاب آتـش اسـت    دود جاي گرد مي  
  

 ســـوزد بـــه اشـــك تـــاك دل باغبـــان نمـــي) 2
  

 سرشـــك مـــا بـــه دل چـــرخ كـــي اثـــر دارد؟  
  

 ها بر روي من پيدا شـد از سـيلاب اشـك    جوي) 3
  

 ب جــويآاي بــه كويــت آبــروي دردمنــدان      
  

 موجش همه شـعله بـود و سـيلش همـه خـون     ) 4
  

 طوفـــــان سرشـــــك مـــــن ز بـــــاران وداع  
  

 است؟ يشاعر ارياختكدام  فاقد ريز تيب - 258

ــن« ــر م ــا يس ــواهم باز  يدارم و در پ ــو خ ــت  دي
 

 »سـت يخجل از ننگ بضـاعت كـه سـزاوار تـو ن      
 

 فعلاتن  يجا آوردن فاعلاتن به) 2    ابدال) 1

 مصراع  انيپا يبلند بودن هجا )4    قلب )3

 ابدال مشهود است؟ تيدر كدام ب - 259

 تـــو نـــه يبـــالا ييبـــايو بـــه ز بـــايســـرو ز) 1
  

 ســتيگفتــار تــو ن ينيريه شــو بــ نيريشــهد شــ  
  

 و عاشـق نشـود   نـد يخود كه باشـد كـه تـو را ب   ) 2
  

ــ   ــه خر چيمگــرش ه ــنباشــد ك ــو ن داري  ســتيت
  

 نظر انـدر همـه عمـر    كياست تو را  دهيكس ند) 3
  

ــاگو    ــر دع ــه همــه عم ــو ن يك ــوادار ت  ســتيو ه
  

ــ) 4 ــد ســتين يآدم ــ يمگــر كالب  اســت جــان يب
  

 سـت يتـو ن  داري ـبـه د  لي ـكـه مـرا م   ديآن كه گو  
  

 ؟شود ينم دهيفعلاتن د يجا آوردن فاعلاتن به يشاعر ارياخت تيدر كدام ب - 260

 و خـلاف  نـد يگو همه شـهر بـه جـنگم بـه درآ    ) 1
  

 سـت يمن كـه در خلـوت خاصـم خبـر از عـامم ن       
  

 ام تــا بــه ملامــت بــروم    نــه بــه زرق آمــده  ) 2
  

ــدگ   ــرامم ن  يبنـ ــزت و اكـ ــر عـ ــتيلازم اگـ  سـ
  

ــراپا  ) 3 ــه س ــدا و ب ــه خ ــز د  يب ــو ك ــتت  تيوس
  

ــمن و اند    ــر از دش ــهيخب ــنامم ن ش ــتيز دش  س
  

ــ) 4 ــ يدوســـتت دارم اگـــر لطـــف كنـ  يور نكنـ
  

 سـت يبه دو چشم تو كه چشم از تـو بـه انعـامم ن     
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اشـتراك آمـوزش و   «و » گيري قدرت فردي عامل شكل«، »تشويقي قدرت و تنبيهي اشتراك قدرت«ترتيب  به - 261
 چيست؟» تبليغ
 ها تنهايي ـ منحصر و متمركز بودن در دست دولت خود به خود ـ توانايي برآورده ساختن نيازهاي پيروي و تبعيت به بتنس كننده ) آگاهي پيروي1
 ما ـ قدرت اقناعي  هاي تابع قدرت ـ اثرگذاري بر ديگران در جهت عمل به خواسته فرد اعتقاد و نگرش ) تغيير2
  قدرت اعمال ابزار انجام كاري با آگاهي و ارادة خود ـ خود ـ پيروي و تبعيت به نسبت كننده ) آگاهي پيروي3
  كننده از تبعيت خود عدم آگاهي پيروي تابع قدرت ـ به خدمت گرفتن كار ارادي ديگران در جهت رسيدن به اهداف خود ـ فرد اعتقاد و نگرش ) تغيير4

 ترتيب به كدام موضوع اشاره دارد؟هر يك از موارد زير، به - 262
 نيست. شدني از كارها خيلي آن بدون و است ناپذير ـ اجتناب

   .شود مي انجامآن  حفظ هدف با يا موجود وضع تغيير قصد به ـ يا
  آزاديو  از عدالت دفاع مظلومان، از ـ حمايت

  حق هاي سياسي ـ ارزش ديگران ـ كنش ارادة و خواست برابر در برخي ) تبعيت1
  هاي اجتماعي هان) اعمال قدرت ـ سياست ـ لزوم رعايت در تمامي ج2
  همگاني سعادت و فردي هاي اقناعي ـ فضيلت ) سياست ـ قدرت3
  ها تصميم از انسان و اطاعت، وفاداري ) قدرت تنبيهي ـ كنش سياسي ـ خواستن4

 ترتيب هر عبارت با كدام مورد، مرتبط است؟در ارتباط با نظام سياسي جمهوري اسلامي، به - 263
          و قوانين و مقررات اجتماعيهاي سياسي  ابزار شناسايي ارزش  ـ

  ـ معناي جمهوري
  ـ معيار تعيين قوانين و مقررات

  هاي سياسي و اجتماعي ارزش باارتباط مردم   ـ
ـ خواست مردم و براساس احكام الهـي و اسـلامي ـ مسـئوليت شـناخت و        .كنند ) عقل و وحي ـ مردم خودشان سرنوشت سياسي خود را تعيين مي 1

  را دارند.ها  اجراي آن
ـ   هـا را دارنـد.   اكثريت، مسئوليت شناخت و اجـراي آن  ةـ خواست و اراد  .) حس و تجربه ـ حاكميت اكثريت براساس خواست و ميل خودشان است 2

  ها را دارند. مسئوليت شناخت و اجراي آن
هاي  الهي و اسلامي ـ سلطه بر طبيعت از ارزش ـ خواست مردم و براساس احكام   .) عقل و وحي ـ حاكميت اكثريت براساس فضيلت و حقيقت است 3

  رود. شمار مي مهم مردم به
هـاي مهـم مـردم     ـ خواست و ارادة اكثريت ـ سلطه بـر طبيعـت از ارزش     .كنند ) وحي و تجربه ـ مردم خودشان سرنوشت سياسي خود را تعيين مي 4

  رود. شمار مي به
 د؟هر عبارت به كدام مفهوم و موضوع اشاره دارترتيب  به - 264

  ـ تفاوت در اثر انگشت، محل سكونت و هوش
  پذيرد. دولت را مي ةجانب سپارد و نه دخالت همه دست نامرئي بازار مي  ـ نه اجراي عدالت را به

  ه است.ها وجود داشت ها و مكان اي است كه در همة زمان اي بدون قشربندي اجتماعي نبوده است و قشربندي پديده حال هيچ جامعه به ـ از گذشته تا
 ـ توانايي و خلاقيت افراد در ساختن جهان اجتماعي

شناسـي   اي ـ رويكرد طرفداران عـدالت اجتمـاعي ـ طرفـداران قشـربندي اجتمـاعي ـ اشـتراك جامعـه           تفاوت رتبه، نابرابري طبيعي ،) تفاوت اسمي1
  شناسي انتقادي تفسيري و جامعه

شناسي تفسيري  ويكرد مخالفان قشربندي اجتماعي ـ طرفداران عدالت اجتماعي ـ اشتراك جامعه  نابرابري طبيعي ـ ر ، اي تفاوت رتبه، ) تفاوت اسمي2
  شناسي انتقادي و جامعه

شناسـي   اي ـ رويكرد طرفداران عدالت اجتماعي ـ طرفداران قشربندي اجتماعي ـ اشـتراك جامعـه      تفاوت رتبه، نابرابري اجتماعي، ) نابرابري طبيعي3
  ي تفسيريشناس انتقادي و جامعه

تفـاوت اجتمـاعي ـ رويكـرد مخالفـان قشـربندي اجتمـاعي ـ  طرفـداران قشـربندي اجتمـاعي ـ اشـتراك              ، نـابرابري اجتمـاعي  ، نابرابري طبيعـي ) 4
 شناسي تفسيري شناسي انتقادي و جامعه جامعه

 با كدام بخش جدول مقابل مرتبط است؟  ترتيبهريك از موارد زير، به - 265
  د نش و ارزشپيوند دا برابريةحوز  ب

ييد و أبا تأكيد بر كاركردهاي قشربندي آن را ت  الف  ج  ها بازخواني واقعيتو كشف 
  كنند. تثبيت مي

  ـ غلبة رويكرد تفسيري و به حاشيه رفتن رويكرد تبييني
  ـ طرفداران قشربندي

  آن مبارزه كرد. هاست و بايد با  ميان انسان هجويان ـ نابرابري اجتماعي نتيجة روابط سلطه
  ـ تبيين

  ب ـ د  ) ج ـ الف ـ 4  ) الف ـ د ـ ب ـ ج3  ) ج ـ الف ـ د ـ ب2  ) الف ـ د ـ ج ـ ب1

  قدرت اجتماعي )3شناسي (جامعه
  نابرابري اجتماعي

  برابري؟، سه رويكرد به (تفاوت يا نا
  نابرابري اجتماعي)

  79تا  54هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درسگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه5وقت پيشنهادي:
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 ةʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒م عʦفهʸة ( أو الॻّȁʙأو إلی الع ʥ۲۷۱ - ۲۶۶م(  

 »:ʥ أنʗم علॻه أبʗاً!ي رأیʕ ثʙʸته، فلَ لʤ اُقʗّم عʸلاً مʥ الʙʻʳ إلاّ أنّ « - 266

  شوم! ) فقط از اعمال خيرم كه پيش فرستادم نتيجه ديدم، پس ابداً از آن پشيمان نمي1

  گاه بر آن پشيمان نخواهم شد! را ديدم، لذا هيچ  ) هر عمل خيري كه پيش فرستادم ثمرة آن2

  دم و از آن پشيمان نخواهم شد!را دي  فرستم مگر خير، زيرا فقط نتيجة آن ) عملي پيش نمي3

  را ببينم، پس هرگز از آن پشيمان نيستم!  كه نتيجة آن فرستم مگر آن ) هيچ عمل خيري پيش نمي4

 »:کانَ الʮَّ́يُّ قʗ اِنʚَعَجَ مʥِ الʙَّجل الȏʘّ لǻُ ʤَقʮِّل أولادَه إلاّ واحʗاً مِʹهʤ و لʱǻُ ʤَلʛِ أولادَه عʹʗَه!« - 267

  فقط يكي از فرزندانش را بوسيد و فرزندان خويش را نزد خود ننشاند، آزرده شده بود!) پيامبر از آن مردي كه 1

  نشست! بوسد و نزد فرزندانش نمي جز يكي از فرزندان خود را نمي شد از آن كه به ) پيامبر ناراحت مي2

  ناراحت شده بود! ) پيامبر از مردي كه مگر يكي از فرزندانش را نبوسيد و فرزندان خود را نزد خود ننشاند، 3

  نشاند! ) ناراحتي پيامبر از مردي بود كه تنها يكي از فرزندان خويش را بوسيده بود و فرزندانش را كنار خود نمي4

 »:لا تʓثʙُّ قʙاءة الکʔʯ علی الإنʴان إلاّ إذا زادت معʙفʯَه في الॻʲاة و قʦّته علی العʸل!« - 268

  مگر زماني كه شناخت او در زندگي و توان او بر عمل افزايش يابد!ها بر انسان تأثير نخواهد گذاشت  ) قرائت كتاب1

  گذارد كه شناخت او را در زندگي و توانش را بر كار افزايش دهد! ها بر انسان فقط زماني تأثير مي ) خواندن كتاب2

  عمل زياد شود! اش و توان او  بر گذارد مگر زماني كه شناخت او در زندگي ها بر انسان تأثير نمي ) قرائت كتاب3

  ها تأثيرگذار است كه شناخت او را در زندگي و توانش را بر كار افزايش دهد! ) تنها زماني خواندن كتاب4

269 -  ʥّ̒أعʠʳال : 

ॽʺاء تʧُʹʴ ولʙها و تُلاॼɺه!:) 1 ّ̫   كرد! گرفت و با او بازي مي شيما فرزندش را در آغوش مي کانʗَِ ال

  گردند! تنها گروه كافر از رحمت خداوند نا اميد مي :﴾قʨمُ الکافʛونَ لا یॽَأسُ مʧِ روح اللهِ إلاّ ال ﴿) 2

ʨزُ هي ثَʺʛَةٌ قʛُʷها صُلʖٌ و غʛُʽ صالِح للأکل!:) 3 َr   اي است كه پوست سختي دارد و مناسب خوردن نيست!  گردو ميوه ال

  زرگترها و دوستانمان آزرده شوند!چه زشت است عملي كه با آن ب ما أॼَʀحَ عʺلاً یʜʻَعـجُ Ǽه أکابʛنا و أصʙقائʻا!:) 4

 ثلاثُ قصصٍ قَصيرَةٍ )3عربي زبان قرآن (
 3درس 

  52تا  37هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 »:هايم در سالن امتحانات حاضر شد! فقط يكي از همكلاسي« - 270
ʛَ في صالَة الإمʴِɦانات إلاّ واحʙاً مʧِ الʜّمَلاء!) 1 َ́   ما حَ
2 (!ʙʽحʨَلي الʽانات إلاّ زَمʴِɦفي صالَة الإم ʙٌأح ʛ َ́   ما حَ
  واحʙاً مʻهʦ! إنّʺا الʢُّلاّب ما حَʹʛوا في صالَة الإمʴʱان إلاّ ) 3
ʛَت في صالَة الإمʴʱانات إلاّ واحʙِةً مʧِ زَمॽلاتي!) 4 َ́   ما حَ

271 -  ʥّ̒أعʠʳارات: الॺɹم الʦمفه ʥع 
1 (﴿ ِʖالقَل Ȏَॽاً غَلʤّف ʗَʻ ُؗ  ʨَل ʥِلʨَح ʧِا مʨ ّ́   دام و دانه نگيرند مرغ دانا را به حسنِ خلق توان كرد صيد اهل نظر / به :﴾لاَنفَ
ʛَُ̡ إلاّ  یʛَخʟُُ  شَيءٍ  کُلُّ ) 2 ȟَ از خدا جوييم توفيق ادب / بي ادب، محروم ماند از لطف رب الأدَب: إذا  
  زند نادان دوست كند / بر زمينت مي دشمن دانا بلندت مي عʙوٌّ عاقلٌ خʛٌʽ مʧ صʙیȘٍ جاهلٍ:) 3
4 (﴿ ٌʨو لَه ʖٌِا إلاّ لَعॽنʙّاةُ الॽ َɹ   هيچ مپيچ بر هيچ رايب هيچ اي اهل دنيا همه هيچ / و دنيا همه هيچ :﴾و ما ال

ॻʲح: - 272 ّʁ  عʥّ̒ ال
عف أو قلّة الʷّ̒اȋ في العʺل!) 1 ّ́   الʨَهʧ: ال
  الɦّلّ: ما ʴǽُفʛَ في Ǽاʧʡ الأرض أو الʰʳل!) 2
3 (!Ȓʛاناتِ الأُخʨʽʴال ʙʽʸǽ ȑʚّان الʨʽʴة: الʶȄʛالف  
ʛَhʱʵُ̋: مǽ ʧقʨم Ǽاخॼʱار علʺيّ للʨʸʴل علی نʳॽʱة!) 4   ال

 ي الإعʙاب: ف مʯʳُلفاً عʥّ̒ الʰʯʴʸʹی مʹه  - 273
ʛʱʵُ̋عʨن علی أعʺالهʦ إلاّ مʧ له اخʛʱاع ضارّ!) 1   لا یॽأس ال
2 (!ʧʶʴُ̋   لا ǽأخʚ الّ̒اس یʙ الآخʧȄʛ للʺʶاعʙة إلاّ ال
    لا یʛʱك رجلٌ الʙʶʴ إلاّ مʧ یʙȄʛُ مॼّʴة الّ̒اس! )3
4 (!ʧِʽجلʛها إلی الإسلام إلاّ الʱلʽʰأة قʛʺال ʗدَع  

 :مʘʲوفاً عʥّ̒ الʰʯʴʸʹی مʹه  - 274
  اللهَ أحʙٌَ و لا ǽفلحُ في الʙّنॽا والآخʛِة إلاّ مǽَ ʧَعʱقʙُِ بʚلʥ! إنَّ ) 1
  لا یʨجʙَُ في صفʻِّا ॼɼُارٌ علی الکʛاسي إلاّ شʯʽاً قلॽلاً!) 2
ُ̋علʦُِّ مِّ̒ا عَʺلاً إلاّ ʱȟاǼةَ واجॼاتʻا الʙّراسॽّة!) 3   ما أرادَ ال
4 (!ʖّʴǽُ ا ّ̋   لʧَ یʻَال الʛʰَّ أحʙٌ إلاّ مʧَ یʻُفȘُ م

275 - ʥّ̒مع  ع ʤجʙʯُي تʯّارة الॺɹال»Ȋفق:« 
1 (!ʧَʽإلاّ الفاسق ʙات اللهِ أحǽآǼ ʛفȠǽ 2  لا (!ʦॽʂاʛغار إلاّ إب ّy  لʦِ قhَّلʗَ أولادک ال

ا دخلʗَ الʢّالॼاتُ الʸفَّ ما ȟان Ǽأیʙیهʧّ إلاّ ʱȟاب العॽّȃʛة!) 4  الʨʽم لʝॽ لکʦ عʺل إلاّ مʷاهʙة أفلامʦȠ الʺȃʨʰʴة!) 3 ّ̋   ل
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  8حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401 آبان 6 آزمون
 

  
  

 
 معاني مختلف عقل درست است؟ ةرباركدام گزينه د - 276

  .برند هر دو معني آن در بين مردم رايج است و آن را به كار مي) 1

 .كنند فيلسوفان به معني دوم عقل باور دارند و آن را با دلايل عقلي و تجربي  اثبات مي ةهم) 2

 .معناي دوم عقل آن را داراستآيد همان گونه شناختي است كه  مي  شناختي كه از راه معني اول عقل به دست) 3

 .آن ممكن است مصداق اولعقل فقط با استفاده از دومين مصداق اثبات فلسفي ) 4

 … از نظر هراكليتوس - 277

  .دو لوگوس وجود دارد كه كلمه مظهر يكي و جهان و اشياء مظهر ديگريست) 1

 .خارج مظهر همان چيزي هستند كه كلمه و سخن مظهر آن است جهان و اشياي) 2

 .تواند معني حقيقت متعالي بدهد، يا نطق و سخن و كلمه لوگوس يا مي) 3

 .آن مظهر لوگوس باشند، پس لاجرم نطق و كلمه مظهر چيزي ديگرند اگر جهان و اشياي) 4

 باشد؟ كدام گزينه از منظر فيلسوفان مسلمان صحيح مي - 278

  .عامل درك مفاهيم كلي براي عقل انسان عقل فعال نام دارد) 1

 .است ترتيب عقول ديگر را آفريده اوند كه همان عقل اول نام دارد بهخد) 2

 .اختصاص داردعقول مجرد  بهاست كه  شناختي ،شهود حقايق اشياء) 3

 .مددرساني عقل فعال براي انسان محسوس است و اگر در خويش بنگرد آن را خواهد يافت) 4

 … اه تفكرعقل به عنوان دستگ ةطبق ديدگاه فيلسوفان مسلمان دربار - 279

  .هر كسي سخني را بدون دليل بپذيرد از حقيقت انساني خارج شده است) 1

 .اند جا قابل استفاده ر و در همهباستدلال تجربي، تمثيل و برهان عقلي محض همگي معت) 2

 .عقلي نداشته باشد مردود است ولو دين باشد ةپذيرش هر آييني كه پشتوان) 3

 .گيرند تفكر توسط عقول مجرد صورت مي ةندارد و در واقع هم گونه اصالتي عقلِ انسان هيچ) 4

 گونه تربيت عقلي نداشته است صحيح است؟ فردي فرضي كه تاكنون هيچ ةكدام گزينه دربار - 280

  .چون تحت تربيت فكري قرار نگرفته پس استعداد تعقل در او به شكوفايي نرسيده و از بين رفته است) 1

 .تواند انجام دهد ولي نه چيزي بيشتر از آن يه را ميبرخي استدلال و تعاريف اول) 2

 جهان خارج نه. ةهايي برسد و تفكر كند، اما دربار نفس خودش به شناخت ةدربار دتوان صرفاً مي) 3

 .هيچ تفكر و استدلالي از او ساخته نيست هرچند كه هنوز استعداد آن را دارد) 4

  (قسمت اول)عقل در فلسفه  فلسفة دوازدهم
 (قسمت دوم)عقل در فلسفه 

  68تا  52هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 يقهدق 5وقت پيشنهادي: 
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  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401آبان آبان   66

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  
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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
علـي سـرآباداني،   ، آبـادي  جـواد زنگنـه قاسـم   امير زراندوز، احمدرضا ذاكرزاده، محمد حميدي، اري، ابوالفضل بهمحمد بحيرايي، سامان اسپهرم، 

  حامد نصيرينظم،  رحيم مشتاق، امير محموديان ،سعيد عزيزخانيعليرضا عبدي، منصوريان،  كورش شاه

  مهدي ضيائيسارا شريفي، فاطمه حياتي، نسرين جعفري، مائده حسني،   اقتصاد

  ن ادبيعلوم و فنو
 مجتبـي فرهـادي،  كيـا،   فرهـاد فـروزان  پـور،   سـجاد غـلام  سيدعليرضا علويـان،  پور،  پوريا حسينپور،  عزيز الياسي محسن اصغري،سيد عليرضا احمدي، 

  سيدمحمد هاشمي   ،ياسين مهديانكاظم كاظمي، 

  غلامي نگارارغوان عبدالملكي،  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني،   شناسي جامعه

  عربي زبان قرآن
  ،سـيده محيـا مـؤمني    ،سـيدمحمدعلي مرتضـوي  زاده،  علـي محسـن  شيرودي،  مرتضي كاظم ،كاظم غلاميامير رضايي رنجبر، ولي برجي، نويد امساكي، 

  پيروز وجان

    ميلاد هوشيار، آزاده ميرزايي محمد كريمي، علي، عليرضا رضايي، فاطمه سخاييزهرا داميار،   جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، حسين آخوندي راهنماچي، سبا جعفرزاده صابري،   و منطق  لسفهف

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  ررياضي و آما

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  رحسين واحدي، امي، سيدعليرضا علويانياسين مهديان نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي پور ، اسماعيل عليدرويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ
  زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  اجغرافي  پور علي جنت

  نژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفهمنطق و 
  زهره قموشي

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

 محمدعلي مرتضويدسي  مدير گروه

 زهرا داميار  مسئول دفترچه

 زهره قموشيمسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  ستندسازيگروه م

 مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

 حميد عباسي  ناظر چاپ
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  3: ةصفح    يـانساندوازدهـم         1401 آبان 6آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 )علي سرآباداني(  »2«گزينة  - 1
}رقم دهگان فقط يكي از اعداد  , , , , }0 2 4 6   است.8

}ساير ارقام از بين ارقام فرد  , , , , }1 3 5 7   شود. انتخاب مي9

  × × × =
 
 
  
 
 
 
  

5 4 5 3 300
0
2
4
6
8

   

  )8 تا 1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »2«گزينة  - 2
  كنيم: ها را جداگانه حساب مي ابتدا حاصل هر يك از عبارت

  ! ( ! ! !)! ( )! !=  + + = + + = = × × =0 1 0 0 0 1 1 1 3 3 2 1 6   
  ( )! ( !) ! ( )!=  = = × × × =2 22 2 2 2 4 3 2 1 24   

  ! = × × =3 3 2 1 6   
  = + × = + =6 24 6 6 144   وابج 150

  )6 و 5 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

 )سامان اسپهرم(  »4«گزينة  - 3
ابتدا و انتها نباشند برابر است زمان  هم Nو  Mها  آن درتعداد كلماتي كه 

شـود   سـاخته مـي  » MOHSEN«د كل كلماتي كه با حروف كلمة با تعدا
در ابتـدا و انتهـا واقـع    زمان  هم Nو  Mها  منهاي تعداد كلماتي كه در آن

  هستند.
!= =6    MOHSENف كلمة تعداد كل كلمات ساخته شده با حرو 720

ابتـدا و انتهـا    Nو  Mهـا   كنيم كه در آن حال تعداد كلماتي را حساب مي
  هستند:

  

M N

N M


 × × × × × = 

 

 × × × × × =


1 4 3 2 1 1 241 4 3 2 1 1
48

1 4 3 2 1 1 241 4 3 2 1 1

IÄ   

  = − =720 48   تعداد كلمات خواسته شده 672
  )8تا  1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3( (رياضي و آمار  

----------------------------------------------  
 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »1«گزينة  - 4

nنكته: اگر داشته باشيم  n
a b
   =   
   

گاه داريم  آن 
a b

a b n

=


 + =

IÄ   

  x x x x
x x x x

− = −  =  =
  − + − =  =  =

3 3 5 2 2 11
3 3 5 4 4 12 32

¡.¡.ù
 

xجواب  = زيرا با جايگذاري آن به  ؛غيرقابل قبول است 1 
 − 

4
رسيم  مي 2

xو فقط جواب  =   قابل قبول است. 3
  )11 تا 8هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 5
وي، اول دو گ ـ كنيم: در جعبـة  ا فرض مير شده يك حالت از حالات خواسته

  گوي قرار بگيرد و داريم: 5سوم  دوم يك گوي و در جعبة در جعبة
   | |

−»H  ¾à L÷] ³»j  ¾à L÷] ³¼w  à¾L÷]
     

مهـره قـرار    8تواننـد در فضـاي بـين     عنوان جداكننده مي خطوط عمودي به
فضاي خالي وجود  7بگيرند تا به هر جعبه حداقل يك مهره برسد. در نتيجه 

  تواند اشغال شود. ها توسط خطوط جداكننده مي دارد كه دو تاي آن

  !
! !

× = = = =  × 

7 7 7 6 212 2 5   ها تعداد حالت 2

  )11تا  8 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )سامان اسپهرم(  »2«گزينة  - 6
آيد بايد از مقدار كم شروع  صورت تست مي در» لااقل«وقتي  دقت كنيد كه

  كرده و به بيشترين مقدار برويم.
 2تر از مهره يـا بيش ـ  2آبي، يعني بايد  مهرة 2 در اين تست گفته شده لااقل

  آبي باشند، پس داريم: مهرة

  ( )     = × + = × + =     
     

4 3 4 6 3 4 222 1 3
ÂMA  ½à o¿¶2 q¶o¤  à½o¿¶1 ÂMA  ½à o¿¶3

  تعداد حالات 

  )11تا  8 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة  - 7
  بنابراين: ؛كنيم نقطه انتخاب مي4براي تشكيل چهارضلعي

  ! !
! ! !

× × ×  = = =  × × × 

7 7 7 6 5 4 354 4 3 4 3 2 1   

  )11تا  8هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »3«گزينة  - 8
  :آوريم دست مي ابتدا تعداد اعضاي فضاي نمونه را به

  S
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =22 4ÁIñøH jHk÷U  فرزندي 2خانوادة  

  تواند پسر يا دختر باشد.) (هر فرزند مي
دسـت   هـا يعنـي همـان پيشـامدهاي متمـايز را بـه       مجموعـه حال تعـداد زير 

  آوريم: مي

  nn == ⎯⎯⎯→ =4 42 2   ها زيرمجموعهتعداد  16
  توان تعريف كرد. پيشامد متمايز مي 16پس 

  )15تا  12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »2«گزينة  - 9
  )6تا 1حالت دارد. ( 6تاس بيندازيم، اگر سكه پشت بيايد و 

42=داريم (حالت  16بار ديگر سكه بيندازيم،  4اگر سكه رو بيايد و  16(  
+بق اصل جمع، كل اعضاي فضاي نمونه برابر است با: پس ط =16 6 22   

  )15تا  12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 10

)دو تاس در حـالات  در پرتاب  , )1 1 ،( , )1 )و  2 , )2 )و  1 , )1 )و  3 , )3 1 
)و  , )2 است. پس در حـالات زيـر يـك     5مجموع اعداد رو شده كمتر از  2

  اندازيم: تاس سبز مي

  {( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),( , , )
,( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),( , , )}

1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1
1 3 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2

N n N n N n
N n N n N n   

 يـك تـاس   ،تـاس آبـي   يكضاي نمونه در پرتاب دانيم كه تعداد اعضاي ف مي
  قرمز و يك سكه برابر است با:

  × × =6 6 2 72 

عضو ديگر يك  60اندازيم و در  ميسبز عضو اين مجموعه يك تاس  12در 
  پس تعداد اعضاي كل فضاي نمونه برابر است با: .سكه

  × + × = + =12 6 60 2 72 120 192  
  )15تا  12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 )محمد حميدي(  »2«گزينة  - 11
)نقطةاگر به جاي  , )1 )نقطة 2 , )0 قرار گيرد، جدول به تابع زيـر تبـديل    2

  شود: مي

  x
y

0 1 2 3 4
2 3 2 2 3 

  )49تا  40هاي   صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 12

yآن  (متغيــر مســتقل) اســت و خروجــي xورودي تــابع  x x= + 2 )y 
دسـت   متغير وابسته) است كه از مجمـوع عـدد ورودي و مربـع آن عـدد بـه     

دش وتابعي است كه هر عدد را به مجموع مربع آن عدد و خ fآيد. پس  مي
  دهد. نسبت مي

  )55تا  50هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »2«گزينة  - 13

ــب  ود )زوج مرت , )−12 )و  48 ,x x )− +212 ــهؤداراي م 13 ــاي اول  لف ه
 پس داريم: ،يكسان هستند

  x x x x ( x )( x )+ =  + − =  + − =2 213 48 13 48 0 16 3 0  

  
x x
x x

+ =  = −


− =  =

16 0 16
3 0 3

¡ ¡ ù   

xشود.  تابع نمي   ( x,x ) ( , )= −  + + = −216 4 5 12 261  

  x {( , ),( , ),( , ),( , b )}=  − − −3 12 48 7 14 12 48 7 4 6  
)حال دو زوج مرتب , ),( , b )−7 14 7 4 هاي اولشـان بـا هـم برابـر      لفهؤم 6

  دهيم: هاي دومشان را نيز مساوي قرار مي لفهؤمپس است، 
  b b b− =  =  =4 6 14 4 20 5   
  )49تا  40هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )سامان اسپهرم(  »2«گزينة  - 14

  پردازيم: ميهاي نادرست  و رد گزينهها  به بررسي گزينه

  ( )
f ( )

× − −
− = = =

− − −
2 9 18 39 9 3 12 2   

3شوند چون  رد مي 4و  1هاي  (گزينه
  ).در برد نيست 2

  ( )
f ( ) = = =

− −
2 0 00 00 3 3 

  در برد نيست) 0ن عددشود چو هم رد مي 3(گزينة 
  )55تا  50هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »3«گزينة  - 15

  
f ( )

f ( a )
( ) ( )

f ( )

− − = = = =
  × × =
− − − +

− = = = = 


26 6 36 6 306 152 2 2 15 3 4522 2 4 2 62 32 2 2

  

  ( f (a )) f ( a ) =  =45 45 1  

  a af ( a ) a a a a−= =  − =  − − =
2 2 21 2 2 02 

  
a

( a )( a )
a ( N )

=
− + =   = − − ∉

22 1 0 1 1¡ ¡ ù  

  )55تا  50هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )زراندوزامير (  »2«گزينة  - 16

xبرابـر   xبا توجه به شـكل، محـدودة تغييـرات     { }≤ −4 پـس   .اسـت  3

{ }D x { }f = ≤ −4 ≥yبرابر  yو محدودة تغييرات  3 ≤2 پس  .است 5

R { y }f = ≤ ≤2 5   
  )55تا  50هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »4«گزينة  - 17

پـس ضـابطة آن بـه     ،هـا اسـت  xخطي و موازي محـور   fاز آنجا كه تابع 

fصورت  ( x ) h= (شيب خط صفر) .است  

  f ( x ) x n mx f ( x ) ( m ) x n= + −  = − +4 2 4 2  

 m m⎯⎯⎯⎯⎯→ − =  =4 2 0 2oÿÅ ôi KÃ{
 

  
( , ) f

f ( x ) n n
∈

 = ⎯⎯⎯⎯→ =
2 4 4  

  m n − = − = −2 2 2 22 4 12  

  )62تا  56هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (

forum.konkur.in

www.konkur.in
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 )ابوالفضل بهاري(  »3«گزينة  - 18

بايـد شـيب و    ،اول مختصات عبور نكنـد  ةبراي آنكه تابع خطي فقط از ناحي

؛ )صـفر قابـل قبـول نيسـت     (عرض از مبدأعرض از مبدأ هر دو منفي باشند 

  پس داريم:

  k k k k− ×
 < ⎯⎯→ − <  <  <

4 16 30 4 16 0 4 16   شيب 43

k
( )
k k

 − < × ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ <
2 22 0 2.SwH SLX¶ ¸ÄHoMI¹M » Â÷ÃLö Ájkøعرض از مبدأ  

  k k <  <2 2 1  
، kطبيعـي  مقدار  2ازاي  پس به ،است 3و  2فقط  4و  1بين  طبيعياعداد 

  گذرد. اول نمي ةاز ناحينمودار فقط 
  )62تا  56هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )منصوريان كورش شاه(  »4«گزينة  - 19

و  Bچون سه نقطه روي يك خط قرار دارند، پـس شـيب خـط گذرنـده از     

A  برابر شيب خط گذرنده ازB  وC در نتيجه: است؛  

  a a a− − −
= =

− − −
2 1 1

3 1   ABشيب  4

 a ( a ) a
a a

− − − + −= =
− − − −

2 1 2 3 3
3   BCشيب 3

 a a a a a a
a

− −
=  − − + + = − +

− − −
1 3 3 23 3 12 124 3  

 
a

a a ( a )( a )
a

=
− + =  − − =  

=

12 10 9 0 1 9 0
9

¡.¡.ù
 

aازاي  چون به = ديگـر متمـايز نخواهنـد شـد، پـس       Cو  Aدو نقطة  1

a =   قابل قبول نيست. 1

aبنابراين  { }∈  است. 9

  )62تا  56هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 20

f ةبا توجه به ضابط ( x ) ax b=   داريم: +

  
a bf ( )

a bf ( )
b b

+ == 
 − + = −− = − 

 =  =

31 3
11 1

2 2 1
   

  a b a
b
+ =⎯⎯⎯⎯→ =

=
3 21   

  a b × = × =2 1 2 

  )62تا  56هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

  
  

 )1400(كنكور سراسري   »1«گزينة  - 21
كننـدگان   ) مصـرف 1سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعـادلي، (ناحيـة    درالف) 

تري از كالا هستند. در ايـن    دليل قيمت بالا، مايل به خريد تعداد واحد كم به
حالت در بازار اين كالا، مازاد عرضه يا كمبود تقاضا وجود دارد، زيرا گروهـي  

 كنند.  لات خود خريدار پيدا نمياز توليدكنندگان براي محصو
نقطـة تعـادل در بـازار را نشـان       ب) نقطة برخورد دو منحني عرضه و تقاضا،

دهد كه قيمت متناظر با آن، قيمت تعادلي و مقدار متناظر با آن را مقدار  مي
  :نقطة تعادلي است Cگويند. نقطة  تعادلي در بازار مي

 كيلو (مقدار عرضه = مقدار تقاضا) 600=مقدار تعادلي   
  كنندگان = قيمت ارائه شده از سوي تقاضاكنندگان) (قيمت ارائه شده از سوي عرضه

  ريال 250=قيمت تعادلي   
كننـدگان   ) مصـرف 3تر از قيمت تعـادلي، (ناحيـة    ج) در سطوح قيمت پايين

يد تعداد واحد بيشتري از كـالا هسـتند.   دليل ارزان بودن كالا، مايل به خر به
در اين حالت در بازار اين كالا، كمبود عرضه يا مازاد تقاضا وجـود دارد. زيـرا   

كه توليدكننـدگان   دليل ارزان بودن كالا، تقاضا براي آن زياد است. درحالي به
براي توليد آن كالا به آن مقدار، انگيزة كافي ندارند؛ در نتيجه توليد و عرضة 

  شود. آن كم مي 
  ) صعودي است.N) نزولي و منحني عرضه (Mتقاضا ( منحنيد) 

صـرفه نبـودن    ريال (به دليل ارزان بودن كالا و بـه  100هـ) در سطح قيمت 
   .توليد براي توليدكنندگان) ميزان عرضة كالا صفر است

ريال به دليل گران بودن كالا ميزان تقاضـاي   400در سطح قيمت  چنين هم
  كالا صفر است.

  )53تا  50هاي  كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 22
 بـراي  تقاضـا  درآمد، افزايش با كه شود مي گفته كالايي به پست: الف) كالاي

 بـا  كننـدگان  مصـرف  كـه  اسـت  ايـن  تقاضا كاهش (علت يابد. مي كاهش آن
 كالاهـايي  مصـرف  بـه  روي ،كـالا  آن مصـرف  جـاي  بـه  درآمدشـان  افزايش

 كـالا،  قيمـت  بودن ثابت فرض با باشند.) داشته بالاتري كيفيت كه آورند مي
   دارد. ارتباط درآمد با معكوس صورت به كالاي پست براي تقاضا

  دهند. لايي پست است و با افزايش درآمد، مردم خريد آن را كاهش ميسويا كا
 مصـرف  هـم  با و تكميلي صورت به كه كالاهايي هستند :مكملكالاهاي ب) 
 مكمـل  كالاهـاي  از يكي قيمت افزايش ،»برقي فر«و » برق« مثل: شوند. مي

   برعكس. شد و خواهد ديگر كالاهاي براي تقاضا ميزان در كاهش باعث
  .خواهد شد فر برقيش تقاضا براي افزايباعث  برقش قيمت هاك ،نوان مثالبه ع

 جـايگزين  مصـرف  يـا  اسـتفاده  در كـه  هسـتند  كالاهـايي  كالاهاي جانشين:
 كاهشكالا  آن براي تقاضا يابد،  افزايش كالا يك قيمت اگر شوند. مي يكديگر

 يـك  يمـت ق كه زماني يابد. برعكس مي افزايش جانشين كالاي براي تقاضا و
 جانشين كالاي براي تقاضا و افزايشكالا  آن براي تقاضا يابد، مي كاهش كالا

   قرمز و سفيد گوشت مانند: جانشين كالاهاي يابد. كاهش مي
آن و باعـث كـاهش تقاضـا بـراي      گوشت مرغافزايش قيمت  ،به عنوان مثال

  .خواهد شد افزايش تقاضا براي گوشت قرمز
اثر مثبتي بر مقدار توليد و   هامولاً با كاهش هزينهپ) ابداعات و اختراعات مع

  عرضه دارند.
  )52تا  50هاي  كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   

 اقتصاد
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 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 23

هنگامي كه روي مرز كارايي قرار داريم، بهتر شدن وضعيت ما، مستلزم بدتر 
  شدن وضع ديگري خواهد شد.

  )41تا  39هاي  مكانات توليد، صفحه(اقتصاد، مرز ا   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 24
 ـتنهـا  غيرفعـال  بودجه و نيروي كار اگر الف)  توليـد كالاهـا و خـدمات     رايب

 نقطة به F نقطة از صورت اين شود، در  گرفته رفاهي مورد نياز مردم به كار
D شويم. مي جا جابه   

 ايـن  شـود، در  تقسـيم  صـنعت  دو بينغيرفعال  ب) اگر بودجه و نيروي كار
   شويم. مي جا جابه C نقطة به F نقطة از حالت

واحـد) و افـزايش    10ان داشتن توليد كالاهاي رفـاهي (هم ـ  پ) با ثابت نگه
  واحد قبلي) 200واحد كالاي نظامي به جاي  400توليد كالاهاي نظامي (

  انتقال يافت. Fبه نقطة  Mاز نقطة  
چراكه با همان منابع و امكانـات و   ،ة ناكارايي در اقتصاد استدهندت) نشان

بدون حذف كالاهاي ديگر، قادر به توليد حداقل بيشتر از يك كـالاي ديگـر   
  است.

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »2«گزينة  - 25
  ارات نادرست: بررسي عب

الف) كالاي معمولي: كالايي است كه با كاهش درآمـد، تقاضـا بـراي آن كـم     
يابـد. بـا فـرض     شود و با افزايش درآمد ميزان مصرف آن كالا افزايش مي مي

ثابت بودن قيمت كالا، تقاضا براي كالاي معمولي به صورت مثبت بـا درآمـد   
مقدار تقاضاي كالاي معمولي ارتباط دارد. افزايش در درآمد سبب افزايش در 

 شود.  در هر قيمت مي
شود كه با افزايش درآمـد، تقاضـا بـراي آن     كالاي پست: به كالايي گفته مي

يابد. با فرض ثابت بودن قيمت كالا، تقاضا براي كـالاي پسـت بـه     كاهش مي
صورت معكوس با درآمد ارتبـاط دارد. افـزايش در درآمـد سـبب كـاهش در      

  شود. ي پست در هر قيمت ميمقدار تقاضاي كالا
هـاي   سازي مـردم بـه زيـان    كنند با آگاه گذاران معمولاً تلاش مي ب) سياست

كشيدن سيگار و يا با بالا بردن قيمت آن از طريق وضع ماليـات بـر سـيگار،    
  مقدار تقاضا و مصرف سيگار را كم كنند. 

  )52تا  50هاي  كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
---------------------------------------------- 

 ي)ئمهدي ضيا(  »1« گزينة - 26
به اين دليل كه قيمت كالا در بيشترين حالت ممكن قرار  Aالف) در نقطة 

  شود. دارد بازار با عدم تقاضا رو به رو مي
حركـت   Cبـه نقطـة    Bب) با كاهش قيمت و افزايش تقاضا بازار از نقطة 

  كند. مي
  )50كند؟، صفحة  (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   

---------------------------------------------- 
 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 27

 ← افزايش منابع موجود براي توليد دو محصول در اثر پيشـرفت تكنولـوژي  
  انتقال)( جايي مرز امكانات توليد به خارج جابه

جـايي بـر روي مـرز     جابـه  ←شروع فصل زمستان و كاهش تقاضاي بستني 
 امكانات توليد

  )42(اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحة    

 (نسرين جعفري)   »1«گزينة  - 28
ميـزان توليـد ذرت   تـن و   400 محصول گنـدم،  توليد ميزان Bنقطة  ـ در
تـن و ميـزان    350 محصول گندم، توليد ميزان Cنقطة  تن است، در 100

، بـراي  Bبه نقطة  Cتن است، بنابراين با حركت از نقطة  200توليد ذرت 
شود، بنابراين نظر ميتن ذرت صرف 100تن گندم بيشتر، از توليد  50توليد 

تـن ذرت اسـت كـه از     B ،100به نقطة  Cهزينة فرصت حركت از نقطة 
  نظر شده است.توليد آن صرف

تـن و ميـزان توليـد ذرت     250 محصول گنـدم،  توليد ميزان Dنقطة  ـ در
تـن و ميـزان    100 محصول گندم، توليد ميزان Eنقطة  تن است، در 250

براي  ،Eبه نقطة  Dتن است، بنابراين با حركت از نقطة  300توليد ذرت 
شود، بنابراين مينظر تن گندم صرف 150تن ذرت بيشتر، از توليد  50توليد 

تن گندم اسـت كـه از    E، 150به نقطة  Dهزينة فرصت حركت از نقطة 
  نظر شده است.توليد آن صرف

  )41تا  39هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه حياتي)  »3« گزينة - 29

18,الف) سطح قيمت تومان كه به ازاي آن، مقدار عرضه و تقاضا با هـم   000
تـر از   كيلو)، قيمت تعادلي است. در سطوح قيمت پـايين  30باشند ( برابر مي

شويم. بنابراين  رو مي قيمت تعادلي در بازار با مازاد تقاضا (كمبود عرضه) روبه
17,يمتدر سطح ق كيلو مازاد تقاضا (كمبود عرضـه) وجـود    10تومان، 000

−كيلو   دارد. =35 25 10  
ب) در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي در بازار با كمبـود تقاضـا (مـازاد    

20,شويم. بنابراين در سطح قيمت رو مي عرضه) روبه كيلـو   25ومـان،  ت 000
− كيلو   كمبود تقاضا (مازاد عرضه) وجود دارد. =45 20 25   

23,ج) در سطح قيمت كيلو از كالا را توليد و  50تومان، توليدكنندگان 000
كيلو از كالا تقاضـا   15كنند، در حالي كه تقاضاكنندگان تنها براي  عرضه مي

كنندگان برابـر   جه در اين سطح قيمت حداكثر پرداختي مصرفدارند، در نتي
, تومان  است با:  ,× =23 000 15 345 000  

  )53تا  50هاي  كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 30

  
يد (زمين، نيروي كار، سـرمايه و كـارآفريني) و   خانوارها، فروشندة عوامل تول

  ها خريدار هستند.  بنگاه
ها بابت خريد عوامل توليـد (تحـت عنـوان دسـتمزد، اجـاره و       پولي كه بنگاه

عنـوان درآمـد خانوارهـا     پردازند، با عبور از بازار عوامـل توليـد، بـه    سود) مي
 شود. دريافت مي

  )49و  48هاي  كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
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 )حميدرضا توكلي(   »4«گزينة  - 31

هاي مـرتبط بـا فراينـدهايي همچـون توجـه،       ناييارشد شناختي، به رشد تو

هـاي   نـايي اگيـري و تو  ادراك، حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصميم

  شود.  زباني كودك اطلاق مي

  )48 ة، صفحرشد اسيشن شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 32

ماهة اول زندگي كـودك طـي يـك دورة     15هاي جسماني در  تمامي مهارت

كـه در  » بالا نگه داشتن چانه و سينه«شوند، جز مهارت  سه ماهه تكميل مي

  شود. دو ماه اول زندگي كامل مي

  نامند. مي» نوپا«افتند،  ساله را كه تازه راه مي 3تا  1كودكان برخي، 

  )47و  44هاي  شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »3«گزينة  - 33

كارگيري غلـط، منجـر بـه رفتارهـاي      هيجانات در صورت هدايت نشدن و به

هـايي   لازم است در دورة نوجواني مهارت ،شوند؛ بنابراين رب ميپرخطر و مخ

كـار گيـريم؛    را بياموزيم كه بتوانيم هيجانـات خـود را در جهـت صـحيح بـه     

  هايي مثل كنترل خشم و ورزش كردن. مهارت

  )57شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »3«گزينة  - 34

شـوند. عامـل    ثر بر رشد به دو دستة محـيط و وراثـت تقسـيم مـي    ؤعوامل م

شـود.   به آن دسته از عواملي كه بيرون از فرد قـرار دارد، گفتـه مـي    يمحيط

با ديگر كودكان مطابق هاي خانواده و تعامل  براي مثال اسباب بازي، آموزش

شـود كـه از درون    ته مـي مشاور. عامل وراثت به آن دسته عواملي گف توصية

شود؛ براي مثال رنگ چشم، باهوش بودن و يا قد.  موجب تحولات رشدي مي

تعامـل اجتمـاعي بـا    و هنگامي كه كودك، بدون يادگيري، آموزش و تجربـه  

همسالان، مهارت ارتباطي قابل توجهي دارد، اين عامل وراثـت (ژن) اوسـت   

ياد والدين اين كودك هم كه موجب مهارت بالاي او شده است. به احتمال ز

  هاي ارتباطي زيادي دارند. مهارت

  )42تا  38 هاي شناسي رشد، صفحه شناسي، روان روان(  

 )مهسا عفتي(   »4«گزينة  - 35
كنيم كه با عمل و گفتار صحيح از  در هفت سال اول (كودكي اول) سعي مي

  حس تقليد كودك بهره بگيريم.
  )44شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 36
به تأثير عوامل محيطي اشاره دارد. عوامل محيطي در بيرون » 3«بيت گزينة 

و در مراحـل مختلـف    ها جنبهاز فرد وجود دارند و بر نحوة بروز تغييرات در 
  رشد تأثيرگذار هستند.

اشاره به ذات و عوامل زيستي دارنـد؛ امـا   » 4«و » 2«، »1«هاي  ابيات گزينه
اشاره دارد كـه بـا سـاير ابيـات      دنشين ب به عوامل محيطي و هم» 3«گزينة 

  متفاوت است.
  )42تا  39هاي  هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »2«گزينة  - 37
 دهنـد.  فت واكنش ديگران بـه هيجانـات خـود جهـت مـي     كودكان با دريا -

شـروع بـه واكـنش هيجـاني اشـك       ،ناراحتي مـادرش  محدثه هم با مشاهدة
  كند. ريختن مي

كنـد،   زهرا زماني كه از ميان چند كارتون يكي را براي ديدن انتخـاب مـي   -
  .باشد ، ميشناختي استكه مربوط به رشد گيري  مشغول تصميم

وجـوي   گردد، كاركرد جست بازي خود مي دنبال اسباب هنگامي كه علي به -
  كتاب درسي) 48 فحةشود. (مثال ص شناختي مشاهده ميامل وعاز توجه 

حسن و حسين مشغول بازي موازي هسـتند كـه يكـي از مصـاديق رشـد       -
  اجتماعي كودكان است.

  )52تا  45 هاي شناسي رشد، صفحه شناسي، روان روان(  
----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »2«گزينة  - 38
  اند. همجنسلزوماً دوقلوهاي همسان، 

  دهي به هيجان آگاهانه است. جهت
  اجتماعي در نظر گرفت. رشد توان به معناي  مي با مسامحهفردي را  رشد بين

  )50و  49 ،40هاي  شناسي رشد، صفحه ي، روانشناس (روان  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)    »1«گزينة  - 39
تر است؛ به ايـن معنـا كـه بـر      توجه نوجوانان در مقايسه با كودكان گزينشي

مـورد نظـر بهتـر     في ـلهاي تك شوند و با ضرورت اطلاعات مرتبط متمركز مي
  شوند. سازگار مي

  )56و  55هاي  هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 40
يابـد؛ در نتيجـه، در يـك لحظـه      سرعت تفكر در دورة نوجواني افـزايش مـي  

  شود. ها نگه داشته مي اطلاعات بيشتري در حافظة آن
  )56و  55هاي  هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
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 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 41
تومان، به دليل بالا بودن قيمت، توليدكننـدگان حاضـر    500الف) در قيمت 

كنندگان تنها به ميزان كيلو از اين كالا را توليد كنند ولي مصرف 60هستند 
كيلو از كالا را تقاضا دارند. در نتيجه حداكثر درآمد توليدكنندگان برابـر   20

  خواهد بود با: 
  كنندگاندرآمد عرضه =قيمت هر واحد ×رفتهمقدار به فروش 

=,تومان    × =500 20 10   كنندگاندرآمد عرضه 000
جدول) را كه به ازاي آن مقدار عرضه  3تومان (رديف  300  ب) سطح قيمت

كيلـو را   40گويند و ميزان  مي» قيمت تعادلي«شوند،  و تقاضا با هم برابر مي
هاي  نامند. در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي (رديف مي» مقدار تعادلي«
  شويم. رو مي به جدول) در بازار با مازاد عرضه رو 5و  4

 60كننـدگان  تومان، به دليل پايين بودن قيمت، مصـرف  100پ) در قيمت 
گان تنهـا حاضـر هسـتند بـه     كيلو از اين كالا را تقاضا دارند ولي توليدكننـد 

-كيلو از كالا را توليـد كننـد، در نتيجـه حـداكثر هزينـة مصـرف       20ميزان 
  كنندگان برابر خواهد بود با:

=,تومان    × =100 20 2   كنندگانحداكثر هزينة مصرف 000
جـدول) در   2و  1هاي  تر از قيمت تعادلي (رديف ت) در سطوح قيمت پايين

 شويم. عرضه مواجه ميبازار با كمبود 
افتد كـه قيمـت از سـطح قيمـت      اتفاق مي» كمبود عرضه«در بازار هنگامي 

كننـدگان موفـق بـه خريـد      تر باشد. در نتيجه،گروهي از مصرف تعادلي پايين
كالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه، براي خريد كالا حاضرند مبلـغ  

  شود.  قيمت كالا ميبالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش 
  )53تا  50هاي كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   

---------------------------------------------- 
 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 42

)كيلـو   12كيلـو،   4به انـدازه   Aبا افزايش توليد كالاي  )− =27 15 از  12
  كم خواهد شد. Bتوليد كالاي 

B

A

15 27
�الاي تول�د مقداريال

�الاي تول�د مقداريال

48

52

��لوگرم) (به

��لوگرم)   (به
  پس ميزان هزينة فرصت برابر است با:

×هزار تومان =12 50 600   
  )39و  38هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه   

---------------------------------------------- 
 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 43

 الف)

=كيلو      مقدار تقاضاي تعادلي 6
=لو كي     تومان 700ميزان تقاضا در قيمت 0

=كيلو    − =6 0   مقدار تقاضاي تعادلي - تومان 700ميزان تقاضا در قيمت 6

ب) در سطح قيمت بالاتر از قيمـت تعـادلي در بـازار مـازاد عرضـه (كمبـود       
كيلو مازاد عرضـه   4تومان، معادل  600تقاضا) داريم، يعني در سطح قيمت 

−(كيلو  =8 4   ) داريم.4
تر از قيمت تعادلي در بازار مازاد تقاضا (كمبود عرضه)  در سطح قيمت پايين

كيلـو كمبـود عرضـه     10تومـان، معـادل    300داريم، يعني در سطح قيمت 
−(كيلو  =10 0   ) داريم.10

كيلــو توليدكننــده بيشــترين  6تومــان و مقــدار  500ج) در ســطح قيمــت 
  دريافتي را دارد.

×تومان     =500 6 3000   
افتد كه قيمت از  اتفاق مي» كمبود عرضه (مازاد تقاضا)«د) در بازار هنگامي 

كننـدگان   ز مصـرف تر باشـد. در نتيجـه، گروهـي ا    سطح قيمت تعادلي پايين
موفق به خريد كالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه براي خريد كـالا  

  شود.  حاضرند مبلغ بالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش قيمت كالا مي
شود از يـك سـو، توليدكننـدگان بـه توليـد رغبـت        افزايش قيمت باعث مي

  ان از مصرف خود بكاهند.كنندگ بيشتري نشان دهند و از سوي ديگر، مصرف
يابد كـه در آن، فاصـلة بـين عرضـه و      اين افزايش قيمت تا سطحي ادامه مي

 400تقاضا از بين برود و تعادل در بازار برقرار شود. بنابراين در سطح قيمت 
  شود. تومان افزايش قيمت موجب برقراري تعادل در بازار مي 100تومان، 

  )53تا  50هاي كند؟، صفحه مل مي(اقتصاد، بازار چيست و چگونه ع   
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 44
 تشريح عبارات نادرست:

شويم.  رو مي الف) در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي با مازاد عرضه روبه
 شـوند كالايشـان را   در اين حالت چون گروهي از توليدكنندگان موفـق نمـي  

بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قيمتـي كمتـر بـه فـروش برسـانند؛ در      
  شود. نتيجه قيمت كم مي

 آن براي تقاضا درآمد، افزايش با كه شود مي گفته كالايي به پست: كالايب) 
 افـزايش  بـا  كنندگان مصرف كه است اين تقاضا كاهش (علت يابد. مي كاهش

 كـه  آورنـد  مـي  كالاهـايي  مصرف هب روي كالا آن مصرف جاي به درآمدشان
 بـراي  تقاضـا  كـالا،  قيمت بودن ثابت فرض با باشند.) داشته بالاتري كيفيت

 سبب در درآمد افزايش دارد. ارتباط درآمد با معكوس صورت به كالاي پست
  شود. مي قيمت هر مقدار تقاضاي كالاي پست در در كاهش

املي مانند قيمت كالا، كنندگان در مورد مصرف كالا از عو ج) تصميم مصرف
  پذيرد. درآمد، سليقة خودشان، تبليغات و قيمت ساير كالاها تأثير مي

  )53تا  50هاي كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 45
ريني را بـراي توليـد كالاهـا و    خانوارها زمين، نيـروي كـار، سـرمايه و كـارآف    

  كنند. خدمات ارائه مي
  )48كند؟، صفحة  (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »2« گزينة - 46
  ها: بررسي گزينه

واحد كالاي  400ترتيب حداكثر  نادرست است. در نقطة (هـ) به»: 1«گزينة 
A  واحد كالاي  300وB شود. توليد مي  

  درست است. »: 2«گزينة 

 اقتصاد
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نادرسـت اسـت. نقـاط خـارج از مـرز امكانـات توليـد، غيرقابـل         »: 3«گزينة 
 وجود ندارد.سطح آن در دستيابي است و منابع كافي براي توليد 

به نقاط (ب) و (هـ)، هزينة فرصت توليـد   نادرست است. با توجه»: 4«گزينة 
  است. Bواحد كالاي  600نظر از توليد  بيشتر، صرف Aواحد كالاي  300

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 47
 هاي نادرست:تشريح گزينه

توانـايي و امكانـات خـود اسـتفاده       بنگـاه از همـة   Dدر نقطـة  »: 1«گزينة 
نيـازي بـه    Aاي ماننـد   كنـد. بنـابراين بـراي انتقـال بـه نقطـة بهينـه        نمي
  كارگيري يك فناوري جديد نيست. به

  هستند. Cو  A ،Bهاي بهينة توليد، نقاط  نقطه»: 2«نة گزي
  كارا نيست. Dتوليد در نقطة »: 3«گزينة 

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه   
 ----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 48
پردازند، با عبور از بـازار عوامـل    ها بابت خريد عوامل توليد مي پولي كه بنگاه

شـود. درآمـد خانوارهـا در بـازار      عنوان درآمد خانوارها دريافت مـي  توليد، به
خانوارهـا  كه بابـت خريـد منـابع توليـد بـه      است هايي  عوامل توليد پرداخت

  اند: در جدول زير بيان شده ها شود. اين پرداخت پرداخت مي
  علت  عنوان  رديف

  دريافتي خانوارها بابت فروش نيروي كار  دستمزد  1
 دريافتي خانوارها بابت اجارة زمين يا كارگاه  اجاره 2

دادن قرار دريافتي خانوارها بابت در اختيار   سود  3
  سرماية مالي خود

  )49و  48هاي كند؟، صفحه ازار چيست و چگونه عمل مي(اقتصاد، ب   
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »4« گزينة - 49
  شود. ـ طبق قانون تقاضا، افزايش قيمت بنزين موجب كاهش تقاضاي آن مي

ـ خودرو و بنزين دو كالاي مكمل هستند پس افزايش قيمت خـودرو سـبب   
  شود. خودرو و بنزين مي كاهش تقاضاي

  )51و  50هاي كند؟، صفحه (اقتصاد، بازار چيست و چگونه عمل مي   
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 50
) بيانگر مقدار عرضه است؛ چون با افـزايش قيمـت، مقـدار عرضـه     1شمارة (

 بطة مستقيم دارد.افزايش يافته است، يعني عرضه با قيمت را
) بيانگر مقدار تقاضا است؛ چون بـا افـزايش قيمـت، مقـدار تقاضـا      2شمارة (

 كاهش يافته است، يعني تقاضا با قيمت رابطة معكوس دارد.
تر از قيمت تعادلي است؛ يعني مقدار تقاضا بيشتر  ) قيمت پايين3در شمارة (

 300مواجـه اسـت. (  از عرضه است، پس بازار با كمبود عرضه (مازاد تقاضـا)  
  واحد)

ريال) مقدار عرضه و تقاضا با هم برابـر اسـت،    20)، (در قيمت 4در شمارة (
 يعني بازار در تعادل است.

قيمت تعادلي است، يعني بـازار بـا    تر ازريال) بالا 40)، قيمت (5شمارة ( در
  واحد) 400مازاد عرضه (كمبود تقاضا) مواجه است. (

  )53تا  50هاي كند؟، صفحه ه عمل مي(اقتصاد، بازار چيست و چگون   

  
  

 )پور عزيز الياسي(  »1«گزينة  - 51
  موضوع شاهنامة ابومنصوري، تاريخ گذشتة ايران است.  

  )45و  44 هاي هصفح)، تاريخ ادبيات، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )پور عزيز الياسي(  »3«گزينة  - 52
  تشريح موارد نادرست:

اي ندارد و محصول  نويسي فارسي در ادبيات كلاسيك ايران سابقه الف) رمان
  يك قرن گذشته است.  

  ترين نوع رمان در اين دوره، رمان تاريخي است. ج) غالب
و » دانشكده«هاي  روزنامة ميرزادة عشقي بود. بهار مجله» قرن بيستم«د) 

  كرد.  منتشر ميرا » نوبهار«
  )20 تا 17هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 53

هاي علمي و ادبي خود ادامه  ايرانيان در سه قرن نخست هجري به فعاليت
  عربي آثار فراواني پديد آوردند. هاي فارسي، پهلوي و دادند و به زبان

  )42 و 41 هاي صفحه، شناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدمحمد هاشمي(  »1«گزينة  - 54
  اي مذهبي است، نه ملي. حماسه» نامهخداوند«

  )20 و 16، 14، 13 هاي حه، صفتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 55
هاي اول، دوم و سوم، كلمات  مصراع در پايان نيم »ج«و  »الف«هاي  در بيت

ني) و با توجه به اينكه اين كلمات در پايان درواند (قافية  قافيه آمده هم
  وانند سجع بسازند.ت جملات هم هستند مي

  )53ة صفح، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )(سيدعليرضا احمدي  »2«گزينة  - 56
اند  سجع متوازي ساخته» بردي«و » خوردي«كلمات » 2«در عبارت گزينة 

  ها سجع مطرف مشهود است. ولي در ساير گزينه
  ها: هتشريح ساير گزين

  سجع مطرف ←» زدي«و » كردي»: «1«گزينة 
  سجع مطرف ←» نيايد«و » ننمايد»: «3«گزينة 
  سجع مطرف ←» عزيز«و » ناچيز»: «4«گزينة 

  )53ة ، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 57
  همان قافية دروني است. نكته: سجع در شعر،
ها (جدايي، درازي، سعدي) مصراعهايي كه در پايان نيمدر اين بيت، واژه

  اند.وجود آوردهرا به» سجع«اند، آراية كار رفته به
كار نرفته است؛ مصراع بهدر انتهاي نيم» سعدي«ها، واژة در ساير گزينه
  باشد.نمي» سجع« در اين ابيات، پديدآورندة» سعدي«بنابراين، كلمة 

  )53ة ، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 58

  صامت)  22( ب/گ/هـ/ش/د/ب/گ/ه/ش/د/خ/ر/ش/د/ء/ن/د/ر/چ/هـ/ش/د:
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  )18: (ر د/ هـ/ن/ ج/ ر/ د/ ت/ س/ د/ ر/ م/ چ/ ر/ ه/ ك/ ر/ ت/»: 1«گزينة 
  )18ب/ت/ج/س/ل/ط/ن: ( ر/ س/ س/ ك/ د/ ر/ ي/ ن/ ر/ ف/ ت/»: 2«گزينة 
  )20(: ك/ن/ج/ك/ب/ر/ف/پ/ش/هـ/م/د/ش/ت/گ/ل/گ/ر/ف/ت»: 4«گزينة 

  )48ة ، صفحشعر يموسيق)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )احمديسيدعليرضا (  »4«گزينة  - 59
و » اين«، »بيش«، »اينت« ،»پيش« در كلمات» اي«هاي بلند  مصوت

انديشة «در ياي ميانجي (در تركيب » ي«مشهود است و صامت » انديشه«
  رسد. به گوش مي») عشاق

  ها: تشريح ساير گزينه
  »اي«فاقد مصوت » / بايد«و » پيوسته«در كلمات » ي«صامت »: 1«گزينة 
  »ي«فاقد صامت » / كشد مي«و » چندين«در كلمات » اي«مصوت »: 2«گزينة 
  »اي«فاقد مصوت » / پيوسته«و » اي« اتدر كلم» ي«صامت »: 3«گزينة 

  )48ة ، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 60
  ها: هاي ساكن در گزينه صامت
  مورد) 6ت (و (شوق) + ق (شوق) + د + ن (يقين) + س + »: 1«گزينة 
  مورد) 8م + ك + ه+ س+ ر + ن (كمين) + س + ت (»: 2«گزينة 
  مورد) 7ن + ح + ش + س + ن + ن + د (»: 3«گزينة 
  مورد) 7ه + ر + د + ر + ن + س + ت (»: 4«گزينة 

  )48ة ، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 61
  بررسي اوزان ابيات:

  فاعلاتن (فعلاتن) مفاعلن فعلن»: 1«گزينة 
  لن (فعلن) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع»: 2«گزينة 
  مفعولُ مفاعلن فعولن يا مستفعلُ فاعلات مستف (فع لن)»: 3«گزينة 
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع»: 4«گزينة 

  )24و  23 هاي هفح، صموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »4«گزينة  - 62
 ح بِ( فعلاتن) آ د بو نَ( مفاعلن )ار ام ت لِ( فعلاتن) وص لِ يا خِ( مفاعلن

 )تم يا
 قِ( فعلاتن )قي د گر جِ( مفاعلن )ز سو شِ ت( فعلاتن )آ ز غان ف( مفاعلن

قِ قي د( 
 ضرورت بر بنا ولي ؛است كوتاه هجايي تقطيع در دوم مصراع هشتم هجاي
 3 ادبي فنون و علوم پنجم درس در را مورد اين. شودمي تلفظ بلند شعر، وزن
 .خواند خواهيم زباني اختيارات عنوان تحت

  )24و  23 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 63
 وزني كه -  است »فعولن مفاعيل مفاعيل مفعول«، »1« ةگزين بيت وزن
 مستفعل« وزن توانيممي متفاوت هجايي بنديدسته بنابر و - ناهمسان است

 نظر در آن براي را -  است همسان وزني كه - » مستف مستفعل مستفعل
 .بگيريم

 :هاينهگز ساير تشريح

 قابليت )همسان( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن »:2« ةگزين
 .ندارد را دوگانه هجايي بندي دسته
 بنديدسته بنابر و )ناهمسان( فاعلن مفاعيل فاعلات مفعول»: 3« ةگزين

 )ناهمسان( فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن :متفاوت هجايي
 بنديدسته بنابر و )سانهم( مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول»: 4« ةگزين

 )همسان( مفعولن مستفعل مفعولن مستفعل: متفاوت هجايي
 :درسي ةنكت توضيح

 :دارند ايدوگانه هجايي بنديدسته كه اوزاني
 )ناهمسان دو هر( لنفع فاعلات مستفعل=فعولن مفاعلن مفعول
 دو هر( فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن=فاعلن مفاعيل فاعلات مفعول

 )ناهمسان
اولي ( فع مستفعل مستفعل مستفعل=فعل مفاعيل مفاعيل مفعول

 )ناهمسان و دومي همسان
 دو هر( مفعولن مستفعل مفعولن مستفعل=مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول
 )همسان
 دو هر( فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن=فاعلاتن مفعول فاعلاتن مفعول
 )همسان
 اولي( مستف مستفعل مستفعل مستفعل=فعولن مفاعيل مفاعيل مفعول

  )همسان دومي و ناهمسان
 مفعولن (هر دو ناهمسان) مستفعل فاعلات=مفعول مفاعلن مفاعيلن

  )26 ، صفحةموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 64
  ر  عمـ  ت  شق عا  لِ  ب بل
  خِ  شا  ز  سبـ ود  ش  غ با
- U   U  -  -  U   -  U  

  فاعلات  مفتعلن
  

  رخ  ءا  ك  ه  خا
  يد  را  ب  بِ  گلُ
 -  U  U   -   -  

  فع  مفتعلن
  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 65

شده است كه  سروده» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«اين بيت، در وزن 
مفاعلن فعلاتن «باشد و با حذف رديف (كن)، به وزن وزني همسان مي

  آيد.شمار ميرسيم كه از اوزان ناهمسان بهمي» مفاعلن فعلن
  ها:تشريح ساير گزينه

است كه با حذف » مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«وزن بيت،  »:1«گزينة 
رسيم و هر دوي مي» مفعول مفاعيل مفاعيل فعل«رديف آن (كرد)، به وزن 

مستفعل مستفعل «ها، ناهمسان هستند؛ يا اگر وزن اين گزينه را، اين وزن
مستفعل مستفعل «در نظر بگيريم، با حذف رديف، به » مستفعل مستف

  اند.رسيم كه هر دو وزن، همسانمي» مستفعل فع
است كه با حذف رديف آن » مفعول مفاعلن مفاعيلن«وزن بيت، »: 2«گزينة 

ها، رسيم و هر دوي اين وزنمي» مفعول مفاعلن فعولن«(را)، به وزن 
  اند.ناهمسان

است كه با حذف » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«وزن بيت، »: 3«گزينة 
دوي اين  رسيم و هرمي» فعلاتن فعلاتن فعلن«وزن  دانيم)، بهرديف آن (مي

 ها، همسان هستند.وزن
  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )(مجتبي فرهادي  »3«گزينة  - 66

هاي آوايي ناهمسان است: مفاعلن فعلاتن  از پايه» 3«وزن بيت گزينة 
  مفاعلن فعلن.
  ا دولختي) هستند.اي ي ي وزن همسان (تك پايهادار ها ساير گزينه

  ها: تشريح ساير گزينه
 اي) مفتعلن مفتعلن فاعلن (تك پايه»: 1« گزينة
 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (دولختي)»: 2« گزينة
  اي) فعلاتن فعلاتن فعلن (تك پايه»: 4« گزينة

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »3«گزينة  - 67
هاي دولختي  است كه از وزن »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«وزن اين بيت 

 . اند آمدهباشد. وزن ابيات ديگر درست  مي
  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 68

اما ، يار اشاره شده است» وفاداري«و » لقيخ خوش«در بيت صورت سؤال به 
بيـان  » 1«در بيت گزينـة  » وفايي بي«و » تندخويي«يعني  ،مفهوم مقابل آن

  شده است.
  مفاهيم ساير ابيات:

  بيان زيبايي و وفاداري يار»: 2«گزينة 
خلـق و   اشاره به عدم سخاوت و كرم ممدوح و توصيه به حسـن »: 3«گزينة 
  رفتاري از جانب او خوش
  .رويان (زيبارويان اهل وفا نيستند)وفايي زيبا بيان بي»: 4«گزينة 

  )23 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 69
ت كه ايـن مفهـوم   مفهوم كلي جملة نخست، توصيه به رازپوشي عاشقانه اس

هاي ديگـر، مفهـوم مقابـل (راز     شود و در گزينه ديده مي »3« گزينة در بيت
  شود. عشق نهفتني نيست) ديده مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
رازپوشي عاشقانه ممكن نيسـت؛ چراكـه رنـگ [ زرد] عاشـقان،     »: 1«گزينة 

  آشكاركنندة راز عشق است (راز عشق نهفتني نيست).
هاي [اعمال]  ماندة نهفتن راز عشق هستم؛ چراكه [ مثل] نامهدر»: 2«گزينة 

كنـد (راز عشـق    زند و حقايق را روشن مـي  ها را به كنار مي روز قيامت، نقاب
  نهفتني نيست).

دهـد، رازپوشـي عاشـقانه [چـون      بس عشق، خود را نشان مي از»: 4«گزينة 
 گردد (راز عشق نهفتني نيست). حبابي] ميسر نيست و آب مي

  )54، صفحة مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »4«گزينة  - 70
هـاي راه عشـق  و تحمـل ايـن      ال، دشـواري ؤمفهوم كلي  بيـت صـورت س ـ  

شـود. در ايـن    ديـده نمـي   »4« گزينة مشكلات است كه اين مفهوم در بيت
ي و دســت بخشــنده تأكيــد دارد و صــحبتي از گزينــه، شــاعر بــر بخشــندگ

  هاي عشق نيست. دشواري

  تشريح گزينه هاي ديگر:
آسـاني   دانـد و بـه تـن    دار عشـق دشـوار مـي    شـاعر خـود را داغ  »: 1«گزينة 
  توجه است. هاي عشق، بي طلبي] در راه دشواري [رفاه

ا كند كـه در ابتـد   فشان تشبيه مي شاعر عشق را به دريايي خون»: 2«گزينة 
  زدن به اين دريا امري سهل و آسان است. كرد دل فكر مي
صائب مدعي است كه عشق را رها خواهد كرد و [تحمل] بـاري  »: 3«گزينة 

هاي راه  همه، او از كار دشوار [دشوارياين آيد، اما با چنين دشوار از او بر نمي
  گويد. عشق] سخن مي

  )51)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 71
نويسي از اوايل دورة مغول، به سبب علاقة شديد آنـان بـه ثبـت وقـايع      تاريخ

  مربوط به پدران و اجدادشان شروع شد و در دورة تيموري هم ادامه يافت.
  )39و  38هاي  هصفح، شناسي بكس)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 72

هاي  اما در گزينه ،از مختصات زباني كهن استفاده نشده است» 3«در گزينة 
  هاي زبان كهن هستند. از نشانه» همي«و » مر«، »اندر«ديگر 

  )36ة ح، صفشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(    »4«گزينة  - 73
  بررسي مجازها در ابيات:

 ←قصد، تصـميم / چمـن    ←توجه، رغبت، ميل / سر  ←دل »: 1«گزينة 
  مورد) 3باغ و بوستان (

زمان حـال، ايـن    ←مردم / امروز  ←وقت، زمان / عالم ←روز »: 2«گزينة 
  مورد) 4آخرت ( ←ا دنيا / فرد

 ←آينـده / امـروز    ←گياه، رستني، چمنـزار / فـردا    ←سبزه »: 3«گزينة 
  مورد) 4قبر، گور ( ←زمان حال / خاك 

 مورد) 2گور، قبر ( ←قتل و كشتن يا كشته شدن / تربت  ←خون »: 4«گزينة 
  )53تا  51هاي  ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )پور سجاد غلام(    »2«گزينة  - 74

 كـار  فاقد مجاز است و لب پيمانه در اينجا در معنـي حقيقـي بـه   » 2«گزينة 
 رفته است و معني مجازي ندارد. 

 ها: بررسي ساير گزينه

 قلم مجاز از فرمان و دستور »: 1«گزينة 
 گل مجاز از بهار»: 3«گزينة 
 شتنخون مجاز از ك»: 4«گزينة 

  )53تا  51 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  پور) (سجاد غلام  »3«گزينة  - 75
 . استمجاز از چشم به علاقة شباهت  »نرگس«در اين گزينه 

 ها:  بررسي ساير گزينه

 پيمانه مجاز از شراب به علاقة محليه»: 1«گزينة 
 : دم مجاز از سخن گفتن به علاقة سببيه»2«گزينة 
 كشتن و مرگ به علاقة لازميهاز خون مجاز »: 4«گزينة 

  )53تا  51هاي  ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 )2علوم و فنون ادبي (
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 پور) (سجاد غلام    »4«گزينة  - 76

 دش م نَ گر (مفتعلن)، دوست ش ود (مفتعلن)، چند بار (فاعلن)

 رد به دوست (فاعلن) صاحب عق (مفتعلن)، لش نشما (مفتعلن)،

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

  )پور حسينپوريا (   » 3«گزينة  - 77
مفـاعيلن مفـاعيلن   «ترتيب عبارت اسـت از:   به» پ«و » ب«هاي  وزن مصراع

 ». مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن« و » مفاعيلن فعل

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 2فنون ادبي ( (علوم و  

----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »3«گزينة  - 78
سروده شده اسـت  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«بيت اين گزينه بر وزن 

  اند. سروده شده» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«ها بر وزن  ولي ساير گزينه
  )45ة ، صفحموسيقي شعر)، 2و فنون ادبي ( (علوم  

----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 79
عاشق به  »بيداري شب«و  »انتظاري چشم«»: ب و هـ«مفهوم مشترك ابيات 

  اميد رسيدن يار يا خبري از او
  مفاهيم ساير ابيات:

  از جمال اوالف) توصيف زيبايي يار و شگفتي شاعر 
  ج) بيان لطف و عنايت ممدوح

 ميسر شدن وصل و فرارسيدن دوران خوشبختيد) 

  )تركيبي، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )سيدمحمد هاشمي(    »3«گزينة  - 80
ره بودن جان عاشق و معشوق اشا در بيت صورت سؤال، به اتحّاد ارواح و يكي

توان گفت وجود معشـوق (معبـود) و فنـاي     تر مي صورت دقيق شده است. به
عاشق در وجود او؛ درنتيجه اين بيت به ديدگاه وحدت وجود اشاره دارد. اين 

، برخلاف »3«در گزينة ». 3«شود، جز گزينة ها ديده مينكته در همة گزينه
ملكـوت يكـي   گويد ما در جهـان ارواح و عـالم   مفهوم بيت صورت سؤال مي

ايم، اما در اين جهان، حتيّ به انـدازة يـك جـو از آن يكپـارچگي بـاقي      بوده
  ايم.نمانده و همه متكثّر شده

اين توضيح لازم است كه منظور از صدفي كه مـا و  » 1«مورد بيت گزينة  در
وجودهاي متكثري است كـه در  » ما و من«بلعد، وجود حق است.  من را مي

وجود واقعي ندارند و فقط حـق (معبـود) اسـت كـه     ديدگاه وحدت وجودي، 
  وجود دارد. 

  )40، صفحة مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 81
شعر حكمي و اندرزي (تعليمي) در قرن چهارم و نيمـة اول قـرن پـنجم بـه     

  د.وجود آمد، اما در دورة سلجوقيان به پختگي رسي
  )43 شناسي، صفحة )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سيدعليرضا علويان(    »1«گزينة  - 82

  شود.  الف) فارسي ميانه به دو گروه پهلوي و پارتي تقسيم مي
هـاي شـاهان    هـا و نامـه   مانده از زبـان فارسـي باسـتان، فرمـان     ب) آثار باقي

  است كه به خط ميخي نوشته شده است. هخامنشي 
ج) فارسي دري يا نو با كنارگذاشتن برخي از صداهاي زبان عربي الفبـاي آن  

  را پذيرفت. 
  )40تا  38هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(    »4«گزينة  - 83

 سجع متوازن دارند.» مستور«و » محجوب«كلمات 
  )53و  52 هاي ، صفحهبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )كاظم كاظمي(    »2«گزينة  - 84

  .مطرفّ هستند» هـ«متوازي و در عبارت » ب«هاي موجود در عبارت  سجع
  :ها در ساير عبارات بررسي سجع

  لف) بگشاد و بگماشت: متوازن / د) سياه و سپيد: متوازنا»: 1«گزينة 
  ديد: مطرفّ رسيد و مي ج) برخاستم و بياراستم: مطرفّ / هـ) مي»: 3«گزينة 
  بيگاه و كوتاه: متوازيو) ب) بسفت و بگفت: متوازي / »: 4«گزينة 

  )53و  52هاي  ه، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 85
  .هستند سجع متوازي »ديتجر -ديتوح« فقط

سـجع متـوازن   » 2«سـجع مطـرف و در گزينـة    » 1«و » 3«هـاي   در گزينه
  مشهود است.

  )، موسيقي شعر، تركيبي)1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(    »3«ة گزين - 86
اولي صـامت  » الفاظ«صامت است و در واژة » از«و » اي«هاي  در واژه» الف«

هـا، مصـوت هسـتند. در سـاير      نيز الف» آفاق«و دومي مصوت است. در واژة 
دو راه بـراي درك تمـايز ايـن دو     .شوند ها مصوت تلقي مي ها همة الف گزينه

انيـد هـيچ هجـايي بـا مصـوت شـروع       وجود دارد. راه اول ايـن اسـت كـه بد   
آيد، صـامت همـزه اسـت. راه دوم     شود، پس الفي كه در ابتداي هجا مي نمي

داد و تلفظ آن همراه با انسـداد هـوا   » ع«اينكه هرگاه الف، صدايي معادل به 
 در گلو بود، صامت است. 

شـود. واج اول آن همـزه اسـت     دو واج محسوب مي »آ« توضيح نكتة درسي:
 كه مصوت بلند است. پـس » ا«شود و ديگري  نوشته مي )~ل مد (كه به شك

د آمـده    در ابت »آفاق«الف در واژة  داي هجا نيامده است و پس از علامـت مـ
  است. 

  )48 ةصفح، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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  )پور حسينپوريا (   » 2«گزينة  - 87

  مورد 6چِ، ك، ت، يِ، جِ، و: »: 2«گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مورد 7ت، د، لِ، بـ ، خُ، م، ب: »: 1«گزينة 
، مِ، نَ، ت، غَ، مِ: »: 3«گزينة    مورد 10غِ، س، ت، ت، هـ
  مورد 10خُ، د، ك، رِ، بـِ، رِ، ت، بـِ، رِ، ت: »: 4«گزينة 

  )49و  48هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »2«گزينة  - 88
−U: آ سِ مان / بر د يا −   

U: آ سِ ياب / هم نَ ورد U− −   
U: هـَ د ف علميات /  اَ د بِ UUU−   

  هاي ديگر: تشريح گزينه
الگوي هجايي يكساني ندارنـد. (هجـاي   » آسياب«با » مشترك»: «1« گزينة

  ).كشيده است» آسياب« ةدر حالي كه در كلم ،بلند است» مشترك«آخر در 
يكسـان نيسـت (هجـاي    » آسـياب «با » محتوا« ةهجاي آخر كلم»:3« گزينة

كشيده است) و » آسياب« ةدر حالي كه در كلم ،بلند است» محتوا«آخر در 
الگوي هجايي يكساني ندارند. (هجاي » بياتاد«با » خدماتي« ةهمچنين كلم

  كشيده است)» ادبيات« ةدر حالي كه در كلم ،بلند است» خدماتي«آخر در 
الگوي هجـايي يكسـاني ندارنـد. (هجـاي     » ادبيات«با » ملوانان»: «4« گزينة

  كشيده است)» ادبيات« ، در حالي كه در كلمةبلند است» ملوانان«آخر در 
  )49و  48 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 89

  مفهوم مشترك ابيات با عبارت سؤال:
ها تـرجيح   عاشق و عارف واقعي معشوق و خداوند را بر بهشت و ديگر زيبايي

  . دهد مي
تشـبيه   زيبـايي بـه بهشـت    و ورود يار را درشاعر حضور »: 4«مفهوم گزينة 

  كرده است.
  )58 ة، صفح)، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سيدمحمد هاشمي(    »4«گزينة  - 90

در بيت صورت سؤال، تأكيد سعدي شـيرازي بـر آن اسـت كـه آنچـه بـاقي       
ارزشـي قائـل   ماند، معني و باطن است و انسـان هوشـمند بـراي ظـاهر،      مي

نيز شاعر، صورت را پوست و معني را مغز دانسته » 4«نيست. در بيت گزينة 
  باشد، مغز است نه پوست.است و آنچه اصل مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
فردوسي در ايـن بيـت دربـارة آفـرينش مـردم (انسـان) سـخن        »: 1«گزينة 

ه معنـي  گويد و منظورش اين است كه از ديدگاه خرد يـك بـار ببـين ك ـ    مي
  بودن) چيست.  مردم (معني انسان

در ايــن بيــت، شــاعر دوگانــة صــورت و معنــي را بــه رســميت »: 2«گزينــة 
هايي كـه از   اش اين است كه بايد خود را از اين تشويش شناسد و توصيه نمي

  خيزد، جدا كرد.  عقل برمي
گويد خشـم شـاه و آتـش فقـط در      بيت مدحي است و شاعر مي»: 3«گزينة 
شان يكي است؛ يعني خشم شاه همـان   هم تفاوت دارند، وگرنه معنيلفظ با 

 آتش است. 
  )50ة )، مفهوم، صفح1(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 91
  فارسي (ج) زبان سخنگويان و كاربران دانش عمومي: دانش

توجه در رابطـه بـا يـك     گيري علم ويژه: فراهم شدن دانش علمي قابل شكل
 موضوع (ب)

  زندگي (الف) ذخيرة دانشي: راهنماي
ثر دانـش  أعدم سازگاري هر دانش علمي با هر دانش عمومي: پيامد تأثير و ت

 عمومي و علمي از يكديگر (د)
  )8و  7، 5، 3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 92

دانـش   دربـارة  ماسـت. مـا   دانشي ذخيرة بخش ترين گسترده عمومي، دانش
 بـا  تعامـل  در و كنـيم  مـي  اسـتفاده  آن از بيشـتر  انديشيم؛ كمتر مي عمومي
 هوا مانند اجتماعي، زندگي براي بريم. دانش عمومي مي كار به را آن يكديگر

 آن متوجـه  اغلـب  كند، اما مي استفاده هوا از همواره است. انسان انسان براي
 زندگي نباشند، ها دانش و ها آگاهي اين است. اگر غافل آن اهميت از و نيست

 را دانـش  پاشـد. ايـن   فرومـي  اجتمـاعي  جهـان  و شود مي مختل ما اجتماعي
 حاصـل از  دانـش،  اين يعني آورند؛ مي دست به خود زندگي طول در ها انسان
 در كه ديگراني با اجتماعي، جهان به ورود و تولد با ها انسان ما است. زندگي
 ها دانش و ها آگاهي از اي مجموعه در كنند، مي زندگي جهان اجتماعي همان
شـود و تـا    شويم. يادگيري اين دانش از بدو تولد آغاز مي مي شريك و سهيم

  پايان عمر ادامه دارد.
  )5تا  3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)  »1«گزينة  - 93

 تشريح موارد نادرست:

 را مشكلات زنـدگي اجتمـاعي   برخوردارند، عمومي دانش از كه كساني همة
ا    مـي  پيشـنهاد  راهكارهايي هاآن از برخي براي حل و شناسند مي دهنـد. امـ

 دقيـق  شـناختي  از لمـي دارنـد،  ع شـناخت  مسـائل  ايـن  دربـارة  كه افرادي
  كنند. پيدا صحيح هاي حل راه هاآن براي توانند مي و برخوردارند

  اجتماعي جهان عمومي دانش از عميقي درك به كسي كه دانش علمي دارد،
 انـد،  كرده پيدا راه عمومي دانش به كه را اشكالاتي و ها رسد؛ آسيب مي خود

 عمومي دانش در موجود حقايق از هك كند پيدا مي قدرت و كند مي  شناسايي
  كند. دفاع

  )6و  5، 2هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 94
 كشـف  راه علمـي،  دانـش  كه را ادعا اين اول، رويكرد با تقابل در ديدگاه اين

 ةهم ـ و كنـد  مي انكار ،است زندگي از حاصل دانش عمومي، دانش و واقعيت
 واقعيت و بازخواني كشف ها داند. دانش مي زندگي از حاصل دانش ها را دانش

 بـه  دادن سـامان  براي ها انسان كه هستند آن بازسازي و خَلق بلكه نيستند،
 را زندگي حاصل از دانش بر تجربي دانش كنند. برتري مي خود توليد زندگي

 از دانشـي  هرگونه اساس و پايه عمومي را دانش عكس به و داند مي اعتبار بي
دانـش   مـرز  ديـدگاه،  اين هاي نحله از برخي در داند. تجربي مي دانش جمله
 پاشد. مي فرو عمومي دانش و علمي

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي ( جامعه
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 (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 95

 علمـي  دانش را تجربي علم فقط خود، دنيوي هويت براساس متجدد، جهان
 چنـين  وقتـي  كنـد.  نمـي  محسـوب  علم را وحياني و عقلاني علوم داند و مي

 و منحصـر  تجربـي  دانـش  بـه  را علمـي  كه دانش ديگر جوامع به رويكردي،
 معتبـر  را وحيـاني  عقلانـي و  علـوم  علم تجربي، بر علاوه و بينند نمي محدود

از  متضـادي  گـاه  و متفـاوت  يفتعار جوامع، اين در كند، مي سرايت دانند مي
 آورد. در مـي  پديـد  هـايي  تعـارض  ها دانشي آنة ذخير در و يابد مي رواج علم

 شـود؛  مي قطع علمي دانش و دانش عمومي ةسوي ارتباط دو شرايطي، چنين
 علمي دانش كند، نمي حمايت از دانش علمي جانبه همه طور به عمومي دانش

 و مسـائل  بـراي حـل   لازم تـوان  و دغدغـه ماند و  باز مي لازم رونق و رشد از
  دهد. مي دست از را عمومي دانش مشكلات

  )7و  6هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )(آزيتا بيدقي    »3«گزينة  - 96
شيوة صحيح استفاده از  ←هاي فناوري  ها و محدوديت فرصت ةآگاهي دربار

  بيعت و علوم طبيعيط
  قانون عليت ←دهد  خود اتفاقي در جهان رخ نمي خودبه
  شناخت كنش اجتماعي ←شناسي خرد  گيري جامعه شكل

  )16 و 13 ،12هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 97
قائل شدن به موضوعات  ←يابد  اش تقليل نمي اجتماعيوجود انسان به ابعاد 

  متفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي
  ←گيـري اجتمـاعي مناسـب بـراي دانشـمندان       فراهم آوردن فرصت موضع

  ها هاي اجتماعي و انتقاد از آن پديده داوري دربارة
ابعاد مختلـف زنـدگي اجتمـاعي     ←هاي اجتماعي متفاوت  ها و دانش شاخه
  نانسا

 ←هـاي اجتمـاعي زنـدگي در اجتماعـات مختلـف       در امان ماندن از آسيب
  كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي توسط دانشمندان علوم اجتماعي

  )16و  13، 11هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 98
  ←ها و جوامـع مختلـف از يكـديگر     تن زمينة فهم متقابل انسانفراهم ساخ

  ها افزايش همدلي و همراهي انسان
هـاي   بينـي آثـار و پيامـدهاي پديـده     پيش ←هاي اجتماعي  شناخت پديده

  اجتماعي
بـردن بـه برخـي فوايـد علـوم       پي ←علوم طبيعي و علوم اجتماعي  مقايسة

  اجتماعي
  )16و  13هاي  ي، صفحه)، علوم اجتماع3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 99

  آيندة شغلي ←ها  ملاك ارزيابي رشته
  علوم اجتماعي ← تر از علوم طبيعي است پيچيده آنبيني در  پيش

  هاي طبيعي پديده ←ها وابسته نيستند  به تصميم و اقدام انسان
بـه  را زنـدگي مـا    ةها و شيو پذيري اجتماعات انساني بر كنشاثرگذاري و اثر

  علوم اجتماعي ←كنند  روش علمي مطالعه مي
  )17و  13 ،11، 10 هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 100
. هاسـت آن روش در عمـومي  دانـش  بـا  علمـي  دانش تفاوت ديدگاه اول، در

 آيـد مـي  دست به مندنظام صورت و به تجربه و حس راه از تنها علمي دانش
پذيري جامعه راه از كه است افراد زندگي از حاصل عمومي، دانش دانش ولي

 و واقعيـت  كشف (تجربي) راه علمي دانش. آيدمي دست به پذيريفرهنگ و
 ناچيزي ارزش از علمي دانش مقابل عمومي در دانش. است معتبر دانش تنها

دانـش   ورود از بايـد  خـود  هويـت  حفـظ  بـراي  علمي دانش .است ربرخوردا
  كند. جلوگيري علم، قلمرو به عمومي
 را خـرد  اجتمـاعي  هـاي  پديـده  سـاير  و اجتماعي شناسي خرد، كنشجامعه
 سـاير  و اجتمـاعي  شناسي كـلان، سـاختار  كند و جامعهمطالعه مي و بررسي
  ند.كو مطالعه مي بررسي را كلان اجتماعي هاي پديده

  )16و  8هاي )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

  (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 101
داننـد و   هـم مـي   طـول  اجتمـاعي را در  هـاي  شناسان جهان جامعه از اي عده

 اساس مسـير  همين بر و رنديكديگ شبيه اجتماعي هاي جهان همة معتقدند
 و اند زنده موجود نوع يك شبيه ها آن همة يعني كنند؛ مي طي نيز را يكساني

 رشـد  مختلـف  مراحـل  در زنده موجود آن كه است همانند تفاوتي تفاوتشان
 خطي نگاه عده، كند. اين مي سالي پيدا بزرگ مراحل تا كودكي دوران از خود
 گيرنـد؛  قرار مي خط يك در جوامعهمة  گاه،ديد اين دارند. در بشر تاريخ به

 جوامـع  با مقايسه در بعضي و ترند پيشرفته واحد، مسير اين در آنها از بعضي
 بايـد  انـد،  مانده عقب تاريخي لحاظ به كه جوامعي و اند مانده پيشرفته، عقب

 دهند. قرار حركت خود الگوي را پيشرفته جوامع
  )39و  38هاي  صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 102
 از آن سـادة  تصـور  و غـرب  فرهنگ خودمداري انتقادها به ترين مهم از يكي
 كردند. مطرح شناسان مردم را ها فرهنگ ساير

 عمقط ـ كند. جوامـع  مي تقسيم مقطع دو به را بشري جوامع حركت دوركيم
نامـد.   ارگانيكي مـي  كانيكي و جوامع مقطع دوم را جوامعم نخست را جوامع

 و ساده است يا در حدنگرفته در جوامع مكانيكي تقسيم كار اجتماعي شكل 
در جوامـع مكـانيكي    ولـي  جنسـي،  و سـني  كـار  تقسيم مانند است ابتدايي
 دارد. وجود گسترده كار تقسيم
اسـتثمار   معنـي  به را استعمار واقعي، تجربيات براساس امروزي انسان اگرچه
هـاي   سده در ولي يابد؛ ها) درميآن دسترنج و ديگران از ناحق به كشي (بهره

  بود. مانده عقب جوامع براي آباداني طلب معناي به استعمار نظرية پيشين،
  )39و  38، 35هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 103
سـبب   هـا،  اختيار آن و اراده تنوع همچنين و ها انسان معرفت و آگاهي تنوع

  شود. مي مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش
 حـوزة  باشد و بـه  اجتماعي جهان سطحي هاي لايه به مربوط كه هايي تفاوت
 جهـان  يـك  كـه درون  اسـت  هـايي  تتفاو نوع از ،گردد باز هنجارها و نمادها

 دهد. مي رخ واحد اجتماعي

 )1شناسي ( جامعه
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ي اجتمـاع  جهان نيز، ما از پس و شويم مي متولدّ اجتماعي جهان در ما همة
 ايـم،  شده متولد آن در كه ببينيم را جهاني فقط ما اگر وجود دارد. همچنان

 كـه  هنگـامي  ولـي  دارد. شـكل  يك اجتماعي تنها جهان كنيم گمان شايد
 دنيـا  نقـاط  ديگر اينك در هم كه گشاييم مي ديگري جوامع بر ار خود چشم
 را با خود جهان و كنيم مي رجوع خود گذشتة تاريخ به وقتي يا دارند؛ وجود
 بريم. مي پي اجتماعي هاي جهان تنوع به كنيم، مي مقايسه آنان

  )37تا  35هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )آزيتا بيدقي(     »4«گزينة  - 104
اين شكل مربوط به ديدگاه كساني است كه براي همة جوامع مسير مشابه و 

خطي به تاريخ دارنـد. بـه نظـر ايـن عـده       كنند و نگاه تك واحدي ترسيم مي
ته را الگوي حركـت خـود قـرار دهنـد و     مانده بايد جوامع پيشرف جوامع عقب

  هايشان بلكه مطابق جوامع پيشرفته باشد. ها نه براساس آرمان نتحولات آ
  )39و  38هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  )آزيتا بيدقي(     »2«گزينة  - 105

  هاي اجتماعي  تنوع جهان»: اول«عبارت 
  اجتماعي واحد هاي درون يك جهان  تفاوت»: دوم«عبارت 

  )37و  36هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 106
  ارزش نهاد تعليم و تربيت ←دانايي از ناداني بهتر است. الف) 

  هاي اجتماعي پديده ←هاي اجتماعي  ب) اجزاي جهان
عد معنايي و ذهنـي  ب ←هاي اجتماعي  وني و عقايد و ارزشهاي در ج) كنش

  بيشتري دارند.
  اجتماعي ذهني و كلان ةپديد ←د) عدالت اجتماعي 

  )31و  28 ،27 هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 107
  (نامحسوس) و كلانذهني  ←شت به مريخ بازگ تصور سفر بي

  ذهني و خرد ←خاص  يعلاقه به ساخت فيلم
  عيني و خرد ←التحصيلي يك دوست  شركت در جشن فارغ

  ذهني و كلان ←آزادي بيان 
  )28و  27 هاي ه)، زندگي اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 108

نهـاد   ← ولي انـواع و اشـكال متفـاوتي دارد    ،ها وجود دارد در تمامي جهان
  اجتماعي

 ←از زنـدگي و مـرگ    او تفسـير  و جهـان جايگاه انسان در باور و اعتقاد به 
  هاي اجتماعي ترين پديده عميق

صـنعتي و  خيز از اهميت نفت و وضعيت كشـورهاي   صاحبان كشورهاي نفت
عـد ذهنـي و معنـايي    مفقود بودن ب ←اطلاع كافي ندارند نفت ها به  نياز آن

  نفت
  )31و  30 ،28هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 109
هـا،   اساس انـدازه و دامنـة آن  هاي اجتماعي را بر شمندان، پديدهبرخي از دان
م كرد كـه در يـك   توان طيفي ترسي بندي مي كنند. در اين تقسيم تقسيم مي

هاي خرد، مثل كنش اجتماعي افراد و در سوي ديگر  سوي اين طيف، پديده
هــاي كـلان، مثــل نظـام اجتمــاعي قـرار دارنــد و در ميانـة پيوســتار      پديـده 
  گيرند. هايي كه دامنة متوسط دارند، قرار مي پديده

  )27)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 110
ة هم ـ دليـل،  همـين  نيست؛ به معنا بدون اجتماعي جهان اجزاي از يك هيچ

ا  دارنـد،  ذهنـي  و معنايي هويتي اجتماعي، هاي پديده  هـاي  همـة پديـده   امـ
  نيستند.  عيني و محسوس بعد اجتماعي داراي

  )27)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 111
هاي فلسفي روشـنگري   تغييرات اجتماعي مربوط به انقلاب صنعتي و انديشه

  (ب)انقلاب فرانسه  ←و رنسانس 
رشـد   ←تـي  رعي -اقتصاد كشـاورزي اربـاب  از هاي عبور  زمينهشدن فراهم 
  الف)( كشف آمريكا و بالا گرفتن تب طلا ،تجارت
ايجاد  ←ن و فتح قسطنطنيه اروپاييان با مسلمانا مواجهةهاي صليبي،  جنگ
  هاي فروريختن اقتدار كليسا (ج) زمينه
  )53و  52 ،49، 47هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 112

فرهنگ معاصـر غـرب را پديـد    هاي روشنگري  فيلسوفان روشنگري با فلسفه
  روسو و دكارت  ←آوردند. 

  ها شيآم ← .هايي كه با تحولات بعدي جهان غرب همراهي نكردند گروه
 ←تند ش ـدر گسترش فرهنگ سكولار در فرهنـگ عمـومي غـرب نقـش دا    

  كالون و لوتر
پادشـاهان فرصـت   تـا در دوران رنسـانس   ريختن اقتدار كليسا سبب شد فرو

  كليسا رقيبان دنياطلب ←ند نظهور پيدا ك
  )51و  49تا  47هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ا بيدقيآزيت(    »3«گزينة  - 113

 بـه  كه است هاييبينيجهان و هافلسفه ها،ديدگاه شامل پنهان، سكولاريسم
 و معنـوي  عقايـد  از هـايي بخـش  بلكـه  پردازند؛نمي معنوي هستي ابعاد نفي

 عمل يا توجه از و دهندمي جهاني قرار اين و دنيوي نظام خدمت در را ديني
ابعـاد   بـه  غـرب  جهـان  نشيگزي رويكرد زنند. مي سر باز ديگر، هايبخش به

 جديـد  هـاي نهضـت  از برخـي  رشـد  و پيدايش سبب جهان، ديني و معنوي
  شود. مي ياد »پروتستانتيسم« با عنوان آن از كه شد ديني
  )43و  38هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »4«ينة گز - 114

 شـناختي فرهنـگ معاصـر غـرب و بـه      ترين ويژگي هستي سكولاريسم، مهم
باشد كه غلبة آن بر  جهاني به هستي و جهان مي معناي رويكرد دنيوي و اين 

  فرهنگ غرب، چنين پيامدي را در پي داشته است.
  )38)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  

 )2شناسي ( جامعه

forum.konkur.in

www.konkur.in



  16: ةصفح    يـانساندوازدهـم         1401 آبان 6آزمون نامة  پاسخ
 

 )آزيتا بيدقي(     »4«زينة گ - 115
عنوان برترين آيت و نشانة خداوند سـبحان   در فرهنگ ديني اسلام، انسان به

كند  است و در فرهنگ قرآن، كرامت و خلافت انسان هنگامي تحقق پيدا مي
  رود.  جهاني خود فراتر مي هاي دنيوي و اين كه آدمي از محدوديت

  )39ظام نوين جهاني، صفحة )، فرهنگ معاصر غرب و ن2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 116
سياسـي   ةانديش ـ ← .دانـد  گـذاري مـي   آدمي را مبدأ قـانون  ةخواست و اراد

  ليبرال
  فئوداليسم ← در غرب رعيتي -نظام ارباب

  قرون وسطي ← .شد رفتارهاي دنيوي، توجيه ديني مي
كردنــد و سكولاريســم عملــي را دنبــال  ارهاي معنــوي اســتفاده مــياز شــع

  آباء كليسا ← .كردند مي
  )53و  52، 47هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 117

سـازي ابعـاد دنيـوي و     پنهـان  ← .»هسـتم من پروردگار برتر شـما  «عبارت 
  هاي نفساني افراد در قالب مفاهيم ديني خواسته

عـادات و تمـايلات    ،هـا  مانيسـتي و خواسـته  او انديشـة پيامد  ←حقوق بشر 
  طبيعي آدميان

  جهاني به هستي است. رويكرد دنيوي و صرفاً اين ←سكولاريسم به معناي 
  )41و  40، 38هاي   نظام نوين جهاني، صفحه)، فرهنگ معاصر غرب و 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »4«گزينة  - 118

از جهت نظري، مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شـده و بـا قبـول    
تثليث از ابعاد عقلاني توحيد دور ماند. از جهت عملي، مسيحيان و از جملـه  

سوي نوعي دنياگرايي گـام    عامل با فرهنگ امپراتوري روم، بهكليسا در ت ءباآ
پوشـش    كليسا در اين مقطع، عملكرد دنيـوي خـود را تحـت    ءباآبرداشتند. 

  كردند. معنوي و ديني توجيه مي
  )49)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )آزيتا بيدقي(    »3«گزينة  - 119

فرهنگ اساطيري يونان و روم باستان، با غفلـت از نگـاه توحيـدي بـه عـالم،      
مراحلي از توجه به عالم كثرت را بدون توجه به خداوند واحد طي كرده بود. 

  شوند.  در اين فرهنگ خداوندگاران متكثر پرستيده مي
  )49و  47هاي  وين جهاني، صفحه)، فرهنگ معاصر غرب و نظام ن2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )آزيتا بيدقي(     »4«گزينة  - 120

دانست كـه خداونـد بـه واسـطة او جهـان را       عيسي را مخلوقي مي«آريوس، 
  » پذيرفت. القدس را نمي الوهيت روح«و ماسدنيوس » آفريده است

  )50و نظام نوين جهاني، صفحة  )، فرهنگ معاصر غرب2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

 غلامي) نگار(     »1«گزينة  - 121
 ها: بررسي گزينه

تورم يك پديدة بسيار كلان است، اما سازمان بورس يك پديـدة  »: 1«گزينة 
سازمان بـورس كشـوري از يـك    مياني است كه به بزرگي اصل تورم نيست، 

  تر است. بازار قطعاً بزرگجمعه

ما يك پديدة خرد، كتابخانة ملـي يـك پديـدة     ةكتابخانة مدرس»: 2«گزينة 
  كلان و كتابخانة مركزي تهران يك پديدة ميانه است.

امنيت يك پديدة كلان، پادگان يك پديدة ميانـه و سـرباز يـك    »: 3«گزينة 
  پديدة خرد است.

: حقوق شهروندي يك پديـدة كـلان، قـوانين يـك شـركت يـك       »4«گزينة 
يـك كـنش اجتمـاعي اسـت كـه      به رئيس توجهي كارمند  پديدة ميانه و بي

  خردترين پديدة اجتماعي است.
نكته: اندازه و دامنة يك پديدة اجتماعي، موضوعي نسبي اسـت، يعنـي يـك    

يسـه بـا پديـدة    تواند در مقايسه با پديدة ديگر، خرد باشد و در مقا پديده مي
  ديگر كلان باشد.

  )27)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 غلامي) نگار(     »2«گزينة  - 122
هـا   ولي انواع و اشـكال آن  ،هاي اجتماعي وجود دارند نهادها در تمامي جهان

 متفاوت با يكديگر است. 
  )31و  30 هاي هندگي اجتماعي، صفح)، ز1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 غلامي) نگار(     »1«گزينة  - 123

بيانگر يك نماد در بازي فوتبال است و نمادهـا، از آشـكارترين و     كارت قرمز،
 هاي اجتماعي هستند.  ترين پديده سطحي

  )30و  29 هاي ه)، زندگي اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 124
 در نظام تعليم و تربيت:

  سياه و كلاس = نمادها دفتر، قلم، تخته -
  براي دانا شدن بايد به مدرسه رفت. = هنجار -
   دانايي بهتر از ناداني است. = ارزش -
  هپذير است. = عقيد انسان تربيت -

  )31)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( جامعه(  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 125
 جهـان  تـرين لايـة   گيرند. عميـق  هاي عميق قرار مي ها در لايه و ارزش عقايد

تـأثير  » اجتمـاعي «هـاي   ها و ارزش اجتماعي، عقايد كلاني بوده كه بر آرمان
رد. باور و اعتقادي كه انسان نسبت به اصل جهان و جايگاه انسـان در  گذا مي

تـرين   آن دارد و تفسيري كـه انسـان از زنـدگي و مـرگ خـود دارد، عميـق      
  اند. هاي اجتماعي پديده

  )30)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 بيدقي)(آزيتا     »3«گزينة  - 126
هـا منتقـل    ها در برابر فرهنگي كه از طريـق آمـوزش و تربيـت بـه آن     انسان
شود، فقط موجودي منفعل و پذيرنده نيسـتند، بلكـه كنشـگري فعـال و      مي

 آيند. تأثيرگذار نيز به حساب مي
  )36و  35هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 127

هـاي سـطحي و تغييـرات عقايـد و      تغييرات هنجارها و نمادها مربوط به لايه
هاي عميـق جهـان اجتمـاعي اسـت و دليـل تفـاوت        ها مربوط به لايه ارزش

ها با موجودات ديگر اين اسـت   همكاري اعضا و اجزاي جهان اجتماعي انسان
 نه يا غريزي است.كه رفتار آن موجودات، ناآگاها

  )36و  35هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه

forum.konkur.in

www.konkur.in



  17: ةصفح    يـانساندوازدهـم         1401 آبان 6آزمون نامة  پاسخ
 

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 128
هـاي   هاي مربـوط بـه پديـده    هاي درون يك جهان اجتماعي: تفاوت تفاوت -

 ها و رفتارها)  سطحي (هنجارها، نمادها، كنش
هاي عميق  يههاي مربوط به لا هاي اجتماعي: تفاوت هاي ميان جهان تفاوت -

  ها)  (عقايد و ارزش
  )37و  36هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 129

گردد، از نـوع تفـاوت ميـان     هايي كه به حوزة نمادها و هنجارها بازمي تفاوت
هـايي اسـت كـه در     بلكه از نـوع تفـاوت  هاي اجتماعي مختلف نيست؛  جهان

 شود.  درون يك جهان اجتماعي پذيرفته مي
  )37)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 130

توانـد  هيچ فرهنگي نمـي ، »هاي اجتماعي در عرض هم جهان« مطابق نظرية
 هويت خود، مسير فرهنگ ديگر را ادامه دهد.  با حفظ

  )39)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
 
 
 
 

 (پيروز وجان)  »2«گزينة  - 131
وعـدة  شـك)   قطعاً (بـي »: إنَّ وعد االلهِ حقٌّ)/ «3صبر كن (رد گزينة »: اصبر«

ذنَبك  ) / «3و  1هـاي   خدا حق اسـت (رد گزينـه   بـراي گناهـت   »: اسـتَغفر لـ
» ذنـب «؛ دقـت كنيـد   4و1هاي  آمرزش بخواه (طلب آمرزش كن) (رد گزينه

، اضـافي  4در گزينة » از خدا«مفرد است و بايد مفرد ترجمه شود، همچنين 
  است و معادلي در آية شريفة داده شده ندارد.)

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 محيا مؤمني)  سيده(  »3«گزينة  - 132
»ير كرد (رد »رتناحأن «كنـي/   گمـان مـي  »: تظنيّنَ«) / 1گزينة : ما را متحي

) / 4گزينـة  : آن حادثـه (رد  »الواقعـة تلـك  «/ )2گزينة (رد كه باشد »: تكونَ
  ) 2گزينة (رد  ، فيلمي خيالي: يك فيلم خيالي»فلماً خيالياً«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (كاظم غلامي)  »1«گزينة   - 133
رودخانـة  »: نهر قريتهم)/ «2مردم ملاحظه كردند (رد گزينة »: لاحظَ الناّس«

)/  4و2هاي خشك (رد گزينه»: مجففّاً)/ «4و2هاي روستاي خود را (رد گزينه
»: أن يثيـر )/ «4و3هـاي  گار خود را خواندنـد (رد گزينـه  پرورد»: دعوا ربهم«

ها؛ دقت كنيـد  ابرها (رد ساير گزينه»: الغيوم)/ «3و2هاي برانگيزد (رد گزينه
  جمع و معرفه است و بايد به همين شكل نيز ترجمه شود.) » الغيوم«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -برجيولي (  »1«گزينة  - 134
كنـد   شما را پراكنـده مـي  »: يفرِّقكم) / «3هرگاه بگويد (رد گزينة »: إذا قالَ«

كنـد   همچون مزدوران تلاش مي»: يحاول كالعملاء) / «3و  2هاي  (رد گزينه
شما را از يكـديگر دور  »: أن يبعد بعضكم من بعض) / «4و  3هاي  (رد گزينه

  ) 4و  3هاي  : از او (رد گزينه»عنه«ها) /  كند (رد ساير گزينه
مربوط به ترجمة بخش آخر جمله است كـه در  » از يكديگر«، »4«در گزينة 

  جاي اصلي خود به كار برده نشده است.
  (ترجمه)  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 135
  :ها نهيگز ريسا حيتشر
شود، در ايـن   نكره است و به صورت (قدرتي) ترجمه مي» ةقدر«»: 1« نةيگز

نيز به كار رفته است و بايد در ترجمة آن از (هـيچ)  » لاي نفي جنس«ه گزين
  استفاده شود.

اي اسـت كـه) ترجمـه     بـه صـورت (آن فروشـنده   » ذلـك بـائع  «»: 2« نةيگز
نيز جمـع اسـت كـه مفـرد ترجمـه شـده و       » بضائع«شود، در اين گزينه  مي

  نادرست است.
به صورت ماضي » قد«فعل ماضي است و همراه حرف » إنطَوي« »:4« نةيگز

  شود. نقلي (به هم پيچيده شده است) ترجمه مي
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )كاظم غلامي(  »1«گزينة  - 136
نيسـت.  » شـود تسُـمي: ناميـده مـي   «ترجمة درستي بـراي فعـل   ...» به نامِ «

بـر وزن  » رَّجتخَ ـ«نادرسـت اسـت، زيـرا    » شوندالتحصيل مي فارغ«همچنين 
فارغ التحصـيل  «صورت  ، يك فعل ماضي از باب تفعل است و بايد به»تفَعل«

  ترجمه شود.» شدند
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 137
 ة: فصل الربّيـع (رد گزين ـ »فصل بهار) / «4و  2هاي  : ليَت (رد گزينه»كاش«
  )1 ة: بلدنا (رد گزين»كشور ما/ « )2

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  - 138
 3هاي  (رد گزينه الشتّائيةصباح أحد الأيام »: صبح يكي از روزهاي زمستاني«
از  بايد» يكديگر را زدند«(معادل عربيِ »: علي و جواد يكديگر را زدند) / «4و 

تضارب علي و جواد  تر است) مناسب» تضارب«باب تفاعل باشد، بنابراين فعل 
  )3(رد گزينة  المدرسةفي »: در مدرسه) / «4و  1هاي  (رد گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 139
شوند) بيـت   ند؛ هرگاه بميرند بيدار ميا با توجه به معناي عبارت (مردم خفته

  تر است. به مفهوم آن نزديك» 2«گزينة 
  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 140
صـحيح اسـت.   »» كـانَ «بسِبب وجود » الماضي الإستمراري«يترجم بشكل «

  شود. ماضي استمراري ترجمه ميصورت  به» كانَ + فعل مضارع«دقت كنيد 
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
  (پيروز وجان)  »3«گزينة  - 141

نادرسـت اسـت، زيـرا فعـل داده شـده،      » ليس له حرف زائد«، »3«در گزينة 
رُ     ، مزيد ثلاثي از باب إفعال است: له حرف زائد و من بـاب إفعـال (انَكـَرَ، ينكـ

  إنكار)
  (تحليل صرفي و اعراب)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  (پيروز وجان)  »2«گزينة  - 142
صفت است و » مرصوص«نادرست است، زيرا ....» اليه  مضاف«، »2«در گزينة 

  نيز موصوف آن است.» بنيان«
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 143
 صحيح اسـت. همچنـين در عبـارت داده شـده،    » يتشكَّلون« ،»4« گزينةدر 

»م «بيايد. دقت كنيد » مالعالَ« نادرست است و به جاي آن بايد» مالعالالعـال «
  باشد. مي» دنيا«به معني » العالَم«است، اما » دانشمند، دانا«به معني 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  (پيروز وجان)  »3«زينة گ - 144
  يشتري، يبيع / البائع، المشتري»: 3«متضادها در گزينة 

  ها: كلمات متضاد در ساير گزينه
  ذكََر، انُثي»: 1«گزينة 
  ةو القصير الطّويلة»: 2«گزينة 
  الاجتماع و التفّرُّق»: 4«گزينة 

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »2«ة گزين - 145
 » باب تفعيل ← تحُولُ«

 ـ» المصاعب«*با توجه به  ر غيـر انسـان، متوجـه    كه فاعل است و جمع مكس
  است.  للغائبةصيغة باب تفعيل و  ازاين جمله در  »تحول« شويم كه فعل مي

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  م غلامي)(كاظ  »4«گزينة  - 146
به حقيقت آن را «هر دو فعل ماضي هستند: » نزل«و » أنزلنا«در اين گزينه، 

  »نازل كرديم و به حقيقت نازل شد.
  ها:بررسي ساير گزينه

فهمـيم  مـي » تُعلّمـون «و » تتعلّمون«هاي از مخاطب بودن فعل»: 1«گزينة 
براي آنكه او را گيريد و براي كسي كه از او ياد مي«فعل امر است: » تَواضعوا«

  »دهيد، فروتني كنيد.آموزش مي
تـوان فهميـد كـه    ، مي»يا أهل الكتاب«از معناي عبارت و وجود »: 2«گزينة 

اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني يكسـان ميـان    «فعل امر است: » تَعالوا«
  »ما و شما.

صـبر كـن زيـرا    «فعل امر مخاطب هستند: » استغفر«و » اصبِر»: «3«گزينة 
  »عدة خداوند حق است و براي گناهت آمرزش بخواه.و

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 147
» إنَّ«در ابتداي يك جملة جديد استفاده شده است، پـس  » انّ«حرف مشبه 

  است و براي ايجاد ارتباط ميان دو جمله نيامده است.
  اع جملات)(انو  

----------------------------------------------  
  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 148

خواهد كه از نظر نوع بـا بقيـه    بالفعل را مي مشبهةصورت سؤال، خبر حروف 
اسـت كـه يـك اسـم     » فائز«كلمة » ليت«، خبر »2«متفاوت باشد. در گزينة 

بالفعل در سـاير   مشبهةحروف  شود، اين در حالي است كه خبر محسوب مي
است كه همگي فعـل  » كنُت«و » قد شفت«، »لا يعرفون«ترتيب:  ها، به گزينه

  (جمله) هستند.
  (انواع جملات)  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 149
» هـيچ ... نيسـت  «صـورت   آيد و بـه  نفي جنس بر سر يك اسم نكره مي» لا«

آمده و از » زهرة«ر سر اسم نكرة ب» لا«، حرف »3«شود. در گزينة  ترجمه مي
  نوع نفي جنس است.

  ها:بررسي ساير گزينه
  تواند نفي جنس باشد. بر سر يك اسم نيامده و نمي» لا»: «1«گزينة 
  بر سر فعل مضارع آمده و از نوع نفي مضارع است.» لا»: «4و2«هاي  گزينه

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي  »4«گزينة  - 150
بالفعل نياز داريم و اسم اين حروف  مشبهة در جاي خالي اول، به اسم حروف 

شـوند، چـون    رد مـي  »3«و  »2«هـاي   بايد منصـوب باشـد؛ بنـابراين گزينـه    
مرفوع با (واو) است. در جـاي خـالي دوم، ضـمير متّصـل بـه      » المستمعون«
تكلّم «باشد و با بايد مفرد مذكّر غايب » لكنّ« و فعـل مفـرد بعـد از آن    » المـ

  درست است.» 4«مطابقت كند؛ بنابراين تنها گزينة 
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
  
  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  - 151
: روي »فـي الأرض «)/ 4ة (رد گزين ـ راه نـرو  (فعل نهي مخاطب) :»مشِلا تَ«

لا « گمـان/  بـي  ،قطعـاً  :»نّإ«خودپسندي/ با  : شادمانه، با ناز،»مرَحاً«زمين / 
حباسم نكـره  » لكُ« اگر پس از(هر  :»كلّ«/  )2 (رد گزينة : دوست ندارد»ي
 :»ختـال م«/  )4و1هـاي   (رد گزينـه ) شـود.  ترجمه مي» هر« به صورت ،بيايد

  فخرفروش :»فخَور«/  )2ة (رد گزين خودپسند
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »1«گزينة  - 152
»4جويي كردن (رد گزينـة   جويي، صرفه صرفه»: الاقتصاد» / (   هلاكفـي اسـت

ة : مسئل»قضيةٌ مهمةٌ) / «3در مصرف آب و برق (رد گزينة »: الماء و الكَهرباء
رينَ «زيـرا، چـون /   »: لأنَّ«هـم /  مهمي، يك مسـئلة م  آينـدگان (رد  »: الآخـ

عِ «بـه آن دو /  »: إليهمـا «نياز دارند / »: يحتاجونَ)/ «3و2هاي  گزينه »: للتَّمتُّـ
از زنـدگي بهتـر   »: الفُضليَ ةِمنَ الحيا) / «4و2هاي  مندي (رد گزينه براي بهره

  )3(رد گزينة 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 153

»ي4گزينة رد  ← فعل مضارع است( دانند : مي»علم(  /» رد  : مـردم »النـّاس)
ــة  ــ أنَّ«) / 3گزين ــدقاءأفضَ ــتان /   »ل الأص ــرين دوس ــه برت ــمأنفَ«: ك : »عه

 1هـاي   گزينهديگران (رد  راي: ب»للآخرين« / )1گزينة شان (رد  سودمندترين
(رد  : هزار تا از آنـان »نهمفاً مألْ«)/ 4گزينة : بگير، برگزين (رد »ذْاتخّ«/  )4و 

  )1گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 سيده محيا مؤمني)(  »2«گزينة  - 154
: بسيار استفاده ..»كثيراً.. ...استفاد .«: شاعران ايراني ما / »نا الإيرانيونؤعراشُ«
  .اند دهكر

  (ترجمه)  

 )2عربي زبان قرآن (
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 سيده محيا مؤمني)(  »3«گزينة  - 155
(رد سـاير   عملَ: أن ي»كه عمل كند«ها) /  م (رد ساير گزينه: المتكلِّ»گوينده«

  ها) گزينه
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 سيده محيا مؤمني)(  »4«گزينة  - 156
سـختي و محـدوديت    تـا «و صـورت سـؤال:    »4« ةمفهوم مشترك بيت گزين

درك كني.تواني  نميمثبت آن را  ةنتيج ،ل نكنيكاري را تحم«  
  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  - 157
، بنـابراين  آيـد  مـي » ونَ« ر در حالـت رفـع بـا علامـت    اسم جمع سالم مـذكّ 

نون بايد داراي حركـت فتحـه    المؤَدبونَ، :حيح(ص نادرست است» المؤَدبونُ«
بايد حركت كسـره  » ينَ«ر، پيش از همچنين در اسم جمع سالم مذكّ .باشد)
)حيح(ص نادرست است» المعلِّمينَ« ، پسبيايد (ـــِ)   : المعلِّمينَ

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  )مرتضويسيدمحمدعلي (  »3«گزينة  - 158
خواهد كه دلالت بر فراوانيِ صـفت داشـته    اي را مي صورت سؤال، اسم مبالغه

(بسيار مهربان) اسـم مبالغـه اسـت و فراوانـيِ     » حناّنة«، »3«باشد. در گزينة 
  كند. صفت را نيز بيان مي

دهنـدة يـك ابـزار و وسـيله)، در      (در بـازكن، نشـان  » فتاّحة«، »1«در گزينة 
دهندة يـك ابـزار و وسـيله) و در     گيري، نشان (آبميوه» ارةالعص«، »2«گزينة 
دهندة شغل و حرفه) هيچكدام دلالت بر فراوانيِ  (نشان» غواص«، »4«گزينة 

  صفت ندارند.
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  - 159

 »بـدي «و  »خـوبي «ايـن كـه بـه معنـاي      علاوه بر» شرّ«و  »خير«ة دو كلم
 توانند به معناي اسم تفضيل نيز بيايند؛ در ايـن صـورت، معمـولاً    مي ،هستند

 ـشوند واقع مي» مضاف«است، يا به صورت » من« بعد از آن حرف جر ه . توج
مضاف واقع شده است؛ » نأحس«ة كلم ،»2«ة داشته باشيد كه فقط در گزين

  ».أنت خيرُ حامل شهد« به جاي آن آورد: را» خير«ة توان كلم پس مي
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
 سيده محيا مؤمني)(  »1«گزينة  - 160

  »المتكلِّم«شده از فعل مزيد داريم:  ، فقط اسم فاعل ساخته»1«در گزينة 
 ها: بررسي ساير گزينه

(اسـم فاعـل از    »مخلصـين «و  د)(اسم فاعل از فعل مجـرّ  »آمر: «»2«گزينة 
  فعل مزيد)

(اسـم فاعـل از    »ةالمنتشر«و  (اسم فاعل از فعل مجرّد) »واحد: «»3«گزينة 
   فعل مزيد)

(اسم فاعل از  »مجيب«و  (اسم فاعل از فعل مجرّد) »السامعينَ: «»4«گزينة 
  فعل مزيد)

  (قواعد اسم)  

  
  
  

 ويد امساكي)(ن  »2«گزينة  - 161
نازل شد »: نزل) / «4آن را نازل كرديم (فرو فرستاديم) (رد گزينة »: أنزلناه«

  اضافي است.» 3«در گزينة » پس«). دقت شود واژة 4و  1هاي  (رد گزينه
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 امير رضايي رنجبر)(  »2«گزينة  - 162
 1هـاي   ياد بدهند (رد گزينه»: مواعلِّيأن « )/3زينة كوشيدند (رد گ»: حاول«
؛ ايـن عبـارت در   3بر اساس منطق (رد گزينـة  »: أساس المنطق يعل« )/4و 

بر آن تأكيد كردند (رد »: هيأكَّدوا عل« جاي نامناسبي در ترجمه آمده است.)/
  )3گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (پيروز وجان)  »3«نة گزي  - 163
ملاحظه كردم / »: لاحظت«: شب گذشته، در شب گذشته / »الماضية الليّلة«
» ؛ دقـت كنيـد موصـوف و    4: زمين را پوشـيده (رد گزينـة   »مفروشةًالأرض

منَ السماء )/ «2ها (رد گزينة  بعد بارش آن»: بعد تساقطُها«صفت نيستند) / 
ر شـده بـود (رد گزينـة     »: ملئتكانتَ «از آسماني كه / »: التّي نَ  ) / «1پـ مـ

وداء2از ابرهاي سياه (رد گزينة »: الغيومِ الس(  
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 164
 ترجمه شود.» پاها«است و بايد به صورت » قدم«جمع مكسر » أقدام«

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 165
)  »: دي ـهمة مردم با« جـببـا  « )/4و  1هـاي   (رد گزينـه  كـلّ النـّاس   يعل ـ(ي
أن »: كننـد  يسـت يهمز زي ـآم مسـالمت « )/4(رد گزينة  مع بعضهم»: گريكدي
  )2(رد گزينة  اًيسلم شاًيتَعا شوايتعاي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )رضايي رنجبرامير (  »3«گزينة  - 166
  هاي ديگر: بررسي گزينه

  صحيح نيست.» صرَّ«است، لذا » أفعلَ«ماضي آن بر وزن »: 1«گزينة 
فعل مورد نظر يك حرف زائد دارد، نه دو حـرف (توجـه داشـته    »: 2«گزينة 

هـا   ه صيغة اولِ ماضـي آن باشيد براي تعيين تعداد حروف زائد افعال مزيد، ب
  كنيم.) توجه مي

  (مثنيّ) نادرست است.» للتثّنية«مفرد است لذا » العدوان»: «4«گزينة 
  )تحليل صرفي و اعراب(  

----------------------------------------------  
 )رضايي رنجبرامير (  »4«گزينة  - 167

» تَعلَّقَ ـ يتَعلَّقُ « صحيح نيست؛ زيرا از فعل» يتعلِّقُ«، حركت »4«در گزينة 
  و از باب تفعل گرفته شده است.

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  - 168
م «از باب تفعل و امر مخاطـب اسـت و مصـدر آن   » تَعلّموا« اسـت، نـه   » تَعلُّـ
  ». تَعليم«

را به » تفَعيل«و » تفَعل«امر و مصدر دو باب  هاي ماضي، مضارع، توجه: وزن
  خاطر بسپاريد.

  (قواعد فعل)  

 )1عربي زبان قرآن (
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 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 169
خواهد كه به مفعول نياز نداشته باشد؛ يعنـي بايـد    صورت سؤال، فعلي را مي

(فرستاده شد) فعل » انبعث«، »3«دنبال فعل لازم (ناگذر) بگرديم. در گزينة 
  هاي اين باب، هميشه لازم هستند. فعل باب انفعال است و

  هاي ديگر: بررسي گزينه
» صوت«و » رب«ترتيب  متعدي هستند و به» يسمع«و » ناجي»: «1«گزينة 

  ها هستند. مفعول آن
  مفعول آن است.» التّواصل«فعل متعدي و » يريد»: «2«گزينة 
    مفعول آن است.» إحدي«فعل متعدي و » أحدثَ»: «4«گزينة 

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 170
اسـت كـه   » مفاعلة«فعل مضارع در صيغة مفرد مؤنثّ غائب از باب » تُكاتب«

آموز با دوستانش در آغـاز سـال    است. (ترجمه: اين دانش» مكاتبة«مصدرش 
  كند.) نگاري مي جديد نامه

  ها: تشريح ساير گزينه
معامله كنيد، هـر دو فعـل   »: تعاملوا«معاشرت كنيد، »: تَعاشروا»: «1«گزينة 

ل «امر در صيغة جمع مـذكر مخاطـب از بـاب     هسـتند و مصدرشـان   » تفاعـ
  است.» تعاشُر و تعامل«

  با يكديگر آشنا شديم، فعل ماضـي در صـيغة مـتكلّم   »: تعارفنْا»: «2«گزينة 
  است.» تعارف«درش و مص» تفاعل«الغير از باب  مع

كنيم، فعل مضـارع در صـيغة    با همديگر همكاري مي»: نتَعاونُ»: «4«گزينة 
 است.» تعاون«آن و مصدر » تفاعل«الغير از باب  مع  متكلّم

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  

 ر)(زهرا داميا  »4«گزينة  - 171
ها همـت   نگاران سنتي، بيشتر به ثبت وقايع شاهان و امور آن اي از تاريخ عده

كردند و در ايـن   ها آثار خود را غالباً با خصوصيات ادبي تأليف مي داشتند. آن
ميان گاه با زبان تملقّ و مدح شـاهان سـخن گفتـه و بـيش از آنكـه مـورخ       

ر بسياري موارد سـخت  حقيقت باشند، كاتب دربار بودند. سبك نگارش نيز د
 خورد.  است و تحليل و تفسير، كمتر در اين آثار به چشم مي

  )2نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 172
ازي مـورخ  نويسـي، خـاوري شـير   يكي از پيشگامان انتقاد به تملقّ و متكلـّف 

ــي  ــان فتحعل ــهور زم ــه   مش ــرنين اســت. او ب ــاريخ ذوالق ــندة ت ــاه و نويس ش
گويي را نكوهش كرد؛  نويسي و مختصرنويسي علاقه نشان داد و تملقّ حقيقت
ــاره نوشــته اســت:  كــه در ايــن چنــان نگــار را هــم لازم اســت كــه  تــاريخ«ب
 ».داند...گفتاري پيشه كند... فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته ن راست

  )5نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 173
ها به دليل ناتواني در تسلط بر تمام قلمرو صفوي و ناآشنايي بـا اصـول    افغان

 كشورداري، نتوانستند حاكميت مقتدري تشكيل دهند.
  )16)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3ريخ ((تا  

  محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 174
هايي از فرانسه و انگلستان براي گرفتن امتياز و  خان زند هيئت در دورة كريم

ايجاد مراكز تجاري به ايران آمدند اما چون با او به توافق نرسيدند، گشايشي 
 در روابط صورت نگرفت.

  )21ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة   تاريخ )،3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 175
تجمـل و تـلاش    هـا، دربـار كـم    آرامش و ثبات سياسي نسبي، كاهش ماليات

خان براي تثبيت قيمت كالاها از جمله عوامل مؤثر در رونـق اقتصـادي    كريم
 بود. دورة زنديه

  )22)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 176
معيار و تعريف شـهر كوچـك و بـزرگ و ميـزان جمعيـت آن در كشـورهاي       

 بندي، تعـداد شـهرها يـا    كند. پس از طراحي معيارهاي رتبه مختلف فرق مي
 گيرد. روستاهايي كه در هر طبقه وجود دارند، در جدول قرار مي

  )8ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 177
العادة زياد دو يـا چنـد    هاي جهان، در نتيجة گسترش فوق در برخي از بخش
اي از مادرشهرها  ونقل، زنجيره اد مسيرهاي ارتباطي و حملمادرشهر در امتد

گوينـد. برخـي،    هـا مگـالاپليس مـي    اند كـه بـه آن   شهرها پديد آمده يا كلان
 اند. مگالاپليس را منطقة ابرشهري ناميده

ها در اقتصاد و تجارت جهاني، حـوزة   واسطة نقش مهم آن به شهرهايي كه به
  شود. شهر گفته مي ارند، جهاننفوذ بسيار وسيعي در سطح جهان د

  )14و  13هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
---------------------------------------------- 

  (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 178
هـا و   هاي اقماري يك مادرشهر، بـه حومـه   ها و شهرك در مگالاپليس، حومه

 خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي شهرك
  )14و  12هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
  (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 179

يافته و صـنعتي   در سدة نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه
ز اي مهـاجرت ا  دنبـال توسـعة صـنايع كارخانـه     اروپا و آمريكاي شـمالي، بـه  

مـدت بـوده و    روستاها به شهرها رخ داد. ايـن مهـاجرت تـدريجي و طـولاني    
 شدن صورت گرفته است. همگام با تحولات صنعتي

  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 180
 هاي نادرست: تشريح عبارت

  ها به شهرها تخصيص يافت. فزايش درآمدهاي نفتي، تجهيزات و كارخانهب) با ا
  د) انهدام كشاورزي معلول طرح اصلاحات ارضي است.

  )20و  19هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )3تاريخ و جغرافيا (
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  محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 181
به صورت گروهي به شكار بروند بايـد   هاي نخستين براي اينكه بتوانند انسان

گـردآوري   تـدريج تـا اواخـر دورة     كردند. بـه  اي با هم ارتباط برقرار مي گونه به
خوراك، توانايي بشر در سخن گفتن و انديشيدن تكامـل يافـت و بـه حـدي     

 كار گرفت. رسيد كه هنر نقاشي را براي نشان دادن احساس و انديشة خود به
  )32در عصر باستان، صفحة )، جهان 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (سيد عليرضا علويان)  »4«گزينة  - 182

هـايي از   تي تكميل ديوار بزرگ چين بود. قسـمت  هوانگ يكي از اقدامات شي
اين ديوار در زمان فرمانروايـان پـيش از او بـراي جلـوگيري از هجـوم اقـوام       

 د.صحراگرد ساخته شده بودن
 )47)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 183

هاي مؤثر حكومت هان كه بـه سـنتي مانـدگار در تـاريخ چـين       يكي از اقدام
 تبديل شد، انتخاب مأموران دولتي بر پاية اصول و تعليمات كنفوسيوس بود.

  )49و  48هاي  )، جهان در عصر باستان، صفحه1خ ((تاري  
----------------------------------------------  

  (سيد عليرضا علويان)  »2«گزينة  - 184
جزيـرة يونـان    هاي اروپاي شرقي بـه شـبه   هاي بيابانگردي كه از دشت طايفه

تـرين   تأثير تمدن مينوسي، شهرهايي را بنا كردند كـه مهـم   آمده بودند تحت
ها ميسن نام داشت. به همـين دليـل اولـين دورة تمـدن يونـان را عصـر        نآ

 گويند. ميسني مي
 )51)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (سيد عليرضا علويان)  »1«گزينة  - 185

بلـور  سـازي ت  ترين دستاورد هنري تمدن روم، در معماري و مجسمه برجسته
 يافت.

  )59)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

  (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 186
محل دقيق هر پديده يا مكان با توجه به طول و عرض جغرافيايي، موقعيـت  

 مطلق يا رياضي آن مكان است.
  دارند. ها به موقعيت نسبي ايران اشاره ساير گزينه

  )16تا  14هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  
---------------------------------------------- 

  (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 187
ترين عامل تشخيص و جدايي هر كشور از كشـور همسـايه اسـت و     مرز مهم
 دهد سرزمين يك كشور تا كجا امتداد دارد. نشان مي

  )19ي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة (جغرافيا  
----------------------------------------------  

  (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 188
 الف) منطقة كوهستاني تالش
  ب) منطقة كوهستاني البرز
  ج) منطقة كوهستاني البرز
  د) منطقة كوهستاني تالش
  هـ) منطقة كوهستاني البرز

  )24فياي طبيعي ايران، صفحة (جغرافياي ايران، جغرا  

  (زهرا داميار)  »4«گزينة  - 189
 ها:  بررسي ساير گزينه

 ها در بعضي جاها كمتر و در برخي مناطق بيشتر است. ارتفاع كوه»: 1«گزينة 
شناسـي   هاي ايران بيشتر طي دوران اول تا سوم زمين ناهمواري»: 2«گزينة 

شناسـي   ران سـوم زمـين  ها به اواخـر دو  پديد آمده است و پيدايش نهايي آن
  مربوط است.

تأثير عوامل فرسايش تغيير  ها بعد از دورة كواترنر تحت ناهمواري»: 3«گزينة 
  يابد.  شكل مي

  )22و  21هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  
----------------------------------------------  

  (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 190
اي هرمزگــان و جنــوب اســتان سيســتان و بلوچســتان در فاصــلة هــ در اســتان
فشان وجود دارد كه هماننـد   هاي بشاگرد تا درياي عمان، چندين گل ناهمواري
شـكل و در   جوشد و معمولاً به شكل گنبدي يـا مخروطـي   هاي گلي مي چشمه

شـوند.   هـاي مملـو از آب و گـل مشـاهده مـي      صـورت حوضـچه   برخي جاها به
 آيند. علت خروج گاز يا بخارآب از اعماق زمين به بالا مي ها به فشان گل

  )29(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
----------------------------------------------  

  
  
  

  (سيد عليرضا علويان)  »2«گزينة  - 191
 بررسي نادرستي ساير عبارات: 

 رفت. شمار نمي اقتصادي، شهر ثروتمندي بهالف) يثرب از نظر 
هاي عرب ساكن شهر يثـرب   ج) از لحاظ اعتقادي و ديني، اكثر اعضاي قبيله

  پرست بودند.  بت
  )31و  30هاي  )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحه2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  وكي)(جواد ميربل  »2«گزينة  - 192

در نتيجة پيمان عقبة دوم، پايگاه امن و مطمئني براي مسـلمانان در يثـرب   
به وجود آمد. به دنبال اين پيمان، رسول خدا (ص) به مسلمانان فرمـان داد  

 كه به يثرب هجرت كنند.
  )33)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 193

هـا و   پس از پيمان صـلح حديبيـه، حضـرت محمـد (ص) سـران امپراتـوري      
 هاي بزرگ را به اسلام دعوت كرد.  دولت

  اند. ها ناميده مورخان سال نهم هجري را سال وفود يا سال اسلام آوردن قبيله
  )39حة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صف2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 194

شيعيان و پيروان امام علي (ع) كه به علويان معروف بودند، به همراه مـوالي،  
 دادند. ترين گروه مخالفان حكومت اموي را تشكيل مي مهم

  )59ة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفح2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 195
در ميان خلفاي اموي، عمـربن عبـدالعزيز، هشـتمين خليفـة ايـن خانـدان،       

اي متفاوت در حكومت پيش گرفت و به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل  شيوه
جزيه گرفته نشـود.   كرد. او دستور داد فتوحات متوقف شود و از نومسلمانان

گويي و اهانت به امام علي (ع) را كه معاويه به اجبار رسم  چنين دشنام او هم
 كرده بود منع كرد و فدك را به اهل بيت بازگرداند.

  )59)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

 ) 1تاريخ و جغرافيا (

 ) 2تاريخ و جغرافيا (
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  (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 196
شود. هوا هميشه از جايي  يه كم ميدر كم فشار، فشار هوا به سمت مركز ناح

كه فشار بيشتري وجود دارد به سمت جايي كه فشـار كمتـري دارد جريـان    
 آيد. يابد و به اين ترتيب، باد به وجود مي مي

  )24)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 197
عـلاوه، بارنـدگي در    مناطقي هستند كه كمبود بارش دارند. بهمناطق خشك 

طوري كه ممكن است چنـد سـال هـيچ بارشـي      اين مناطق نامنظم است؛ به
 مدت مواجه شود. طور ناگهاني با رگبارهاي كوتاه صورت نگيرد و يا منطقه به

  )32)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 198
هاي اضافي طـي   وقتي بارش برف بيش از ميزان ذوب آن در سال باشد، برف

يابـد و   هـا افـزايش مـي    شوند و ضخامت آن ساليان دراز انباشته و متراكم مي
 100تـا   60آورند. معمولاً يخچال وقتي ضـخامتش بـه    ها را پديد مي يخچال

 كند. مي متر رسيد شروع به حركت
  )45  )، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 199
 الف) كلوت (ياردانگ)

  هاي بادي ب) چاله
  اي (تلماسه) هاي ماسه پ) تپه

  )48و  47هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 200
 الف) فرسايش تراكمي

  ب) فرسايش كاوشي
  ج) فرسايش تراكمي

  )50)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  
  

  

 (حسن صدري)  »4«گزينة  - 201
كه در ذهن ) 3و  2هاي  مختلف هستند (رد گزينهوجود و ماهيت دو مفهوم 

مصداق واحد دارند و شوند؛ اما در خارج اين دو از يكديگر جدا ميو  ندمغاير
خلاف آبّ كه از دو جزء مختلف (هيدروژن و اكسيژن) تشكيل شده است، بر

). ذهن با 1وجود و ماهيت دو جزء خارجي از يك موجود نيستند (رد گزينة 
كند كه يكي بيانگر چيسـتي  جود واحد، دو مفهوم را انتزاع مينظر به يك مو

 و ديگري بيانگر هستي آن موجود است.
  )4تا  2هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 202
يم حيوان متفكر، مفهوم حيوان جزء مشـترك  يگو وقتي در تعريف انسان مي
حيوان ناطق نيز جزء اختصاصي مفهوم انسان، و  مفهوم انسان است و مفهوم

و موجـود   مخلـوق بـر آن   علاوه .)1(رد گزينة  متفكر عين مفهوم انسان است
هاي  (رد گزينه نسان هستند و نه عين مفهوم انسانبودن نه جزئي از مفهوم ا

  ».مبحث مغايرت وجود و ماهيت« .)3و  2
  )4تا  2هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 203

جسم بودن و مايع بودن ذاتي آب است. پس حمل اولي ذاتي است و نيازمند 
  دليل نيست.

  هاي ديگر: رد گزينه
ولـي ذاتـي نيسـت     ،يه براي مثلث ضـروري اسـت  اوداراي سه ز»: 1«گزينة 

  مثلث چون سه ضلعي است داراي سه زاويه است.توانيم بگوييم  مي
ولـي نيازمنـد دليـل اسـت.      ،حمل وجود بر خدا ضـروري اسـت  »: 2«گزينة 

  كنند. دانيم فلاسفه با دليل وجود خدا را اثبات مي مي
پـس   ؛ولي ذاتـي نيسـت   ،اول بودن براي عدد سه ضروري است»: 3«گزينة 

 نيازمند دليل است.
  )5چيستي، صفحة (فلسفة دوازدهم، هستي و    

----------------------------------------------  
 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 204

گردنـد و   حمل اولي ذاتي حملي است كه در آن ذاتيات بـر ذات حمـل مـي   
  مفاهيمي است كه بيانگر ذات و ماهيت موضوع است. ةمحمول از زمر

  به عبارت ديگر تصور موضوع بدون آن محمول ممكن نيست.
  ها: بررسي ساير گزينه

لزوماً بين موضوع و محمول در حمل اولي ذاتي نسـبت تسـاوي   »: 1«گزينة 
  حمل اولي ذاتي است.» انسان حيوان است«برقرار نيست. مثلاً قضية 

محمول ممكن است يك مفهوم ذاتي عام باشد كه اختصاص بـه  »: 3«گزينة 
  ».مثلث«بر » شكل«مانند حمل مفهوم  ؛موضوع ندارد

اي حمل اولي ذاتي نيست. براي مثال  هر قضية ضروري و وجوبي»: 4«ينة گز
امـا مفهـوم    ضـروري اسـت،  » ث داراي سه زاويـه اسـت  مثل«حمل در قضية 

  باشد. از ذاتيات مثلث نيست و حمل اولي ذاتي نمي» داراي سه زاويه«
  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 205

سـينا   ابـن  كه با فلسفة يكي از فيلسوفان بزرگ اروپا به نام توماس آكوئيناس
 آشنا بود، اصل مغايرت وجود و ماهيت را در اروپا گسترش داد. 

هاي خود در خداشناسي قرار داد و  سينا اين نظر را پاية برهان او همچون ابن
 وهاي فراواني در آنجا شد.وگ ساز گفت زمينه

گـذاري   اي را در اروپـا پايـه   كرد، فلسفه ميلادي زندگي مي 13او كه در قرن 
رشـد ديگـر    سينا و تـا حـدودي ابـن    هاي ابن نمود كه بيشتر متكي به ديدگاه

 فيلسوف مسلمان بود.
  )7و  6هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)  »3«گزينة  - 206

  حمل جسم بر انسان هم ضروري است ←حمل نامي بر انسان ضروري است
  امكاني است. ←ها ضروري نيست  مابقي حمل

  )10و  9هاي  ه(فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفح   
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 (حسين آخوندي راهنماچي)  »2«گزينة  - 207
 تباين برقرار است. ←جود بالذات الو الوجود و ممتنع بين ممكن
 عموم خصوص مطلق برقرار است، ←الوجود بالغير الوجود و واجب بين ممكن

   الوجود بالذات است. بالغيري ذاتاً ممكن الوجود زيرا هر واجب
  )12تا  10هاي  ه(فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفح   

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«ة گزين - 208

ولـي در   ؛ضـروري اسـت   »3و  2 ،1«هاي  محمول بر موضوع در گزينه حمل
  معدوم بودن و يا معدوم نبودن براي انسان امكاني است.» 4«گزينة 

  )10و  9هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   
----------------------------------------------  

 ا جواهري)(نيم  »3«گزينة  - 209
ازاي واقعي دارد ممكـن اسـت    به مفهومي كه در جهان خارج وجود دارد و ما

واجب بالذات يا واجب بالغير (يا همان ممكن بالذاتي كه وجود يافته) باشـد.  
اي  پس بايد هر گزينه ؛هايي از تست كه قيد احتمالاً ذكر شده است در گزينه

اول دربـارة   ةبگيـريم. گزين ـ  كه بيانگر يكي از اين دو دسته اسـت را صـحيح  
هاي دوم و چهـارم دربـارة واجـب بـالغير      واجب بالذات صحيح است و گزينه

  صحيح هستند.
وقت ممكن نيست نسبت بـه عـدم (يـا     اما گزينة سوم گفته كه ذات آن هيچ

بـالغير ذاتـش همـواره     دانيم واجب حتي وجود) امكاني باشد. در حالي كه مي
ر نظر بگيريم همواره نسـبت بـه وجـود و عـدم     ممكن است و ذاتش را اگر د

امكاني و لا اقتضاء اسـت. پـس گزينـة سـوم در بردارنـدة عبـارت نادرسـتي        
 باشد. مي

  )12و  11هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   
----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 210
ترتيب وجود و عدم برايشـان ضـروري و    يمي باشيم كه بهبايد به دنبال مفاه

 وجوبي باشد.
الباري (شريك خـدا)   شريك«و » الوجود بالذات موجود است واجب«قضاياي 

  باشند. از جمله قضاياي ضروري مي» معدوم است
ناپـذير   شـان اجتنـاب   ها امتناع دارد و صـدق  چرا كه عقل نسبت به كذب آن

 است.
 ا:ه علت رد ساير گزينه

 امكاني -امكاني»: 1«گزينة 
دقت شود كه مفاهيم خيالي مانند ديو سه سر، سـيمرغ، كـوه طـلا، دريـاي     

الوجـود بالـذات نيسـتند     با اينكه وجود ندارند اما ممتنع …جيوه، سيمرغ و 
 الوجود بالغيراند. بلكه رابطة امكاني با وجود داشته و ممتنع

 امكاني ـ امتناعي»: 2«گزينة 
وب يافتــه ديگــر معــدوم نيســت پــس معــدوم بــودن بــراي  ذاتــي كــه وجــ

الوجـود   الوجود بالغير امتناعي هست و اگر معـدوم شـود آنگـاه ممتنـع     واجب
 شود. بالغير مي

 ي ـ امكانيوجوب»: 4«گزينة 
  )12تا  10هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   

  
  
 

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 211
آن توانيم مصاديق مختلف و متعددي براي  م كلي مفهومي است كه ميومفه

نهايـت يـا محـدود     مكن اسـت بـي  ي ذهني مهاازا بهفرض كنيم. حال اين ما
ان بـرايش يافـت   ولي مفهومي كه حتي در ذهن تنها يك مصداق بتو باشند؛

 نه كلي. شود، جزئي محسوب مي
  )21و  20هاي  (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه   

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)  »4«گزينة  - 212

  عموم و خصوص مطلق  :نسبت مفهوم نامي (رشدكننده) با انسان
  تباين  :با موشناطق نسبت مفهوم 

بـين مفهـوم   نـه   ،دنشـو  برقرار ميگانه بين دو مفهوم كلي نسبت چهار :نكته
نسـبت  چنين ايران با تهـران،   و همبا انسان  عيديسپس آقاي  ؛جزئي با كلي
  د.نچهارگانه ندار

  )23و  22هاي  ه(منطق، مفهوم و مصداق، صفح   
----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 213
وجه دارد كـه در آن   خصوص منو عموم  ةسؤال اشاره به رابط صورتعبارت 

فاهيم در برخي از مصاديق با مفهـوم ديگـر مشـترك هسـتند و     يك از م هر
  .برخي ديگر نيز فقط در خود آن مفهوم موجود است

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 نه دارد مطلق خصوص و عموم ةرابط به اشاره متداخل ةداير دو»: 1«گزينة 

  .وجه من
 تمـامي  آن در كـه  است مطلق خصوصو  عموم ةرابط به مربوط »:2«گزينة 

  است. موجود ديگري در مفهوم يك مصاديق
 است. برقرار وجه من خصوص و عموم نسبت با متقاطع ةداير دو»: 4«گزينة 

  )23 و 22 هاي (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه   
----------------------------------------------  

 (حسن صدري)  »2«گزينة  - 214
نسب چهارگانـه مطـرح    هيچ نسبتي از» 2«بين موارد مطرح شده در گزينة 

هاي چهارگانـه تنهـا ميـان مفـاهيم كلـي مطـرح اسـت،        نيست، چون نسبت
مفهومي جزئي است. بين موارد مطـرح شـده در   » آبشار نياگارا«درحالي كه 
  ها، نسبت عموم و خصوص مطلق مطرح است.ساير گزينه

  )22تا  20 هاي مصداق، صفحه(منطق، مفهوم و    
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 215
وجه است.  نسبت بين دو مفهوم موجود در صورت سؤال عموم و خصوص من

بعضي مفاهيم كلي هيچ مصـداقي در خـارج نـدارد و بعضـي مفـاهيم كلـي       
گونه نيستند. بعضي مفاهيمي كه در خارج مصداق نـدارد، كلـي هسـتند     اين

 رستم شاهنامه در عالم خـارج مصـداق نـدارد    ولي برخي كلي نيستند (مثلاً
  ولي جزئي است.)

شـود. بعضـي    وجـه ديـده مـي    در گزينة اول نيز نسبت عموم و خصوص مـن 
مفاهيم جزئي يك مصداق در خارج دارند ولي برخي مصـداق ندارنـد (مثـل    
رستم شاهنامه) بعضي مفـاهيمي كـه يـك مصـداق خـارجي دارنـد، جزئـي        

  .ند (مثل خدا)هستند ولي بعضي كلي هست

 منطق 
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  ها: بررسي ساير گزينه
توان مصاديق متعدد فرض كرد و  اي نمي هر مفهومي جزئيبراي »: 2«گزينة 

هر مفهومي كه نتوان برايش مصاديق متعدد فرض كـرد جزئـي اسـت. پـس     
  نسبت تساوي برقرار است.

نسبت تباين برقرار است. زيرا هر مفهوم كلي دست كم در ذهن »: 3«گزينة 
  ند مصداق است نه فاقد آن!داراي چ
زيـرا فقـط بعضـي     ؛نسبت عموم و خصوص مطلق برقـرار اسـت  »: 4«گزينة 

نهايت در خارج دارند، ولي هر مفهومي كه  مفاهيم كلي مصاديق متعدد يا بي
 چنين است، مفهوم كلي است.

  )23تا  20هاي  (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه   
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 216
  تعريف لغوي است. ترين تعريف براي مفاهيم جزيي، مناسب

    مثال: كوه دماوند: نام كوهي در شمال شرقي تهران (تعريف لغوي).
  )33تا  30هاي  (منطق، اقسام و شرايط تعريف، صفحه   

----------------------------------------------  
 (حسن صدري)  »1«گزينة  - 217

و ساختار لغوي مربع اشاره كـرده  » ريشه«از آن جهت كه به » مربع«تعريف 
  است، تعريف لفظي يا لغوي است.

به دليل اشاره به مفهوم عـام (شخصـي برگزيـده) و مفهـوم     » پيامبر«تعريف 
و با اشاره به يـك مصـداق   معجزه)، تعريف مفهومي است  ةدهندخاص (ارائه

شـمار   جام داده اسـت. پـس يـك تعريـف تركيبـي بـه      تعريف مصداقي هم ان
  رود. مي

به دليل اشاره به مفهـوم عـام (شـكل) و مفهـوم خـاص      » مستطيل«تعريف 
زاويه)، تعريف مفهومي است. اما اين تعريف داراي اشكال اسـت   چهار(داراي 

  گيرد.و مانع نيست، زيرا اشكال ديگر غير از مستطيل را هم در برمي
  )33تا  30هاي  شرايط تعريف، صفحه (منطق، اقسام و   

----------------------------------------------  
 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 218

ادبي استعاره استفاده شده است كـه معنـاي آشـكار و     ةدر تعريف اول از آراي
است. تعريـف دوم  » واضح بودن«روشني ندارد. بنابراين تعريف ما فاقد شرط 

اي  نع. هر آزموني بر مبناي درصد نيست و هر تحليل دادهنه جامع است نه ما
آزمون نيست و ممكن است نظرسنجي يـا آمـارگيري باشـد. در تعريـف دوم     

در تعريف تكرار شده است و حتماً » زر«با بيان ديگري به صورت » طلا«واژة 
 شود. تعريف محسوب مي» دوري بودن«اين تكرار نيز از مصاديق 

  )35و  34هاي  رايط تعريف، صفحه(منطق، اقسام و ش   
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 219
  شود پس مانع نيست. اين تعريف شامل لوزي هم مي

  )36تا  34هاي  (منطق، اقسام و شرايط تعريف، صفحه   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 220
اي فلـز   هر فلزي عنصر رساناي الكتريسته است ولي هـر رسـاناي الكتريسـته   

شـده   نيست (بعضي نافلزها مثل گرافيت رسانا هستند). بنابراين تعريف ارائـه 
تـر) از   مـا اعـم (عـام   تعريف به اصطلاح ديگر ». جامع است ولي مانع نيست«

و  تـر) نيسـت   (خـاص اخـص  مفهومي است كه قصد تعريفش را داريـم ولـي   
گيرد. بنابراين بين مجهول و تعريـف   مفهوم مجهول تماماً در دل آن قرار مي

 ما نسبت عموم و خصوص مطلق (با عام بودن تعريف) برقرار است.
  )35(منطق، اقسام و شرايط تعريف، صفحة    

  
  

 (سبا جعفرزاده صابري)    »2«گزينة  - 221
و عمـل   ميريگ يم ميها تصم و براساس آن ميكن يم يورها زندگبا نيما با هم

 يل ـيهم دل يبرخ يو برا ميباورها را بدان نياز ا يبرخ ليدلا دي. شاميينما يم
 انيما اطراف گرا .ميها را قبول كرده باش طبق عادت آن و صرفاً مينداشته باش
كـه   ييرفتارها اي زنند يكه م ييها حرف از ميتوان يم م،يرينظر بگ ريخود را ز

 ميو بـدان  ميآنان را كشف كن يفكر يها شهياز ر ي) برخيعمل ةطي(ح دارند،
و اعمـال  علـت   باورها .)ينظر ةطي(ح دارند يو طرز فكر دهيها چه عق كه آن
  باشند.  ها مي آن معلولافراد 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 ييبايعدالت، زجهان، انسان، مرگ، ة دربار يياز ما باورها كيهر  »1«گزينة 
هم متفاوت  ياست و گاه كساني گرانيد يباورها كه گاه با ميآن دار ريو نظا

  بلكه ممكن است مشترك باشند) ستنديخاص افراد ن (باورها الزاماً و مختلف
آزادانديشي و داشتن شخصيتي مستقل نتيجه و معلول بررسـي   »:3«گزينة 

  مبناي باورها است (نه علت آن!)
 م،يكن ـ لي ـهـا را خـوب تحل   آن ةدي ـطرز فكرها و عق ميگر بتوانا »:4«گزينة 

هسـتند   يخود به دنبال چه اهداف يها در زندگ كه آن ميحدس بزن ميتوان يم
 يـان ها و اعمال اطراف حرف ي(پس بررس دارد. ييآنان چه معنا يبرا يو زندگ
علاوه بـر آن   ).است يزندگ ياهداف و معنا ييشناسا يبرا ميرمستقيعلت غ

  زنيم پس علت قطعي نيست. صرفاً حدس مي ما
  )21 ، صفحةو زندگي (فلسفة يازدهم، فلسفه   

----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)    »3«گزينة  - 222
هاي فلسفي را جهت عبرت گرفتن  هايي از مغالطه كوشند نمونه ميفيلسوفان 
برخي افراد گـاهي بـدون اينكـه دقـت     نشان دهند؛ چرا كه  (هدف) ديگران،

كنند، در زندگي خود، باوري را كه مبناي آن يك مغالطه اسـت، پذيرفتـه و   
  (دليل و علت) كنند. گيرند و عمل مي براساس آن تصميم مي

  نكات مهم درسي:
دلالـت بـر علـت     »چراكـه « ةهدف و كليدواژ ةدهند نشان »جهت« ةكليدواژ

  از آن دقت شود. پس به عبارات و جملات پس دارد.
  )23و  22 هاي لسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفحه(ف   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(    »3«گزينة  - 223
فهم درستي از حقايق چه در عالم هستي » تلطاكاستن از مغا«فيلسوفان با 

توانـد كـاملاً از    يكس نم ـ دهند. هيچ و چه در مسائل بنيادين زندگي ارائه مي
هـا را از بـين    توان آن مغالطات مصون و مبرّا باشد و چنين گفته شود كه مي

 برد.
  )23و  22هاي  ه(فلسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفح   

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري    »4«گزينة  - 224

شود و  بالاخره مؤثر واقع ميطلب و دلسوز،  تفكران حقماستقامت و پايداري 
گـردد   تدريج نمايان مي باطل بودن آن افكار و عقايد، با درخشش حقيقت، به

گذارنـد و بـه حقيقـت رو     و بسياري از مردم عقايد باطـل خـود را كنـار مـي    
  آورند. مي

 يازدهم  فلسفة

forum.konkur.in

www.konkur.in



  25: ةصفح    يـانساندوازدهـم         1401 آبان 6آزمون نامة  پاسخ
 

  ها: بررسي ساير گزينه
كه دقـت كننـد، در زنـدگي خـود      برخي از افراد گاهي بدون اين»: 1«گزينة 

اوري را كه مبناي آن يك مغالطـه اسـت، پذيرفتـه و براسـاس آن تصـميم      ب
  كنند. گيرند و عمل مي مي

انديشند و نظر  فلسفي ميمسائل ترين  عموم مردم دربارة بنيادي»: 2«گزينة 
باورهاي خود و بررسـي دلايـل درسـتي و     ةدهند، اما عموم مردم به ريش مي

  شوند. ها نائل نمي نادرستي آن
در بســياري از مواقــع، افــراد يــك جامعــه افكــار و عقايــدي را »: 3«گزينــة 

  پذيرند كه پشتوانة عقلي و منطقي محكمي ندارند. مي
  )24و  23هاي  ه(فلسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفح   

----------------------------------------------  

 )حسن صدري(    »3«گزينة  - 225
پذيرد، يعني ابتدا فيلسوف نمي» يلبدون دل«فيلسوف واقعي هيچ سخني را 

هــا، آن ســخن را  انديشـد و در صــورت درسـتي آن  مــيهـا  ربـارة اســتدلال د
اما ممكن است كاشف اين سـخن خـود فيلسـوف نباشـد. لزومـي       ،دپذير مي

هاي يك فيلسوف تازه و نو باشند. وجه تمايز فيلسـوف بـا   ندارد تمام انديشه
مل و تعمق در يك سخن و صرفاً به أت افراد ديگر اين است كه فيلسوف بدون

  پندارد.دليل عادت، آن را درست نمي
  )24تا  22هاي  ه(فلسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفح   

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »4«گزينة  - 226
از نظر افلاطون شناخت امري تدريجي است و اگر به صورت ناگهـاني بـا آن   

  جه شويم موفق نخواهيم بود.موا
  )25و  24 هاي ه(فلسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفح   

----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)    »4«گزينة  - 227
 ةانـد كـه دربـار    ترديد هرجا كه تمـدني شـكل گرفتـه كسـاني هـم بـوده       بي

 ســخن و انديشــيده مــي بشــر زنــدگي و هســتي هــاي مســئله تــرين اساســي
 آن از اطلاعـي  ما و باشد نرسيده ما به آنان از مكتوبي آثار گرچه اند، گفته مي

 لزومـاً  هـا  انديشه اين وجود از آگاهي پس .باشيم نداشته ها سخن و ها انديشه
اي  توان بدون وجود آن نيز چنـين نتيجـه   ر مكتوب نيست و ميآثا به وابسته
  گرفت.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 و باسـتان  يونـان  ةدور فيلسـوفان  از پـيش  انـدكي  حكيمان اين»: 1« ةگزين

  اند. زيسته برخي نيز همزمان و پس از آنان مي
تـر، مقدمـه و    تر و سـاده  هاي قديم تمدن كه دانيم مي قدر همين»: 2« ةگزين

هـا بـه    انـد و دسـتاوردهاي آن   هـاي جديـدتر بـوده    گيري تمـدن  پلكان شكل
   قل شده است.هاي جديدتر منت تمدن
 توانـد تـاريخ دقيقـي از آغـاز     اطلاعات امروز ما به هيچ وجه نمي»: 3«ة گزين

مانده، گزارشـي اجمـالي    توانيم براساس آثار باقي فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها مي
  .هفلسفنه از آغاز  ،هاي فلسفي ارائه كنيم از دورترين انديشه

  )30و  29 هاي فلسفه، صفحه آغاز تاريخي(فلسفة يازدهم،  

 )راهنماچي حسين آخوندي(    »3«گزينة  - 228
ــه   ــان خــود ب ــالس همچــون ســاير انديشــمندان زم ــدأ   ت ــين مب ــال تبي دنب

  هاي طبيعي بود. دگرگوني
  :ها بررسي ساير گزينه

 ةمانـده امـا هم ـ  بر جـاي   / انديشه از او .تاريخ تولد و وفاتش مشخص نيست
  هاي او به دست ما نرسيده است. انديشه

  )31ة دهم، آغاز تاريخي فلسفه، صفح(فلسفة ياز
----------------------------------------------  

 )راهنماچي (حسين آخوندي    »2«گزينة  - 229
  ها: بررسي ساير گزينه

  اين گزاره مربوط به پارمنيدس است.»: 1«گزينة 
  آمده است.برعكس گفته »: 3«گزينة 
  .فيثاغورس براي اولين بار به كار برد»: 4«گزينة 

  )34و  32، 31 هاي (فلسفة يازدهم، آغاز تاريخي فلسفه، صفحه 
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »2«گزينة  - 230
  كردند و به دنبال آن نبودند. ها اساساً حقيقت را انكار مي سوفيست

 ؛ها ابزاري براي غلبه بر رقيـب بـود   فن سخنوري و مغالطه از منظر سوفيست
 .نه رسيدن به حقيقت

  )34ة (فلسفة يازدهم، آغاز تاريخي فلسفه، صفح 
----------------------------------------------  

  
  
 

 )عليرضا نصيري(  »4«گزينة  - 231
هـاي چهارگانـه، نسـبت مصـاديق دو مفهـوم را بـا يكـديگر مشـخص          نسبت

را در نظـر  » سـتاره «و » داغ«مثلاً مفهوم  كنند نه نسبت خود مفاهيم را. مي
نسـبت   بنـابراين  .اما هر داغي سـتاره نيسـت   ،استاي داغ  بگيريد. هر ستاره

اما از نظر مفهومي، سـتاره   ،مفهوم داغ و ستاره عموم و خصوص مطلق است
نه جزء مفهومي داغ بودن است و نه كل آن را در بر دارد؛ بلكه اين دو مفهوم 

شـرط لازم هسـت    »3«ة ق، ربط ديگري به هم ندارند. گزينبه جز در مصادي
اما كافي نيست، چون چه بسا نسبت دو مفهوم تساوي باشـد. در آن صـورت   

يق دتري از هم ندارند. اما اگر يك مفهوم تمام مصا مفاهيم هيچ مصداق اضافه
تر را در بر داشته باشد با قطعيـت   حداقل يك مصداق اضافه ةديگري به علاو

  خصوص مطلق است.و ها عموم  ان گفت كه نسبت آنتو مي
  )23تا  21 هاي صفحه، مفهوم و مصداق (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 232

رابطة عموم و خصوص مطلق (بـا عـام بـودن    » الف و ب«اگر بين دو مفهوم 
هـر ب الـف   «تـوان گفـت   نمـي ؛ اما »هر الف ب است«ب) برقرار باشد، پس 

  ».بعضي ب الف نيست«و » بعضي ب الف است«، بلكه »است
  )23تا  21 هاي صفحه، مفهوم و مصداق (منطق،   

----------------------------------------------  
 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 233

سـازد چـون هـر     مفهوم حيوان با انسان نسبت عموم و خصوص مطلـق مـي  
ها انسان نيستند. سـقراط يـك مفهـوم     اما بعضي حيوان ،ن استانساني حيوا

بنـابرين اصـلاً    ؛دآي ـ جزئي است چون نام خاص يك شخص بـه حسـاب مـي   
هاي چهارگانه قائل شد. نسبت  توان براي اين دو مفهوم نسبتي از نسبت نمي

هـا   چون برخـي انسـان   ؛ساكن آسيا با انسان عموم و خصوص من وجه است
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و برخي نيستند، از طرفي برخي از ساكنان آسـيا انسـان    ساكن آسيا هستند
هـا   هستند و برخي ديگر نيستند (مانند حيوانات ديگر) در نتيجه نسـبت آن 

عموم و خصوص من وجه است. دست راست انسان نيـز يكـي اعضـاي بـدن     
انسان است و نه هيچ دست راستي انسان است و نه هيچ انساني دست راست 

 ها تباين است.  آن ةطاست در نتيجه راب
. اسـت  ل با دلالت مطابقي خودش به كار رفتهؤانكته: دست راست در اين س

دلالت التزامي اين عبارت برابر است با وزير و مشاور. به عنوان مثال منظور از 
  باشد. دست راست پادشاه، وزير يا مشاور يا معتمد او مي

مـاً عمـوم و خصـوص مطلـق     هايش لزو كل با اجزا و زيرمجموعه رابطة نكته:
  نيست.

  )26تا  20 هاي صفحه، مفهوم و مصداق (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 234
كلي اسـت، امـا مفهـومي     نهايت در خارج دارد حتماًمفهومي كه مصاديق بي

ند سيمرغ) يا جزئي تواند كلي باشد (مانكه هيچ مصداقي در خارج ندارد مي
 باشد (مانند رستم شاهنامه).

وجـه برقـرار    و خصـوص مـن   ها عموم ا شايد بگوييد كه بين آنهمين مبن بر
كاملاً جـدا و متفـاوت از مفـاهيم     ةاست. اما دقت كنيد اين دو مورد دو دست

نهايـت مصـداق خـارجي     كنند. هيچ مفهومي كه بي كلي و جزئي را بيان مي
كه مصداق ندارد و بالعكس. پـس نسـبت تبـاين برقـرار      دارد مفهومي نيست

  است.
  )26تا  20 هاي صفحه، مفهوم و مصداق (منطق،   

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 235
 هاي يك مفهوم جزئي است. خاص، از ويژگي ردمويك انطباق بر 

  )23 تا 20 هاي صفحه، مفهوم و مصداق (منطق،   
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »4«گزينة  - 236
هاي اول تا سوم همگـي تعريفـي لفظـي از مفـاهيم مـورد نظـر ارائـه         گزينه
چهارم تعريفي تركيبـي از مفهـومي و مصـداقي     ةهند؛ درحالي كه گزيند مي

 دهد. ارائه مي
  : درسي تانكتوضيح 

الفاظ مانند، فعـل يـا مصـدر يـا اسـم بـودن        ةه حيطهر تعريفي كه در آن ب
آورد. به عنـوان مثـال در    مفاهيم پرداخته شد، لزوماً تعريفي لفظي پديد نمي

تعريف بالا، كلمه بودن مفهوم مشترك فعل با ديگر موارد است و دلالـت بـر   
وقوع حالت يا انجام كاري داشتن در زمان، مفهوم اختصاصـي آن اسـت كـه    

  .نه لفظياست ي پديدآورده تعريفي مفهوم
  )33تا  30 هاي صفحه، اقسام و شرايط تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »1«گزينة  - 237
يكي از شرايط صحيح بودن تعريف، واضح بودن آن است كه عدم استفاده از 

مجـاز و كنايـه را شـامل    اسـتعاره و   پرهيـز از لغات نامأنوس براي مخاطب و 
شود. بنابراين ما نبايد از لغاتي كـه بـراي شـنونده دشـوارترند در تعريـف       مي

براي مخاطبي كـه هـيچ دركـي از     »1« ةاستفاده كنيم. بنابرين تعريف گزين
 ةندارد اشتباه است چـون از واژ  -كه معادل يوناني عنصر است-اسطقس ةواژ

كسي به زبـان يونـاني مسـلط بـود يـا       نامأنوسي در آن استفاده شده؛ اما اگر

دانست، در آن صـورت ايـن تعريـف     دست كم معني اسطقس را به خوبي مي
 بود. براي او درست مي
  ها: بررسي ساير گزينه

انـواع مثلـث كـه زوايـايي      ةاين تعريف جامع نيست، چـون بقي ـ »: 2« ةگزين
  گيرد. دارند را در بر نمي 60غير
ست، چون علاوه بـر حيوانـات شـامل اجسـام     اين تعريف مانع ني»: 3« ةگزين

  هواپيما و ... ،شود. مانند ماشين كنند نيز مي ديگري كه حركت مي
اين دو بيت بيانگر يك تعريف دوري هستند كه در آن يك چيز »: 4« ةگزين

گويد چيزي كه در كوزه  شود. به اين صورت كه فرد مي با خودش تعريف مي
چه من خوردم همان است كه در كـوزه  است همان است كه من خوردم و آن

  است.
  )36تا  34هاي  صفحه، اقسام و شرايط تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 238

شـهري كـه   » نـام «در تعريف تهران، گفته شده » 2«از آنجايي كه در گزينة 
ه لفظ تهران است و تعريف لغوي پايتخت ايران است؛ پس اين تعريف ناظر ب

 است.
  )31و  30هاي  صفحه، اقسام و شرايط تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  
 (عليرضا نصيري)  »4«گزينة  - 239

ل گفته شده كه تعريف اول جامع است و در مورد مانع بـودن  ؤادر صورت س
دانيم كه مانع نيسـت، امـا    ا نيز مييا نبودن آن اطلاعي نداريم. تعريف دوم ر
تواند درست باشد چون  نمي »1«ة در مورد جامعيت آن اطلاعي نداريم. گزين

ممكن است حالتي را متصور شويم كه در آن تعريـف دوم جـامع نباشـد، در    
را در بـر نگيـرد و در    -كـه جـامع اسـت   -نتيجه برخي مصاديق تعريـف اول  

م و خصوص من وجه خواهـد بـود، در   ها عمو همچنين حالتي نسبت بين آن
توان گفت كه نسبتشان همواره عموم و خصوص مطلق  نتيجه با قطعيت نمي

تواند جواب قطعـي باشـد؛ چـون ممكـن اسـت در       نيز نمي »2« ةاست. گزين
وجـه   بين اين دو تعريف عموم و خصـوص مطلـق بشـود و مـن     ةحالتي رابط
ن اين امكان كه تعاريف جواب قطعي نيست، چون همچنا »3«ة نباشد. گزين

داشته باشند؛ وجود  »3«ة هاي مذكور در گزين مورد نظر حالتي غير از نسبت
گيريم كه اين دو تعريـف بـا توجـه بـه شرايطشـان،       ين نتيجه ميابنابر دارد.

شود نسبت قطعي بـراي   هاي متفاوتي با يكديگر خواهند داشت و نمي نسبت
 ها تعيين كرد. آن

  )36تا  34هاي  صفحه، رايط تعريفاقسام و ش (منطق،   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 240
خـواهيم تعريـف كنـيم و مصـاديقي كـه      اگر بين مصاديق مفهومي كـه مـي  

باشـد   دهـد رابطـة عمـوم و خصـوص مطلـق برقـرار      تعريفمان پوشـش مـي  
م باشد (يعنـي دايـرة بزرگتـر    اگر تعريفمان اع .تعريفمان جامع است نه مانع
شده) و براي اين كه رابطة عموم تر مفهوم تعريفتعريف باشد و دايرة كوچك

ربـط نباشـد. چـون در    و خصوص من وجه برقرار باشد، تعريف بايد حتماً بي
 اين حالت نسبت مصاديق تباين است.
  )35و  23تا  21هاي  ، صفحهتركيبي(منطق،    
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 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 241

  y x y x= −  = −2 4 6 2 3   

dشيب خط همان اختلاف مشترك جملات دنباله است. بنابراين:  = 2   

در اين مسئله براي به دست آوردن جملة سوم كافي اسـت در معادلـة خـط    

x = x  قرار دهيم: 3 y a=⎯⎯⎯→ = × − =  =3 2 3 3 3 33   

  d a + = + =2 3 53   

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »2«گزينة  - 242

  با توجه به نمودار داريم:

  
a a d

d d
a a d

a a d

=  + =
 =  = =  + =

 = + = + =

3 32 1 2 6 39 3 94 1
9 3 125 4

   

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3ي و آمار ((رياض  

----------------------------------------------  

 نظم) (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 243

  آوريم: دست مي ابتدا اختلاف مشترك جملات را به

  b ad d
n

− −
=  = = =

+ +
1396 1300 96 161 5 1 6   

,  بنابراين اعداد برابرند با: , , , , ,1300 1316 1332 1348 1364 1380 1396   

  .1380تر برابر است با:  عدد بزرگ ،عدد مذكور 5ن از بي

  )71و  67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )منصوريان كورش شاه(  »2«گزينة  - 244

aجملة عمومي دنبالة حسابي  a ( n )dn = +   است. 11−

  a a d= + 56 1   

  a a d= + 910 1   

  a a a d ( a d )

a

+ = + = +

8

2 14 2 76 10 1 1   

  ( a ) a+ =  =11 19 2 158 8   

  )68 تا 61هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 245

aچون  = aو  73− =   پس: ،است 32−

   ( )
d , a

− − −
= = − = − + =

−
7 3 4 3 4 113 2   

  a a d= + 34 1   

  a ( )
a ( )

= + − = − = −
 = + − = − = −

1 3 4 1 12 114
1 10 4 1 40 3911

   

  a a+ = − − = −39 11 504 11   
  )68 تا 61 هاي هصفحالگوهاي خطي، )، 3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 246

 ةرابط ـ ،متوالي باشند ةسه جملترتيب  به aو  bو  cاگر حسابي  ةدنبال در
a c b+ =   برقرار است. بنابراين: 2

  x x+ + − = ×22 1 3 2 2 16    
  كنيم: حل مي Δرا به روش  2درجه  ةمعادل

  x x + − =23 2 33 0   

  ( )( ) x − ±
Δ = − − =  =

2 40022 4 3 33 400 6  

  x
x

x

− =− ± =  
 =

112 20 36 3
   

x = xزيرا  ،قابل قبول است 3 > xاست. با جايگـذاري   0 = دنبالـه بـه    3
  د:صورت زير خواهد ش

  , , ,y ,... , , ,y× + × − −  −22 3 1 16 3 3 2 2 7 16 25 2  
  y y + − = ×  =16 2 25 2 36  

  )68تا  61هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »3«گزينة  - 247

  مشترك برسيم: ةدهيم تا به دومين جمل ها را ادامه مي دنباله

  
, , , , , , , d

d
, , , , , , , d

− −  = 
= − = = 

6 2 2 6 10 14 18 22 41 22 10 1231 4 7 10 13 16 19 22 32
(¥oTz¶)   

  آوريم: دست مي اول را به دنبالةپنجاهم  ةجمل
  a a d ( )= +  − + =49 6 49 4 19050 1   
 ـ حال بايد ببينيم چند جمله از  190مشـترك، كـوچكتر يـا مسـاوي      ةدنبال

  است:
  t t ( n )d ( n )n ≤  + − ≤  + − ≤190 1 190 10 1 12 1901 3   

  n n n + − ≤  ≤  ≤10 12 12 190 12 192 16   
  است. 190مشترك، كوچكتر يا مساوي  ةدنبال ةملج 16پس 

  )68تا  61هاي  ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )ابوالفضل بهاري(  »4«گزينة  - 248

  S a a a ... a a
S a a a ... a

= + + + + + 
 = + + + + 

18 1 2 3 17 18
16 1 2 3 16

 

  S S a a − = +18 16 17 18 

  
S a a a ... a a
S a a a ... a a

= + + + + + 
 = + + + + + 

8 1 2 3 7 8
6 1 2 3 5 6

 

  S S a a − = +8 6 7 8 

  
a a a d a d
a a a d a d

+ = + + + = 
 + = + + + = 

27 16 17 2717 18 1 1
12 6 7 127 8 1 1

  

  
a d
a d

+ =
  + =

2 33 271
2 13 121

  

  

a d
a d

d d

+ =
− − = −

=  =

2 33 271
2 13 121

320 15 4

  

  چهاردهم و دوازدهم: ةاختلاف جمل

  a a a d ( a d ) d d d−  + − +  − =13 11 13 11 214 12 1 1   

  ( ) = =
3 6 32 4 4 2   

  )72 تا 61هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 249

فقط بايـد   nيعني توان  ،حسابي، خطي است ةدانيم جملة عمومي دنبال مي

كنيم پس براي حذف  اهده ميمش n2 در ضابطة دنباله ولي الان ،باشد 1+

  دهيم: آن، ضريبش را مساوي صفر قرار مي

  na
k k a nn− =  = ⎯⎯⎯⎯→ = − +1 0 1 3 1¸T{¼º

 

)جملة  k )+ را قرار  5عدد  anدر  nلذا به جاي  .اُم5اُم يعني جملة 4

  دهيم: مي

  a ( )= − + = − + = −3 5 1 15 1 145   

  )68تا  61هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده  »3«گزينة  - 250

  دست آوردن جملة پنجم داريم: براي به

 ( ) ( )
a S S /

+ + −
= − = − = = =

2 23 5 5 3 4 4 80 52 28 5 65 5 4 5 5 5 5  

  )72 تا 61هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

  
  
  

 )سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  - 251
يـب سـيد علـي موسـوي     ترت بـه  ،»3«نويسندگان آثار صورت سؤال و گزينة 

د ، سـيمين دانشـور، احمـد محمـود و سـي     زادهدعلي جمالگرمارودي، محم
  مهدي شجاعي هستند. 

  هاي ديگر: گزينه تشريح
اثـر  » از آسـمان سـبز  «احمـد،   اثر جـلال آل » خسي در ميقات»: «1«گزينة 

  اثر علي مؤذني است. » سفر ششم«سلمان هراتي و 
احمـد   اثر جـلال آل » تار سه«پور و  از قيصر امين» تنفس صبح»: «2«گزينة 
 است. 

 پور است.  از قيصر امين» هاي ناگهان آينه»: «4«گزينة 

  )80و  78، 77، 74هاي  صفحه)، تاريخ ادبيات، 3و فنون ادبي ((علوم   
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 252
كنـد؛ يعنـي روح حماسـي اشـعار دوران      زبان شعر اين دوره نيـز تغييـر مـي   

شده است، موجب تحول و دگرگـوني  مقاومت كه با موجي از عرفان آميخته 
  شود.زبان و محتواي شعر مي

  )77تا  75هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »4«گزينة  - 253
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ان را در اولين كنگرة نويسندگان و شاعر» هاآي آدم«نيما، شعر »: 1«گزينة 
  خواند.
، مربـوط بـه دورة دوم اسـت و در    »شعر نو تغزلـي «گيري شكل»: 2«گزينة 

  دورة سوم، اين جريان به مسير خود ادامه داد و توسط حكومت تقويت شد. 
  مربوط به دورة سوم است.» سمبوليسم اجتماعي«رواج جريان »: 3«گزينة 

  )70 و 69 هاي هصفح، شناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 254
» كشتي«و » لنگر«ساحل كه در اين معنا با  -2پهلو  -1ايهام تناسب: كنار: 

  تناسب دارد.
  تشبيه: كشتي عشق

  نما: آرامش طوفاني متناقض
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 255
  ميانة سپاه -2دل  -1در مصراع دوم ايهام دارد: » قلب«

  )91تا  89 هاي صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 256

در معنـاي دوم  كـار رفتـه اسـت و     بـه » رايحه«تنها در يك معناي » بو«واژة 

  اي تناسب ندارد. با هيچ كلمه» اميد و آرزو«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پرنـدة شـكاري (بـا شـاهين      -2باز: دوباره (معناي مـورد نظـر)   »: 1«گزينة 

  تناسب دارد.)

ميانة لشكر (بـا واژة لشـكر،    -2دل (معناي مورد نظر)  -1قلب: »: 3«گزينة 

  پوش تناسب دارد.) زره

نوعي حشره (با  -2رخصت و اجازه (معناي مورد نظر)  -1روانه: پ»: 4«گزينة 

  واژة شمع تناسب دارد.)

  )91و  90هاي  ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 257

  ها: اغراق در ابيات ساير گزينه

  ن گردون از اشك آتشين شاعرسياه شد»: 1«گزينة 

  ها بر چهرة شاعر از اشك فراوان او جاري شدن جوي»: 3«گزينة 

  برخاستن موج آتشين و سيل خونين از طوفان اشك شاعر»: 4«گزينة 

  )89و  88 هاي ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )دعليرضا احمديسي(  »3«گزينة  - 258

نخسـت (ابـدال) و آوردن فـاعلاتن    مصـراع  لن در انتهـاي   تبديل فعلن به فع

جاي فعلاتن در ابتداي مصراع اول و بلند بودن هجاي پايان هر دو مصـراع   به

 مشهود است.

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4« گزينة - 259

 لن تبديل شده است. ، فعلن به فع»4«در پايان مصراع نخست بيت گزينة 

  )86تا  83 هاي )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 260

كوتاه است و وجود اختيـار   ، هجاي نخست»3«در هر دو مصراع بيت گزينة 

 جاي فعلاتن منتفي است. آوردن فاعلاتن به

  )84ة )، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 261
 هـر دو،  در كـه  اسـت  ايـن  تشـويقي  قـدرت  و تنبيهـي  مشترك قدرت وجه

 .دارد ، آگاهيخود پيروي و تبعيت به نسبت كننده پيروي
داراي قـدرت   دهـد،  انجام خود ارادة و آگاهي موجودي كه بتواند كاري را با

 است. فردي
 هاي اعمال قدرت، قدرت اقناعي است كه شامل فكـر، آمـوزش،   از جمله ابزار

  است. …تبليغ و 
  )60و  59هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )آزيتا بيدقي(     »1«گزينة  - 262
 خواسـت  برابر در برخي تبعيت يا اعمال قدرت اجتماعي، زندگي و جامعه در
 نيست. شدني از كارها خيلي آن بدون و است ناپذير اجتناب ،ديگران ارادة و

 هـدف  بـا  يـا  شـود  مي انجام موجود وضع تغيير قصد به يا سياسي، كنش هر
  آن. حفظ

انـد.   دانسـته  لازم را باطـل  بـا  مقابله و هاي اجتماعي رعايت حق ناغلب جها
 اند. حق هاي از ارزش  ...و آزادي از عدالت، دفاع مظلومان، از حمايت

  )65و  64هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 )آزيتا بيدقي(     »1«گزينة  - 263
 عقل و وحي ←ها  شناسايي ارزشابزار 

مسئوليت شناخت و اجراي  ←هاي سياسي و اجتماعي  ارتباط مردم و ارزش
  ها را دارند. آن

مــردم خودشــان سرنوشــت سياســي خــود را تعيــين  ←معنــاي جمهــوري 
  كنند. مي

خواست مـردم و براسـاس احكـام الهـي و      ←معيار تعيين قوانين و مقررات
  اسلامي

  )69 و 68هاي   قدرت اجتماعي، صفحه )،3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 264
  نابرابري طبيعي ←تفاوت در اثر انگشت 

  نابرابري اجتماعي ←تفاوت در محل سكونت 
  اي رتبهتفاوت  ←تفاوت در هوش 

 جانبـة  سپارد و نه دخالـت همـه   ار مينه اجراي عدالت را به دست نامرئي باز
  رويكرد طرفداران عدالت اجتماعي ←يرد ذپ دولت را مي

اي بدون قشربندي اجتمـاعي نبـوده اسـت و     حال هيچ جامعه بهاز گذشته تا 
 ←ها وجود داشته است  ها و مكان زمان همة اي است كه در قشربندي پديده

  رويكرد طرفداران قشربندي اجتماعي
اشــتراك  ←لاقيــت افــراد در ســاختن جهــان اجتمــاعي     توانــايي و خ

  شناسي تفسيري شناسي انتقادي و جامعه جامعه
  )82و  77، 74، 72هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي ( جامعه
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 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 265
  پيوند دانش و ارزش ←تفسير و به حاشيه رفتن رويكرد تبييني  ةغلب

  كيد بر كاركردهاي قشربنديتأ ←طرفداران قشربندي 
 ةحـوز  ←هاسـت   ميـان انسـان   هجويان روابط سلطه ةنابرابري اجتماعي نتيج

  برابري 
  ها كشف و بازخواني واقعيت ←تببين 

  )80و  79 ،78 ،75هاي )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 266
(معادل ماضي منفي) پيش نفرستادم، (همراه با إلاّ) پيش فرسـتادم  »: لم اقُدم«

نتيجـة آن (رد  »: ثمرتـه « )/4ديدم (رد گزينة »: رأيت« )/4و  3هاي  (رد گزينه
    )4و  1هاي  پشيمان نخواهم شد (رد گزينه»: لنَ أندم« )/1گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 زاده) محسن علي(  »3«گزينة  - 267
»جقدَ إنزَع (معادل ماضي بعيد) پيامبر آزرده شده بود، ناراحـت  »: كانَ النَّبي

نَ الرَّجـلِ الـّذي   )/ «4و  2هـاي   شده بـود (رد گزينـه   از مـردي كـه (رد   »: مـ
ل   «افي اسـت.)/  اض ـ» آن«، واژة »1«) (در گزينـة  2و  1هـاي   گزينه لـَم يقبَـ

هـا)   مگر يكي از فرزندانش را نبوسيد (رد ساير گزينه»: أولاده إلاّ واحداً منهم
(در جملة داده شـده، مسـتثني منـه وجـود دارد، پـس جملـه نبايـد ماننـد         

لَم «ترجمه شود)/ » فقط / تنها«، به شكل حصر و همراه با 4و  1هاي  گزينه
  )4و  2هاي  نهننشاند (رد گزي»: يجلس

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »2«گزينة   - 268
گـذارد) (رد   گذارد (لا تؤثّرُ ... إلاّ إذا: فقط زماني تأثير مي تأثير نمي»: لا تؤثّرُ«

»: زادت معرفته) / «4بر انسان (رد گزينة »: علي الإنسان) / «4و1هاي  گزينه
در زنـدگي (رد  »: ةفـي الحيـا  ) / «3و1هاي  را زياد كند (رد گزينه شناخت او

 توانش را بر كار»: قوته علي العمل) / «3گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »3«گزينة  - 269
ترجمه نشده است و ترجمـة  » قشرُها«در تركيب » ها«، ضمير»3«در گزينة 

 باشد. مي» پوست آن سخت است«، »قشرُها صلب« صحيح
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »4«گزينة  - 270
(رد  واحدةًما حضَرَ .... إلاّ واحداً، ما حضَرتَ ..... إلاّ »: فقط يكي ..... حاضر شد«

بـه شـكل اسـلوب حصـر      و» فقط«) (متن فارسي همراه با 3و  2هاي  گزينه
هـاي   آمده، پس در متن عربي دنبال اسلوب حصر بايد بگرديم ولي درگزينـه 

يكـي از  «منه وجود دارد و جمله معناي حصر نـدارد)/   ، مستثني»3«و » 2«
»: سالن امتحانـات «ها)/  من زميلاتي (رد ساير گزينه ةًواحد»: هايم همكلاسي

  )3الإمتحانات (رد گزينة  صالةَ
  )مهترج(  

 )زاده علي محسن(  »2«گزينة  - 271

شـود   شعر فارسي با ترجمة متن عربي (هر چيزي اگر زيـاد شـود ارزان مـي   
  كند. جز ادب) همخواني ندارد و مفهوم آن را به درستي بيان نمي هب

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 272
  ا:ه تشريح گزينه

  سستي: ضعف يا كميِ فعاليت در كار! (درست)          »: 1«گزينة 
  شود! (نادرست)           چه در دل زمين يا كوه حفر مي تپه: آن»: 2«گزينة 
كنـد!   طعمه (شكار): حيـواني كـه حيوانـات ديگـر را شـكار مـي      »: 3«گزينة 

  (نادرست)
آزمايشي علمـي بـراي   آزمايشگاه (يا آزمايش شده): كسي كه به »: 4«گزينة 

  پردازد! (نادرست) اي مي دستيابي به نتيجه
  (واژگان)  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 273

مستثني منه است كـه مفعـول و منصـوب اسـت. در     » قبيلة«در اين گزينه، 
  جل) فاعل و مرفوع است. منه (المخترعون، الناّس، ر ها، مستثني ساير گزينه

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

  )زاده علي محسن(  »1«گزينة  - 274

، مستثني منه حذف شده است. (ترجمه: همانا خداوند »1«در عبارت گزينة 
يكتاست و فقط كسي كه به آن (يكتا بودن خداوند) اعتقـاد دارد، در دنيـا و   

  شود!) آخرت رستگار مي
  ها: مستثني منه در ساير گزينه

  غبار»: 2«گزينة 
  عملاً»: 3«گزينة 
  أحد»: 4«گزينة 

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي   »4«گزينة  - 275

مستثني منه وجود نداشته باشد، معناي جمله » إلاّ«هرگاه در عبارت قبل از 
  شود. ترجمه مي» فقط«صاص است و جمله با داراي حصر و اخت

مستثني منه وجود ندارد و جمله نيز منفي است، (به عبـارت  » 4«در گزينة 
ديگر، اسم افعال ناقصه ذكر نشده است) بنابراين جمله معنـاي حصـر دارد و   

 شود.  ترجمه مي» فقط«با 
  ها: تشريح ساير گزينه

: أحد، أولاد، عمل. بنابراين در سه اند از ها عبارت مستثني منه در ساير گزينه
  گزينة ديگر حصر نداريم.

  (استثناء)  

 )3قرآن ( عربي زبان
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 )عليرضا نصيري(  »4«گزينة  - 276

معني اول عقل، دستگاه تفكر و استدلال است و معني دوم آن نوعي موجـود  
ار متعالي و برتر از ماده. معني اول آن در بين مردم رايج است و آن را بـه ك ـ 

از بـين   .)1 در بـين عـوام رايـج نيسـت (رد گزينـة     برند ولي معنـي دوم   مي
فيلسوفان فقط فيلسوفان الهي به اين معني عقل معتقدند و مـثلاً فيلسـوفان   

اسـتدلال   اور داشته باشند و اساساً اقامةتوانند به چنين چيزي ب گرا نمي ماده
 .)2 (رد گزينة ن است چون محسوس نيستندتجربي براي اين عقول غيرممك

علمِ عقول مجرد به حقيقت اشياء، علم شهوديست و آنـان حقـايق را شـهود    
دسـت   ابزار تفكر و استدلال به به معنايكنند. شناختي كه از طريق عقل  مي
 .نيست كه عقول مجرد آن را دارا هستند همان علمي ،آيد (علم حصولي) مي

در نـزد عـالم بـدون     يعني حضور معلوم ؛علم عقول به صورت حضوري است
 ت فلسفي عقول مجرد فقط به وسـيلة البته اثبا .)3 (رد گزينة اي هيچ واسطه

طور كه فيلسوفان مسلمان  عقل كه دستگاه استدلال است ميسر است، همان
 )4 ا اثبات كرده اند. (تأييد گزينةها ر آن

  )54و  53 هاي ، صفحهقسمت اول -عقل در فلسفه(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »2«گزينة  - 277

واحدي  دربارة حقيقت . اواست هراكليتوس به هر دو معني عقل توجه داشته
گويد كه هم به معني يك موجود متعـالي و هـم بـه     به نام لوگوس سخن مي

و » لمـه ك«از نظر او  .)3و  1هاي  معني نطق و سخن و كلمه است (رد گزينه
و در ضـمن جهـان    .باشـند  ظهور و پرتوي عقل متعالي و برتـر مـي  » سخن«

در نتيجه هم نطق و سخن و هم اشياء و  .)4 اشياء نيز مظهر آنند (رد گزينة
 جهان مظهر آن حقيقت متعالي هستند.

  )55و  54هاي  قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه   
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »1«گزينة  - 278
 ها: بررسي گزينه

رساني خويش به عقل  اين گزينه صحيح است. عقل فعال با فيض»: 1« گزينة
  شود انسان واجد قابليت درك مفاهيم كلي شود. انسان باعث مي

شود.  اطلاق مي» عقل كل«خداوند عقل اول نيست، بلكه گاهي به او »: 2« گزينة
  باشد. خداوند مي عقول و نخستين آفريدة ةل اول، اولين عضو از سلسلعق

كننـد ولـي شـهود     درست است كه عقول حقـايق را شـهود مـي   »: 3« گزينة
تهـذيب  حقايق مختص آنان نيست. بلكه اگر انسان نيز روح و نفـس خـود را   

  شهود خواهد رسيد. كرده و تعالي بخشد، به درجة
ال براي انسان محسـوس نيسـت و بـه ظـاهر     مددرساني عقل فع»: 4« گزينة
 تواند متوجه آن شود. نمي

  )66تا  62هاي  قسمت دوم، صفحه -(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه   

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 279

 ها:  بررسي گزينه

ابن سينا، هر كسي كه عادت كرده باشد كـه سـخني    طبق گفتة»: 1« گزينة

انيت خارج شـده، نـه ايـن كـه هـر كـس       را بدون دليل بپذيرد از كسوت انس

  را بدون دليل پذيرفت از انسانيت خارج باشد. يسخن

موارد مطرح شده معتبر هسـتند،   از نظر فيلسوفان مسلمان همة»: 2« گزينة

هـاي   طور نيست كه همـة روش  ولي هر كدام در محدوده و جايگاه خود. اين

بي در مـورد مجـردات و   موارد معتبر باشند. مثلاً استدلال تجر تفكر در همة

  تواند حرفي بزند.  پذير نيستند، نمي موجوداتي كه تجربه

 ارزش و پـذيرش هـر نظـر يـا    » نحـن ابنـا الـدليل   «بنابر عبارت »: 3« گزينة

ين پذيرش هيچ آيـين  اعقلي آن است. بنابر مكتبي منوط به دلايل و پشتوانة

  جايز نيست.عقلي برخوردار نباشد،  ةو ديني، اگر از دليل و پشتوان

توانـد انديشـه و    و اصالت دارد و خودش مي لعقل انسان استقلا»: 4« گزينة

رساني عقل فعال كه يكي از سلسـله   اما اين انديشه با مدد و فيض ،تفكر كند

شود. در واقع طبق متن كتاب عقل فعال قابليت درك  عقول است ممكن مي

كر و تفكري از جانب او به كند نه اين كه هر ف كليات را براي انسان ميسر مي

 انسان القاء شود.

  )66تا  63هاي  قسمت دوم، صفحه -(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه   

----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »4«گزينة  - 280

طبق نظر فيلسوفان مسلمان هر انساني از استعداد تعقـل برخـوردار اسـت و    

رشد پيدا كند تا اين استعداد به فعليت برسد. اگـر كسـي    بايد تربيت شود و

همان اسـتعداد بـاقي    گيرد، عقل در وجود او به اندازةتحت اين تربيت قرار ن

ها  ترين استدلال خواهد ماند نه چيزي بيش از آن؛ يعني حتي ساده و بديهي

ولـي همچنـان نيـز     .)3و  2هاي  و تفكرات نيز از او ساخته نيست (رد گزينه

  .)1 (رد گزينة رداستعداد آن را دا

تربيت  ز حالت بالقوه به بالفعل به واسطةبه ياد داشته باشيد كه خروج عقل ا

در غير اين صورت عقل در حالت بالقوه و صرفاً يك  ؛شود و پرورش انجام مي

 ماند. استعداد و توانايي باقي مي

  )64 قسمت دوم، صفحة -(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه   

 دوازدهم فلسفة
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